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مقالات رسید ه برگرد اند ه نمی شود .

مسئولیت مطالب مقاله بر عهد ه ی نویسند ه است.
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شرایط پذیرش مقاله

تحقیق  گسترش  منظور  به  فسا  واحد   اسلامی  آزاد   د انشگاه  فارسی  اد بیات  و  زبان  فصل نامه ی 
د ر زمینه ی »زبان و اد ب فارسی« و آگاهی علاقه مند ان به اد ب و فرهنگ ایران زمین از نتایج 

پژوهش های محققان و صاحب نظران منتشر می شود .
الف( شرایط کلی و اولیه: 

1- مقاله باید  تحت برنامه Word 2003 به بعد  و با قلم نازنین فونت 13 به پایگاه اینترنتی مجله 
فرستاد ه شود .

2- مقالات مستخرج از پایان نامه باید  تأیید  استاد  راهنما را هم  راه د اشته باشد  و نام وی نیز د ر 
مقاله ذکر شود .

3- نویسند ه باید  تعهد  نماید  که مقاله را هم زمان برای هیچ مجله ی د یگری ارسال نکرد ه و تا زمانی 
که پذیرش آن د ر مجله ی زبان و اد بیات فارسی د انشگاه آزاد  اسلامی، واحد  فسا مشخص نشد ه 

است، آن را برای مجلات د یگر ارسال نکند .
4- مقاله نباید  قبلًا د ر هیچ نشریه ای چاپ شد ه باشد .

5- نویسند ه باید  نشانی، شماره تماس و آد رس پست الکترونیکی خود  را به صورت جد اگانه د ر 
برگ ضمیمه ارسال نماید .

6- مقاله باید  نتیجه ی کاوش ها و پژوهش های علمی نویسند ه یا نویسند گان باشد .
7- مقاله د ارای اصالت و اید ه ی تازه باشد .

8- د ر مقاله باید  روش تحقیق علمی رعایت شود  و از منابع معتبر و اصیل استفاد ه گرد د .
9- مقالات باید  از نوع تحلیلی و نقد  علمی باشد ، بنابراین مقولاتی مانند  ترجمه و گرد آوری د ر 

حوزه ی کار این مجله قرار نمی گیرد .
توضیح: مقاله پس از د ریافت، ابتد ا د ر هیأت تحریریه بررسی و د ر صورت د اشتن شرایط لازم، 
برای د اوری ارسال می گرد د . پس از وصول د ید گاه های د اوران، نتایج آن د ر هیأت تحریریه مطرح 

می شود  و د ر صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می گیرد .
ب( شرایط نگارش:

1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید  کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد  و با خط د رشت و سیاه د ر وسط صفحه 

نوشته شود .
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم راه با د رجه ی علمی.

1-3- چکید ه ی فارسی که د ربرد ارند ه ی مضامین اصلی مقاله است )حد اکثر 150 کلمه(.
1-4- کلید  واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.

1-5- مقد مه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خوانند ه را برای ورود  به بحث 
اصلی آماد ه می سازد .

1-6-  متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.

1-8- پانوشت )د ر صورت لزوم و بنابر مقتضای متن(.



1-9- منابع.
1-10- چکید ه ی انگلیسی که ترجمه ی چکید ه ی فارسی است و د ر صفحه ای جد اگانه نوشته و به 
ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانواد گی نویسند ه،  مرتبه ی علمی وی، متن چکید ه و کلید  

واژه های متن می شود .
2- ارجاع نویسی:

2-1- ارجاعات د رون متن: پس از متن ارجاعی و د اخل پرانتز موارد  زیر ذکر می شود : نام خانواد گی 
نویسند ه، صفحه و سال. مانند : )زرین کوب،26:1370(. د ر مورد  منابع اینترنتی ذکر نام خانواد گی 

و تاریخ به روز شد ن مقاله کافی است. مانند : )موحد ، 1389/2/18(
2-2- ارجاعات منابع:

الف: ارجاع به کتاب: نام خانواد گی، نام نویسند ه. سال انتشار )د اخل پرانتز(. نام کتاب )با حروف 
پررنگ(، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

انتشار )د اخل پرانتز(. عنوان مقاله )د اخل  ب: ارجاع به مجله: نام خانواد گی، نام نویسند ه. سال 
گیومه(، نام نشریه )با حروف پررنگ(، د وره / سال، جلد ، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.

ج: ارجاع به مجموعه مقالات: نام خانواد گی، نام نویسند ه. سال انتشار )د اخل پرانتز(. عنوان مقاله 
)د اخل گیومه(، نام مجموعه مقالات )با حروف پررنگ(، نام و نام خانواد گی گرد آورند ه، شهر محل 

نشر: ناشر، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.
د : ارجاع به سایت های اینترنتی: نام خانواد گی، نام نویسند ه. آخرین تاریخ به روز شد ن )د اخل 
پرانتز(. عنوان موضوع )د اخل گیومه(، ذکر واژه ی »منبع«، نشانه ی د ونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی 

با حروف لاتین از سمت چپ. مانند :                              
http://www.fararu.com :موحد ، ضیاء. )89/2/18(. »از روی تئوری نمی توان شعر گفت«، منبع

ه: د ر مورد  منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف لاتین عمل 
می شود .

3- مقاله باید  حد اکثر د ر بیست صفحه تنظیم شود  و هر صفحه حد اکثر د ربرد ارند ه ی بیست و 
سه سطر باشد .

4- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین بلافاصله پس از فارسی آن د اخل پرانتز و د ر متن مقاله آورد ه 
شود . 

5- د ر نگارش مقاله اصل جد انویسی و د ر مورد   واژگان با ساخت واحد  استفاد ه از نیم فاصله رعایت 
شود ، مانند : آنچه ← آن چه،

همراه ← هم راه، بهتر ← به تر، می خواهم ← می خواهم.
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نقد  جامعه شناسانه ی سرمایه های مرد ان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی 
پیر بورد یو د ر رمان »سووشون«

محمود  ذباح
د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی، واحد  تربیت حید ریه، د انشگاه آزاد  اسلامی، تربیت حید ریه، ایران
د کتر محمود  فیروزی مقد م )نویسند ه ی مسئول(
استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی، واحد  تربیت حید ریه، د انشگاه آزاد  اسلامی، تربیت حید ریه، ایران
د کتر مهیار علوی مقد م
د انشیار گروه زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکید ه
اد بیات د ر هر زمانه ای منعکس کنند ه ی اوضاع و شرایط اجتماعی و ابعاد  مختلف فرهنگ 
را  اثر خود   واقعیات جامعه  تأثیر  تحت  متعهد   نویسند ه ی  که  است چرا  د وره ی خود   جامعه ی 
خلق می کند . وظیفه نویسند ه ی متعهد  این است که با د قت و بینشی عمیق تمام وقت مثبت و 
منفی موجود  د ر جامعه را د ر قالب اثر خود  به تصویر بکشد  و آن را به خوانند گان این اثر ارائه 
استفاد ه  با  رمان سوشون  نقد  جامعه شناسانه ی  با هد ف  و  اعتقاد   این  با   رو  مقاله پیش  نماید . 
اد بیات فارسی د ر  باید  گفت  از نظریه ی جامعه شناسی سرمایه ی پیر بورد یو نوشته شد ه است. 
کنار کارکرد های متفاوت و متعد د ی که د ارد  می تواند  بستری برای کمک به جامعه شناسی د ر 
علم  مختلف  نظریه های  از  کمک  میان  این  د ر  باشد .  انسانی  جامعه ی  پیچید ه ی  روابط  تحلیل 
آن د رک  به کمک  بتوان  فراهم می سازد  که  را  زمینه ای  اد بی،  متون  تحلیل  د ر  جامعه شناسی 
جد ید  و متفاوتی از متون اد بی به د ست آورد . قالب رمان به د لیل ماهیت اجتماعی آن می تواند  
کارکرد  بیشتری د ر این حوزه د اشته باشد . بر همین اساس ما د ر این مقاله د ر پی آن بود ه ایم 
از نظریات مهم جامعه شناسی یعنی نظریه سرمایه پیر بورد یو به تحلیل  از یکی  با استفاد ه  که 
سرمایه های مرد ان د ر یکی از مهم ترین رمان های فارسی معاصر یعنی سووشون  سیمین د انشور 
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1- مقد مه
روش تحقیق: روش تحقیق  د ر این مقاله توصیفی تحلیلی است و د اد ه های مورد  نظر 
مقاله از روش کتابخانه ای و مطالعات نظری جمع آوری شد ه اند . .همچنین اطلاعات تحقیق 

به صورت کیفی مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طرح مسئله: د ر مقاله ی پیش رو ما د ر پی نقد  جامعه شناسانه ی رمان معاصر فارسی، بر 
اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بورد یو )Pierre Bourdieu( جامعه شناس فرانسوی 
هستیم. بورد یو تحلیل مارکسیستی سرمایه ی اقتصاد ی را به انواع مباد لات گوناگون، اعم 
از فرهنگی، اجتماعی و نماد ین، تعمیم می د هد . او بر این باور است که این قابلیت ها به 
از سرمایه  موقعیت های مختلف کمک می کنند ، شکل هایی  قد رت خرید   به  اینکه  د لیل 
تصویر  تا  فراهم می آورد   را  امکان  این  سرمایه  چند وجهی  مفهوم  این  شمار می آیند .  به 
مناسب تری از ساختار، نظم روابط و وابستگی های فضای اجتماعی ارائه شود . بر این اساس 
انواع چهارگانه ی سرمایه ی شخصیت های مرد  رمان سووشون اثر سیمین د انشور را بررسی 
کرد ه و نشان د اد یم که مرد ان بر اساس خلق و خوی رفتاریشان چه روش هایی برای تولید  
بررسی  آنان می شود .  بر می گزینند  و چه موارد ی مانع قد رت گرفتن  و حفظ سرمایه ها 
جامعه شناسانه ی سرمایه های مرد ان د ر رمان سووشون به جایگاه شخصیت های مرد  د ر 
مید ان های مختلف می پرد ازد  و شیوه های گوناگون کسب یا از د ست د اد ن سرمایه ها را 

توسط آنان باز می نماید .
تحلیل  او  که  می شود   آغاز  این جا  از  حقیقت  د ر  بورد یو  نظریه ی  نظری:  چهارچوب 
تعمیم  اجتماعی  فضای  د ر  مباد لات  د یگر  انواع  به  را  اقتصاد ی  سرمایه ی  مارکسیستی 
می د هد .می توان گفت: »جامعه شناسی پی یر بورد یو د شوار، خلاقانه و بسیار باریک بین 
است. د رواقع بورد یو با ترکیب سنت ساختارگرایی و جامعه شناسی فرانسوی و مجهز کرد ن 
آن به  بینش انتقاد ی مارکسی توانسته است د ر تار پود  به هم بافته ی واقعیت های اجتماعی 
رخنه کند ، آن ها را از هم بشکافد  و روی د یگر سکه ی آنچه را که برای بسیاری بد یهی و 
بی چون وچرا به نظر می رسد  نشان د هد .« )جهانگیری ، 1391:7(. او بر این باور است که 
قابلیت های فرهنگی، اجتماعی و نماد ین نیز به این د لیل که به قد رت خرید  موقعیت های 
مختلف کمک می کنند ، شکل هایی از سرمایه به شمار می آیند  و د ر حقیقت باور د ارد  که 
این مفهوم  )فیلد ، 1386: 13(  است«.  انواع سرمایه  د یگر  اقتصاد ی، ریشه ی  »سرمایه ی 
چند وجهی سرمایه این امکان را فراهم می آورد  تا تصویر مناسب تری از ساختار، نظم روابط 
از جامعه وجود   که  رایجی  تصویر  به جای  و  ارائه شود   اجتماعی  فضای  وابستگی های  و 
و  )شویره  گیرد .  قرار  تفاوت ها«  »فضای  عنوان  به  بعُد ی  چند   فضای  با  جامعه ای  د ارد ، 
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فونتن،1385: 100(
 صورت بند ی انواع سرمایه را که محور اصلی نظریه ی بورد یو را تشکیل می د هد ، می توان 

این گونه برشمرد : 
سرمایه ی اقتصاد ی، سرمایه ی فرهنگی، سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی نماد ین.

سرمایه ی اقتصاد ی: سرمایه ی اقتصاد ی به صورت مستقیم قابل تبد یل به پول است و 
شامل حقوق مالکیت می شود . )بورد یو، 1389: 136(

به  مهارت ها  و  عاد ات  تحصیلات،  صورت بند ی  بر  علاوه  بورد یو  فرهنگی:  سرمایه ی 
عنوان سرمایه ی فرهنگی، قابلیت، استعد اد  و بازد هی آموزشی را نیز از نتایج سرمایه گذاری 

فرهنگی بر می شمرد  و این نوع سرمایه را د ر سه محور تقسیم می کند :
سرمایه ی فرهنگی متجسد : شامل ویژگی های د یرپای ذهنی و جسمی که د ر  وجود  

شخص تثبیت می شود . )بورد یو، 1389: 137(
انتقالی چون تصاویر،  قابل  یافته: شامل کالاهای فرهنگی  سرمایه ی فرهنگی عینیت 
اد وات و ماشین آلات است که شکل ماد ی و عینی سرمایه ی متجسّد  به شمار  کتاب ها، 

می رود . )بورد یو1389 : 143(
سرمایه ی فرهنگی نهاد ینه شد ه: این گونه ی سرمایه فرهنگی معطوف به مد ارج آموزشی 

و امتیازات رسمی مانند  مد ارک د انشگاهی است. )بورد یو1389 : 145(
سرمایه ی اجتماعی: مجموعِ منابع واقعی یا بالقوه ای است که حاصل شبکه ای باد وام از 
روابط کمابیش نهاد ینه شد ه ی آشنایی، شناخت متقابل، عضویت د ر گروه، طبقه، طایفه، 

مد رسه و نظایر این می شود . )بورد یو ،1389 : 149-150(
سرمایه نماد ین: بورد یو د و منشأ متفاوت برای سرمایه های نماد ین برمی شمارد ؛ بخشی 
انواع  د یگر  ماد ی  جنبه های  کنار  د ر  که  است  معنوی  ابعاد   د ارای  نماد ین،  سرمایه ی  از 
سرمایه کسب می شود  و باید  آن را »اثرات نماد ین« اشکال گوناگون سرمایه د انست. قسم 
د یگر این سرمایه، حاصل مید ان هایی مانند  هنر است که فارغ از هرگونه نفع ماد ی، هد ف 
اصلی آن تولید  ثروت نماد ین است که مانند  د یگر گونه های سرمایه، قد رت و تأثیرگذاری 

را به همراه د ارد . )شویره و فونتن، 1385: 99-100(
محور د یگر نظریه ی بورد یو، تبد یل انواع سرمایه به هم است. بورد یو تصریح می کند  
که انواع سرمایه و تبد یل آنها به یکد یگر تأمین کنند ه ی روابط قد رت د ر فضای اجتماعی 
است. به بیانی د یگر، مناقشات بر سر انحصار قد رت یا تعریف شکل مشروع قد رت، حاصل 
حجم و ترکیبی از سرمایه هایی است که عاملان اجتماعی د ر اختیار د ارند  و با حفظ، تبد یل 
اعمال قد رت د ر نظر می گیرند .  برای  بازتولید  آن، مید ان اجتماعی را همچون فضایی  و 

نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های مردان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بوردیو در رمان »سووشون«
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از  چرخه هایی  اجتماعی،  خرد   و  کلان  فضاهای  د ر  بورد یو  )بورد یو، 1389: 154-157( 
تبد یل و بازتولید  سرمایه ها را به یکد یگر نشان می د هد  که د ر تحلیل نهایی، قابل تبد یل 
به سرمایه ی اقتصاد ی هستند . به عبارت د یگر، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و نماد ین 
د ر آغاز، تهی از سود  ماد ی به نظر می آیند ، اما د ر نهایت همین گونه های سرمایه نیز منبع 

سود  و انتفاع می شوند . 
بورد یو معتقد  است ، جایگاه افراد  د ر اجتماع براساس میزان د ارا بود ن هر کد ام از این 
سرمایه هامشخص می شود  و طبقه چند ان نقشی د ر تعیین جایگاه اجتماعی او ند ارد »برای 
بورد یو جایگاه یک فرد  یعنی قرار گرفتن د ر فضای اجتماعی که نه با تعریف طبقه بلکه 
با میزان سرمایه د ر میان انواع سرمایه ی اجتماعی ،اقتصاد ی ،فرهنگی ونماد ین به میزان 

سرمایه فرهنگی برای آن تعریف می شود «)توحید  فام،1388: 161(
د ر این پژوهش نقد  جامعه شناختی سرمایه های شخصیت های مرد  رمان »سووشون«، بر 
اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بورد یو واکاوی می شود  تا انواع سرمایه های شخصیت ها 
و طبقات مختلف اجتماعی، تولید ، بازتولید  و تبد یل آن ها بررسی شود . د ر نهایت با تحلیل 
نفوذ،  جایگاه،  اجتماعی،  طبقات  و  شخصیت ها  از  یک  هر  سرمایه های  ترکیب  و  حجم 

فراد ستی یا فرود ستی آنان د ر فضای اجتماعیِ این رمان مورد  ارزیابی قرار گیرد .
پیشینه ی پژوهش

پرد اختن به نقد  آثار اد بی بویژه رمان از زاویه ی د ید  جامعه شناسی اگرچه پیشینه ای 
قابل توجه د ر حوزه ی نقد  اد بی د ر د نیای علم د ارد  و می توان بر اساس اجماع نظر ناقد ان 
گفت: »تاریخچه ی این نوع نگرش به ماد ام د واستال د ر قرن نوزد هم می رسد .« )اسکار 
پیت، 1392:15( اما باید  گفت که د رایران این نوع نقد  به معنای علمی آن از پیشینه ی 

چند ان طولانی برخورد ار نیست.
د ر این نوع نقد  آثار اد بی ناقد  سعی د ارد  بین اجتماع، نویسند ه و اثر اد بی یک پیوند  
و  زند ه  رابطه ای  یکد یگر  با  او  اثر  و  هنرمند   و  اجتماع  »که  است  معتقد   و  نمود ه  برقرار 
جد ایی ناپذیر د ارند « )میرصاد قی،1377: 267( د ر حقیقت جامعه شناسی اد بی سعی د ارد  
با استفاد ه از نظریه های علمی جامعه شناسانه  به تفسیر و تفهیم متن اد بی کمک نماید . بر 
این اساس می توان اد عا نمود  که »جامعه شناسی اد بیات مطالعه ی علمی محتوای اثر اد بی 

وماهیت آن د ر پیوند  با د یگر جنبه های زند گی اجتماعی است«)ستود ه،1378: 56(
جامعه شناسی رمان ایرانی به معنی خاصّ کلمه و به مثابه ی یک الگوی نظام مند  و 
مبتنی بر نظریه ی اد بی، نخستین بار توسط جمشید  مصباحی پور ایرانیان د ر کتاب واقعیت 
اجتماعی و جهان د استان )1358( ارائه شد ه است. د ر این کتاب، علاوه بر طرح و تبیین 
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از صاد ق  آقا  و حاجی  کور  بوف  نوشته ی محمد  حجازی،  زیبا  رمان های  نظری،  مباحث 
هد ایت و مد یر مد رسه و نفرین زمین نوشته ی جلال آل احمد  تحلیل شد ه است. ارائه ی 
نمونه ای موفق از نقد  جامعه شناختی مبتنی بر ساخت گرایی تکوینی و نیز ترجمه ی بسیاری 
از منابع نظری این حوزه، به ویژه آثار گلد من و لوکاچ که بیشتر به کوشش محمد جعفر 
پویند ه صورت گرفت، باعث شد  تا بیشتر پژوهش های نقد  جامعه شناختی رمان ایرانی د ر 
این رویکرد  سامان یابد  و نقد  جامعه شناختی بر اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بورد یو 

محل توجه نباشد . با این حال چند  پژوهش با تکیه بر نظریه ی بورد یو، انجام شد ه است. 
حسینی، مریم و سالارکیا، مژد ه )1392( »بررسی تاثیر سرمایه های زنان بر نقش سلطه 
شماره4،  سال1،  د استانی،  اد بیات  بورد یو«،  پیر  نظریه ی  اساس  بر  تبت  رویای  رمان  د ر 

پاییز92، صص40-17.
گلمراد ی، صد ف و فقیهی، حسین و فاضلی، نعمت الله )1393( »نقد  جامعه شناسانه ی 
سرمایه های زنان د ر رمان قصه تهمینه از محمد  محمد علی بر اساس نظریه ی انواع سرمایه ی 

پیر بورد یو«، جامعه شناسی هنر و اد بیات، د وره6، شماره1، بهار93، صص41-23.
زنان  فرهنگی  اجتماعی  سرمایه های  شناختی  جامعه  »نقد   صد ف)1394(  گلمراد ی، 
د ر رمان د ل فولاد  اثر منیرو روانی پور«، فصلنامه ی نقد  اد بی، د وره 8، شماره29، بهار94، 

صص191-167.
گلـمراد ی، صـد ف و حسیـنی، مـریم )1395( »نقـد  جامـعه شـناسانه ی سرمایه های 
انواع سرمایه ی پیر بورد یو«،  شخصیت های زن د ر رمان نیمه ی غایب بر اساس نظریه ی 
مجله ی اد بیات پارسی معاصر )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(. سال6، شماره4، 

زمستان95، صص45-27.
 همچنان که از پیشینه ی پژوهش می توان د ریافت، موضوع این پژوهش د ر هیچ یک از 

پژوهش های انجام شد ه، بررسی نشد ه است.

2- بحث و بررسی
2-1- خلاصه رمان

زری و یوسف د ر میهمانی عقد کنان د ختر حاکم شرکت می کنند . از ورای چند  و چون 
عروسی خوانند ه با فضای اجتماعی سال های 1320 آشنا می شود . سال هایی که انگلیس 
د ر فارس نیرو پیاد ه کرد ه و جنگ ناخواسته با خود  گرسنگی و بیماری آورد ه است. حاکم 
د ست نشاند ه با فروش آذوقه ی مرد م به ارتش بیگانه به قحطی د امن می زند . یوسف، خان 
روشنفکر و متکی به ارزش های بومی، حاضر به فروش آذوقه ی مرد م به ارتش بیگانه نیست 

نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های مردان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بوردیو در رمان »سووشون«
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و می خواهد  از مرد م پشتیبانی کند . اما زری، همچون همه زنان سووشون، حتی چهره های 
منفی چون عزت الد وله، که هریک به نوعی وجوه گوناگون ستمد ید گی، بی پناهی، ناکامی، 
فد اکاری و تحمل زن ایرانی را به نمایش می گذارند ، مسالمت جویانه، می کوشد  او را آرام 

کند .
د و خان قشقایی، ملک رستم و ملک سهراب خان ها که از سوی اشغالگران اغوا شد ه اند ، 
برای خرید  آذوقه نزد  یوسف می آیند  تا با فروش آن به انگلیسی ها اسلحه بخرند  و با ارتش 

ایران بجنگند . اما یوسف قبول نمی کند .
از خانه حاکم می آیند  تا اسب خسرو، پسر یوسف را برای د ختر حاکم ببرند . عمه خانم، 
خواهر یوسف، و زری برای پس گرفتن اسب از عزت الد وله کمک می خواهند . رفتن زری 
به شهر، نمایی از چهره شهر د رگیر تیفوس، ناامنی و فحشا را د ر ذهن خوانند ه به تصویر 
می کشد . گشتی د ر د یوانه خانه و زند ان ما را با فجایعی که زند گی مرد م را سیاه کرد ه از 
نزد یک آشنا می کند . زری با سرزنش یوسف د رس ایستاد گی می گیرد  و به زود ی با خواسته 

عزت الد وله مخالفت می کند .
عاقبت روزی جسد  یوسف را می آورند : اشغالگران این نماد  مقاومت را از پای د رآورد ه اند . 
به زند گی د گرگون  را نسبت  او  ترد ید ها می پیراید  و د ید   از  را  مرگ یوسف وجود  زری 
به زری می گوید : »بد ن  د ر گفت وگویی  آگاه،  پیرمرد   د کتر عبد الله خان،  وقتی  می کند . 
آد میزاد  شکنند ه  است، اما هیچ نیرویی د ر این د نیا، به قد رت نیروی روحی او نمی رسد ، 
ستاره،  یک  »نه  می شود .  کامل  او  د گرگونی  باشد «،  د اشته  وقوف  و  اراد ه  که  به شرطی 
هزار ستاره د ر ذهنش روشن شد . د یگر می د انست که از هیچ کس و هیچ چیز د ر این د نیا 
نخواهد  ترسید .« سفر د رونی زری، د ر برخورد های او با جامعه، به آگاهی می انجامد . او که 

می کوشید  د ر حاشیه رنج های مرد م بماند ، به میان ماجراها کشاند ه می شود .
2-2- انواع سرمایه

2-2-1- سرمایه فرهنگی
2-2-1-1- سرمایه فرهنگی متجسد 

حامي  وطن پرست،  قلب،  خوش  او  است.  زري  شوهر  که  مزاج  عصبي  مالکي  یوسف 
و  آذوقه  مازاد   که  است  شد ه  قسم  هم  آزاد ي خواهان  با  است.  بي باک  و  گو  حق  ضعفا، 
علوفه ي خود  را به قشــون بیگانه نفروشــد . د ر گزید ه هاي زیر از کتاب، این خصوصیات 
اخلاقي د ید ه مي شود : »یوسف تا چشمش بــه نان افتاد  گفت: گوســاله ها چه طور د ســت 
 ».  ... و آن هم د ر چــه موقعي  نعمتي حرام شــد ه  را مي بوســند . چه  میرغضبشــان 
)د انشور، 1380: 5( یوسف خوش قلب است. »پد ر گفت د وست د اشتن که عیب نیست 
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باباجان، د وست د اشتن د ل آد م را روشن مي کند ، اما کینه و نفرت د ل آد م را سیاه مي کند . 
اگر از حالا د لت به محبت انس گرفت بزرگ هم که شد ي آماد ه د وست د اشتن چیزهاي 
خوب و پر از غنچه ی زیباي این د نیا هستي. د ل آد م عین یک باغچه است. اگر با محبت 
غنچه ها را آب د اد ي باز مي شوند . اگر نفرت ورزید ي غنچه ها پلاسید ه مي شوند . آد م باید  
بد اند  که نفرت و کینه براي خوبي و زیبایي نیست، براي زشتي و بي شرفي و بي انصافي 

است. این جور نفرت علامت عشق به شرف و حق است.« )د انشور،1380 : 29( 
یوسف آشنا با حقایق د نیاي معاصر است و د ید گاه و معیاري متفاوت از افراد  هم طبقه ي 
خویش د ارد ، به طوري که این د ید گاه د ر زند گي، انتخاب همسر و رفتار او با رعیت تأثیر 

مي گذارد .
یوسف عاشق همسرش است؛ محبت به همسر و آرام کرد ن او و از جهت د یگر تصمیم 
و اراد ه ی او برای رفتن و مبارزه هرچند  می د اند  راهی که انتخاب کرد ه پایانی ند ارد ، د ر 
د استان به خوبی نشان د اد ه شد ه است: »یوسف گفت: »یک نفر باید  کاری بکند  ... «. زری 
گفت: »اگر به تو التماس کنم که این یک نفر تو نباشی، قبول می کنی«؟ یوسف گفت: 

»ببین جانم اگر تو کلافگی نشان بد هی، حواسم پرت می شود .« )د انشور،1380 : 223(
وقتی  بد هد ،  ایستاد گی  و  استقامت  د رس  اطرافیانش  به  د ارد   سعی  همیشه  یوسف 
خواهرش همه خانواد ه اش را از د ست می د هد ، د ر نامه ای به او می نویسد : »خواهر سعی کن 
روی پای خود ت بایستی. اگر افتاد ی، بد ان که د ر این د نیا هیچ کس خم نمی شود  د ست تو 

را بگیرد ، بلند ت کند . سعی کن خود ت پا شوی.« )د انشور ،1380 : 77(
او یک بار از زری خشمگین می شود  و به او سیلی می زند ، د ر واقع علت اصلی خشم 
یوسف کوتاه آمد ن زری، ابتد ا د ر د اد ن گوشواره عروسی و بعد  اسب خسرو است. گویی او 
می خواهد  به زری د رس مبارزه و د فاع از حق بد هد . او به زری گفت: »زن، آرامشی که بر 
اساس فریب باشد  چه فاید ه ای د ارد ؟ چرا نباید  جرأت د اشته باشی که تو روی آن ها بایستی 
و بگویی این گوشواره، هد یه ی عروسی شوهرم است ... زن، کمی فکر کن. وقتی خیلی نرم 

شد ی همه تو را خم می کنند  ... .« )د انشور،1380 : 128(
اما بلافاصله پس از این  که می فهمد  زری بارد ار است و علت آشفتگی های وی را می یابد ، 
به نرمی گفت: »می د انی که  از برخورد  تند  خویش پشیمان می شود : »یوسف  به شد ت 
نمی توانم اشک های تو را ببینم؛ اما جان د لم، اگر همان اول شب حقیقت را به من گفته 
بود ی، این همه آزارت نمی د اد یم. تو گفتی رفته بود م مطب خانم مسیحاد م؛ اما فوراً رفع 
و رجوعش کرد ی. چرا از من پنهان کرد ی تا مثل گرگ گرسنه به جانت بیفتم و حالا از 

رویت خجالت بکشم؟« )د انشور،1380 : 131(

نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های مردان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بوردیو در رمان »سووشون«
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هر وقت که زری از چیزی ناراحت بود ، آرام و قرار از یوسف گرفته می شد . هرطور که 
بود ، سعی می کرد  که او را آرام کند  و با همه ی د ل مشغولی که خود ش د اشت، بهتر شد ن 
حال زری برای او د ر اولویت قرار می گرفت. زری یکبار که به د یوانه خانه می رود   اوضاع 
آشفته ی بیرون را مشاهد ه می کند ؛ وضعیت روحیش به هم می ریزد  و هنگام برگشتن، از 
یوسف می خواهد  که د ست از کارهای سیاسی اش برد ارد  و بگذارد  که خانواد ه اش د ر آرامش 
زند گی کنند ؛ مباد ا که آن وضعیت بیرون، به د رون خانه و خانواد ه هم سرایت کند ، ولی 
یوسف سعی می کند  او را از موضوع د ور کند . »یوسف پرسید  می خواهی فال حافظ بگیرم؟ 
یا می خواهی راد یو را بیاورم موسیقی گوش بد هی.« )د انشور،1380 : 223( یوسف د وست 
ند ارد  زری را د ر آن وضعیت روحی بد  ببیند . »یوسف گفت: ببین جانم اگر تو کلافگی نشان 

بد هی، حواسم پرت می شود .« )د انشور،1380: 225(
یوسف مرد ی است که از حرف زد ن با زنش لذت می برد  و هر زمان که فرصتی پید ا 
احساس رضایت می کند .  از شنید ن صد ای زری  او  به صحبت می-نشیند .  او  با  می کند  
وقتی که یوسف و زری از بد رقه ابوالقاسم خان برگشتند ، زری شروع به حرف زد ن کرد . 
»یوسف لبخند ی زد  و گفت: صد ایت مثل مخمل نرم است، مثل یک لالایی ... باز هم بگو.« 

)د انشور،1380 : 26(
با  اتفاق مهمی برای یوسف رخ می د اد  و یا د لش از چیزی می گرفت، تنها  وقتی که 
زری د رد  د ل می کرد . وقتی با او حرف می زد  د لش آرام می شد ؛ چوپان آنها بر اثر بیماری 
تیفوس می میرد . یوسف که خود  را د ر مرگ چوپان مقصر می د اند ، نیاز د ارد  که با کسی 
د رد  د ل کند ، برای همین به خانه برگشته تا با سنگ صبورش یعنی زری حرف بزند . هنگام 
برگشتن، زری از احوال او جویا شد : »یوسف گفت: »برای همین آمد م شهر که به تو بگویم. 
همه ی کارهایم را زمین گذاشتم و آمد م که برایت د رد  د ل کنم.« )د انشور، 1380: 112( 

یوسف آد م نترسی است که د ر هر موقعیتی و د ر هر مکانی حرف حق را می زند  و از 
کسی هم، کوچک ترین واهمه ای ند ارد . )رک: د انشور،1380 : 35( او آن قد ر پایبند  عقید ه و 
مرامش بود  که هیچ کس و هیچ چیزی نتوانست او را از راهش منصرف کند . بارها شد ه بود  
که زری با گریه و التماس از او خواهش کرد ه بود  که د ست از کارهای سیاسی اش بکشد  و به 
خانواد ه اش برسد . )رک: د انشور،1380 : 223 و 18( ابوالقاسم خان هم بارها به یوسف گفته 
بود  که به خواسته ی انگلیسی ها تن د ر د هد  و از غلات مرد م د ه بگیرد  و به سربازان آنها 
بد هد ، ولی حرف های هیچ کد ام از آنها د ر یوسف کارگر نبود  و او از هد فش د ست نکشید  

)رک: د انشور، 1380: 16( و آخرش هم د ر این راه جانش را فد ا کرد .
یوسف کسي است که حاضر نیست محصول املاکش را به قشون بیگانه بفروشد ، به 
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خصوص که اینک نشانه هاي قحطي نیز د ر منطقه بروز کرد ه است. او وطن پرست و خیرخواه 
است. از خوش خد متي د ر برابر بیگانگان بیزار اســت، به طوري که همین امر باعث کشته 

شد ن او مي شود . 
یوسف حق طلب و آرمان خواه است او حتی به د شمنان د روغ نمی گوید  و همیشه حرف 
راست می زند . د ر جایی از د استان وقتی براد رش به او می گوید  اگر مازاد  آذوقه خود  را 
به قشون نمی فروشد  لااقل به آنها د روغ بگوید ، پاسخ می د هد : »من نگفتم عصر نمی آیم، 
احتیاجی هم به قسم نیست؛ اما د رباره گول زد ن آنها، من آد م سرراستی هستم، اگر سرم 

هم برود  اهل د روغ و د ونک نیستم.« )د انشور ، 1380: 24(
یوسف، زری را به خاطر د اد ن سحر و گوشواره هایش به د ختر حاکم، سرزنش می کند  و 
به او می گوید  که نباید  از تهد ید  و حرف های د یگران بترسد  و زود  تسلیم شود  )رک: د انشور 
،1380 : 128( ولی با این حال تمام تقصیرها را گرد ن زری نمی اند ازد  و واقعیت حال را 
د رک می کند . او د ر جواب رفتار بد ی که خسرو با ماد رش د اشت: »با صد ای آرام و عمیقی 
افزود : »ماد رت تقصیری ند ارد . ترتیب کار د ر این شهر، جوری است که بهترین مد رسه، 
مد رسه ی انگلیسی ها و بهترین مریض خانه، مریض خانه ی مرسلین و وقتی هم می خواهد  
گلد وزی یاد  بگیرد  با چرخ خیاطی سینگر است که د لال فروشش زینگر است. مربی ها و 
معلم هایی که ماد رت د ید ه، سعی کرد ه اند  همیشه از واقعیت موجود ، د ور نگهش د ارند .« 

)د انشور ،1380 : 127(
یوسف د وست ند ارد  که همسرش با فریب، آرامش را به خانه بیاورد . او سعی می کند  که 
جرأت »نه« گفتن د ر مقابل زورگویان را به او بیاموزد . وقتی که زری به یوسف می گوید  که 
مجبور شد ه است گوشواره هایش را به د ختر حاکم بد هد : »یوسف رو به زری د اد  می زند : 
زن! آرامشی که بر اساس فریب باشد ، چه فاید ه ای د ارد ؟ چرا نباید  جرأت د اشته باشی که 
تو روی آن ها بایستی و بگویی این گوشواره، هد یه عروسی شوهرم است ... زن! کمی فکر 

کن. وقتی خیلی نرم شد ی همه تو را خم می کنند .« )د انشور،1380 : 128(
اگر  هم،  همین  برای  شود ،  سیاست  وارد   او  مثل  هم  زری  که  د اشت  د وست  یوسف 
کوچکترین رفتاری با حرفی از زری می شنید  که بویی از سیاست د اشت، اظهار خوش حالی 
می کرد . بعد  از اتمام د استان سروان که برای یوسف و مهمان هایش تعریف می کرد : »مجید  
کوه  به  کوه  گفت:  زری  است!  کوچکی  د نیای  عجب  گفت:  و  کرد   د ره ای  د هن  شد ،  پا 
نمی رسد ، آد م به آد م می رسد . یوسف نگاهی به او کرد  و خند ید  و گفت: جان د لم! تو هم 

کم کم سرت توی حساب آمد ه.« )د انشور،1380 : 211(
موضوع قابل توجه د رباره ی رفتار یوسف با زری آن است که هرچند  یوسف از اینکه 

نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های مردان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بوردیو در رمان »سووشون«
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زری وارد  حوزه ی سیاست شود ، اظهار خوش حالی می کند ، اما هیچ وقت سعی نمی کند  او را 
د ر جلسات مرد انه شرکت د هد ؛ به طوری که د ر جلسه هایی که یوسف با هم قسمانش د ارد ، 
زری شرکت نمی کند  و او هم از روی ناچاری استراق سمع می کند . د ر این جلسه ها او فقط 
مسئول آورد ن قلیان برای یوسف و باد بزن و میوه برای مهمان هاست. )رک: د انشور،1380 

)46-55 :
یوسف همیشه سعی می کرد  سوالات خسرو را منطقی و صبورانه جواب د هد  و هرگز از 
جواب د اد ن به سوالاتش خسته نمی شد . او د ر حین جواب د اد ن خوش قلبی و د ل رحم 
بود ن را به پسرش آموزش می د اد . یوسف د ر پاسخ سوال خسرو که چرا این قد ر سحر را 
د وست د ارد ، می گوید : »د وست د اشتن که عیب نیست بابا جان. د وست د اشتن د ل آد م 
را روشن می کند . اما کینه و نفرت د ل آد م را سیاه می کند . اگر از حالا د لت با محبت انس 
گرفت، بزرگ هم که شد ی آماد ه ی د وست د اشتن چیزهای خوب و زیبای این د نیا هستی 
... آد م باید  بد اند  که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بی انصافی و 

بی شرفی است.« )د انشور،1380 : 29(
که خیلی  کنند ، خسرو  نعل  را  اسب خسرو  کره  که می خواستند   هنگامی  همچنین 
د لش برای سحر شور می زد ، سوالات پی د ر پی از پد رش می پرسید  و او با آرامش به همه 
سوالات او جواب می د اد . ماد ر خسرو از اینکه می د ید  پسرش نگران و مضطرب است، از او 
خواست که به خانه عمویش برود  و بعد  از اینکه سحر را نعل کرد ند ، برگرد د . اما یوسف 
مخالفت کرد  و گفت: »نه زری، خسرو باید  بد اند  که سحر برای کفش به پا د اشتن باید  
چند  تا میخ را تحمل کند . باید  بد اند  د ر این د نیا د رد  و رنج ... خسرو پرسید : پد ر خیلی 
د رد ش خواهد  آمد ؟ یوسف گفت: نه، مسأله مهم ایستاد گی است.« )د انشور،1380 : 30( 
د ر حقیقت یوسف د اشت کم کم د رس د رست زند گی کرد ن و مقاومت د ر برابر مشکلات 

را به پسرش یاد  می د اد .
ابوالقاسم خان براد ر بزرگتر یوسف نماد  خود فروختگان به بیگانه اي است که حاضرند  
نماد   زینگر  مستر  بگذرند .  خویش  چیز  همه  از  قد رت  و  مقام  و  پست  به  رسید ن  براي 
بیگانگان و اشغالگران است و د ر آن زمان نماد  انگلیسي-هایي است که د ر سال هاي آغاز 
جنگ د وم جهاني د ر جنوب ایران و د ر فارس مستقر شد ه بود ند . رمان با امید  پد ید ار شد ن 
یک سحر یا یک خورشید  انتها مي گیرد . از نظر اسطوره شناسي و نماد گرایي اسطوره اي نور 
یک عنصر نرینه است و د ر واقع زن نازل مي شود  تا این نوري که قرار است جهان را نجات 

د هد  روزي پد ید ار شود .
یوسف و زری پسری یازد ه ساله به نام خسرو د ارند . نوجوانی جسور و شجاع که د ر چند  
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نقطه از رمان خصوصیت های ظاهری و د رونی او بارزتر می شود . علاقه ی ویژه ی او به اسب 
کوچکش سحر و حواد ثی که برای او پیش می آید  به طور خاصی برجسته شد ه که نویسند ه 
سعی کرد ه از آن برای القای هد ف اصلی رمان که مبارزه و شجاعت است، بهره ببرد . ویژگی 
د یگری که د ر او می بینیم توجه او به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و گرایش به افراد  و 

گروه های سیاسی آن د وره می باشد .
وابستگی خسرو به سحر تا حد ی است که د وست د ارد  همه اوقاتش را با او بگذراند . 
یوسف و زری هم د ر همه جا به احساس او احترام می گذارند . د ر جایی از د استان خسرو 
از علاقه خود  به اسبش سحر سخن می گوید : »پد ر، چرا من این قد ر سحر را د وست د ارم؟ 
همه اش د لم می خواهد  حرفش را بزنم. د ر کلاس که نشسته ام همه اش خد ا خد ا می کنم 
زود تر زنگ را بزنند  تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم.« )د انشور،1380 : 29( یوسف 
هم با حوصله او را تشویق می کند  و د وست د اشتن و عشق را نشانه عشق به شرف و حق 
می د اند . یوسف سعی می کند  تحمل د رد  و رنج و ایستاد گی د ر مقابل سختی ها را به خسرو 
بیاموزد  و او را برای زند گی آیند ه آماد ه کند . خسرو هم با آن که سن زیاد ی ند ارد ، تحولات 

زیاد ی را تا انتهای رمان تجربه می کند .
همه ی اعضای خانواد ه و عمه و عموی خسرو هم از علاقه ی خسرو به اسبش مطلعند . 
زمانی که خان کاکا به زری می گوید ، حاکم اسب خسرو را برای د ختر کوچکش می خواهد ، 
ابوالقاسم خان  براد رش  به  با عصبانیت  عمه  نگران می شوند .  از عکس العمل خسرو  همه 
نبود «؟  د هنت  تو  زبان   ... اسب؟  جان  و  هست  پسر  این  جان  نگفتی  »شما  می گوید : 

)د انشور،1380 : 58-59(
وقتی خسرو از شکار برمی گرد د  ماد رش تصمیم می گیرد  به او د روغ بگوید  که سحر 
مرد ه است و خسرو به شد ت ناراحت می شود . او با ناراحتی عمیقی با ماد رش د رد  د ل کرد : 
»ما که رفتیم سحر صحیح و سالم بود . آخر چطور ممکن است؟ هیچ کره ای د ر د نیا جای 
سحر را برای من نمی گیرد «. و به هق هق افتاد : »حالا یاد م آمد . وقتی می-رفتیم سحر 
پا به زمین کوفت و خاک را با پایش کند . حیوان می د انست که مرا د یگر نخواهد  د ید ، اما 
من احمق نمی د انستم. ماد ر چرا د لم این طوری می شود ؟ انگار کسی چنگ اند اخته د لم را 

می فشارد .« )د انشور،1380 : 96(
شجاعت خسرو زمانی بروز می کند  که از زند ه بود ن اسبش باخبر می شود ، چیزی که 
ماد رش از وقوع آن می ترسید . خسرو تصمیم گرفت شبانه به همراه پسر عمویش هرمز برای 
آورد ن سحر اقد ام کند ؛ اما به وسیله ی ژاند ارم ها گرفتار می شوند . شجاعت و جسارت خسرو 
به جز یوسف، متاثر از معلمش آقای فتوحی است که یکی از فعالان حزبی بود . وقتی یوسف 
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از خسرو می پرسد  با تحریک آقای فتوحی د ست به این کار زد ه است، او می-گوید : »نه. 
عین تو که امشب می گفتی او هم گفت سعی کنید  خود تان راه حلش را پید ا کنید . ... اولین 
حرفی که آقای فتوحی زد  همین بود . گفت: آد م باید  پل ها را خراب کند  تا راه برگشتن 
ند اشته باشد . این حرف ها مثل د رس است، ما باید  ازبر کنیم.« )د انشور،1380 : 125-126(
او به شد ت از ماد رش که به او د روغ گفته ناراحت است و او را ترسو می د اند . وقتی 
یوسف از او می پرسد  به ماد رت خبر د اد ی؟ واکنش او این چنین است: »به ماد رم؟ من د یگر 
بچه نیستم. برای خود م مرد ی شد ه ام. ماد رم هی لاپوشانی می کند . فقط بلد  است جلو آد م 

را بگیرد .« )د انشور،1380 : 126(
خسرو سعی د ارد  نشان د هد  که مرد  بزرگی شد ه است و برای اینکه موضوع را به پد ر 
و ماد رش ثابت کند ، می گوید : »ماد ر من محض خاطر تو که می د انستم د لواپس می شوی، 
امشب که گیر افتاد یم گریه کرد م. جلو هرمز، جلو ژاند ارم ها، جلو آن افسر ... اگر این زن ها 
هی  زن ها   ... بشوند   مرد   زود  می توانستند   چه  پسرها  نبود ،  آنها  خاطر  محض  و  نبود ند  

می ترسند  و ما مرد ها را هم می ترسانند  ... رفیق فتوحی ... .« )د انشور،1380: 127(
تاثیر گفتار و رفتار یوسف و آقای فتوحی تا حد ی است که خسرو با جسارت تمام به 
پد ر و ماد رش اطمینان می د هد  که سحر را پس می گیرد : »خسرو بلند  شد  و گفت: »حالا 
خواهید  د ید  من چه می کنم؟ پسر پد رم نیستم اگر سحر را از چنگشان د رنیاورم. به خود  
حاکم می نویسم اگر جواب ند اد ، خود م می روم پیشش. پد ر و استاد م آقای فتوحی راست 

می گویند . خود م باید  مشکلم را حل کنم.« )د انشور،1380 : 128(
پس از مرگ یوسف، خسرو که گویی به یک باره رشد  کرد ه و عاقلانه تر به مسائل نگاه 
می کند . وقتی بزرگترها د رباره مرگ پد رش و چگونگی قتل صحبت می کنند  خسرو هم 
سعی می کند  شجاعت خود  را نشان د هد : »خان عمو، د ر آن صورت من و هرمز می رویم 
بین رفت  از  یتیم ها هم  مال  اگر  فتوحی هم کمک می کند .  آقای  را می شورانیم.  د هات 
ماد رم،  حالا  نمی توانم.  حالا  البته   ... د رمی آورم  نان  خود م  بازوی  از  من  ند ارد .  اهمیتی 
خیاطی می کند  و نان ما را د رمی آورد  تا من بزرگ بشوم«. و ناگهان صد ای گریه اش آمد .« 

)د انشور،1380 : 249-250(
ابوالقاسم خان براد ر یوسف، برعکس اوست. حتی تحصیلات خود  را برای رسید ن به 
مقام سیاسی و وکالت د ر مجلس اد امه می د هد . شخصیت او مستبد  است و از آن ملّاکانی 
است که رعیت را برد ه خود  می د انند . او به هیچ وجه رفتار و د لسوزی های یوسف را د ر 
مواجهه با رعیت نمی پسند د . چند ین بار با زبان طعن و کنایه به او می-گوید : »رعیت باید  
از ارباب بترسد . مثل فیلبان، باید  بالا سر رعیت بود . باید  رعیت را به چوب و فلک بست. از 
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قد یم و ند یم گفته اند  رعیت را باید  همیشه د ست به د هن نگه د اشت. نه از شتوی خبر د ارد  
نه از صیفی. فقط چشمش به آسمان است. اگر باران نبارد ، عزا می گیرد ، آن هم نه عزای 
خود ش را، عزای د هاتی ها و گوسفند ها را. وقتی هم نصیحت و د لالتش می کنی د ر جوابت 

می گوید : »الزرع للزراع و او کان غاصبا.« )د انشور،1380 : 23(
او برعکس براد رش سعی می کند  همه چیز را برای راحتی و آسایش خود  فراهم کند  و 
با خورد ن شراب خود  را نسبت به اطرافش بی تفاوت نشان د هد ، حتی به پسرش هم توصیه 
می کند  که مثل او بی خیال و بی تفاوت زند گی کند : »ابوالقاسم خان د ر سه تا از جام ها 
شراب ریخت. سومی را د اد  به هرمز و گفت: »به سلامتی«! و رو به هرمز گفت: »از حالا بخور 
و سعی کن از د نیا لذت ببری. امید وارم تو مثل عمویت نشوی که از غصه مرد م و مملکت، 
زند گی را به خود ش و اطرافیانش حرام کرد ه. د اد اش چرا جامت را بر نمی د اری؟ والله، بالله 
د نیا ارزش این را ند ارد  که تو هی نفس حق بزنی و به هیچ جا هم نرسد  و هی خود ت، 
خود ت را بخوری. آد م عاقل اهل این د نیا، مثل من ویسکی قاچاقش فراهم است. نمی شود  

که از این فرنگی ها هیچ استفاد ه ای هم نکرد .« )د انشور،1380 : 123(
ابوالقاسم خان د ید  مثبتی به زنان ند ارد  و همیشه به د نبال فرصتی می گشت که به آنها 
تشر بزند  و اذیتشان کند . وقت رفتن به خانه ی حاکم، زری د اشت خود ش را آماد ه می کرد  
و د یر پیش ابوالقاسم رفت؛ او »به خند ه خطاب به زری پرسید : زن د اد اش! چند  ساعت 

است جلوی آینه ای.« )د انشور،1380 : 33(
زری از بس از ابوالقاسم خان بد ی د ید ه بود  که اصلًا د وست ند اشت با او روبه رو شود : 
»ابوالقاسم از خیابان باغ رو به ایوان می آمد . با خود ش حرف می زد  و د ست هایش را تکان 
می د اد . د ل زری از د ید نش تو ریخت. این آخری ها هر وقت او را می د ید ، انگار میرغضب 
خود ش را د ید ه چشم هایش را که به هم می زد ، مثل اینکه قصد  د اشت تمام زند گی او را 

به هم بزند .« )د انشور،1380 : 58(
د ر روز تشییع جنازه ی یوسف، زری که راه یوسف را د ر پیش گرفته بود  و مخالف خان 
کاکا حرف می زد ، باعث شد  که خان کاکا از زن هایی که از شوهرانشان اطاعت می کنند ، ایراد  
بگیرد  و خشمگین خطاب به زری بگوید : »زن هایی مثل تو، که هرچه مرد شان گفت، عین 
بره تصد یق می کنند ، باعث جوانمرگی هستند «. )د انشور،1380 : 294(  زری که خان کاکا 
را هم د ر مرگ شوهرش مقصر می د انست د ر جواب حرف های او گفت: »این خون پای 
خیلی ها نوشته شد ه، از جمله پای شما«. )د انشور،1380: 295( خان کاکا که از حرف های 
زری خیلی ناراحت شد ه بود ، خشمگین تر از پیش د اد  زد : »تو هم زبان د رآورد ی؟ جلو همه 
می گویم، رسید ی به مال مفت و د یگر یاد ت رفت، زنی گفته اند  و مرد ی. زن آستر است 
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و مرد  رویه، آستر است که باید  رویه را نگهد ارد . تو هر کار غلطی که آن ناکام کرد ، به به 
گفتی.« )د انشور، 1380، 293( 

د ر پایان رمان د ر میان خانواد ه و د وستان یوسف ابوالقاسم خان تنها کسی است که با 
تشییع جنازه و عزاد اری برای او د ر شهر با حضور مرد م مخالفت می کند : »خان کاکا گفت: 
»بازار را بسته اید ، خوب بسته اید  د یگر؛ اما اینکه جنازه را برای طواف به شاه چراغ ببریم 
و جماعت د ر صحن سینه بزنند  و آقای مرتضایی نماز میت بخوانند  و د ر ایوان بایستند  
و موعظه کنند ، العیاذبالله، حرفش را هم نزنید ، با قشون خارجی که د ر شهر است ... بلوا 

می-شود  ... بیخود  این همه آد م را کشید ه اید  آورد ه اید  اینجا ... .« )د انشور،1380 : 291(
د ر این د استان، مک ماهون ایرلند ی فرد ی آزاد ی خواه و آرمان گرا است که به عنوان 
و عقاید   افکار  او  با  از د وستان یوسف است  او که  د ارد .  ایران حضور  خبرنگار جنگی د ر 
مشترکی د ارد  و احساس می کند  با یوسف پیوند ی نزد یک و قد یمی د ارد : »ما قوم و خویش 
هستیم، مگر نه؟ ایران و ایرلند . هر د و سرزمین آریاهاست. شما اجد اد  هستید  و ما نواد ه ها! 

ای اجد ا پیر ما ... تسلی د هید .« )د انشور،1380 : 13(
او به یوسف احترام می گذارد  و شخصیت او برایش قابل تحسین است، او د رباره ی یوسف 
می گوید : »بعضی آد م ها مثل گل نایاب هستند ، د یگران به جلوه شان حسد  می برند . خیال 

می کنند  این گل نایاب تمام نیروی زمین را می-گیرد .« )د انشور،1380 : 14(
علاقه ی او به د وقلوهای زری و الهام گرفتن از حرف های آنان هم به همین ویژگی تخیلی 
بود ن او برمی گرد د . د ر فصل نوزد هم وقتی د استانش را برای زری و یوسف می خواند ، خطاب 
به زری گفت: »د خترهای شما د انه این قصه را د ر ذهن من افشاند ند  ... د ر ذهنم اول جارو 
کرد ن آسمان و گونی های پر ستاره د ر یک گنجه تاریک، جا گرفته بود .« )د انشور،1380 

)234 :
مک ماهون به د لیل اتفاقات تلخی که د ر گذشته برای سرزمین او رخ د اد ه و خاطرات 
او د ر ذهنش باقی ماند ه، همه چیز را پوچ می بیند : »خوب که فکرش را می کنم می بینم 
همه ی ما د ر تمام عمرمان بچه هایی هستیم که به اسباب بازی هایمان د ل خوش کرد ه ایم 
و وای به روزی که د ل خوشی هایمان را از ما می گیرند ، یا نمی گذارند  به د ل خوشی-هایمان 

برسیم. بچه هایمان، ماد رهایمان، فلسفه هایمان، مذهبمان ... .« )د انشور،1380 : 67(
شخصیتی که از مک ماهون ترسیم می شود  یک د وست مهربان و همراه برای زری و 

یوسف است، اگرچه از ملیت و زبان د یگری است.
د ر طی د استان با فرد ی به نام سرجنت زینگر یا مستر زینگر آشنا می شویم. او فرد ی 
د روغگو و مرد م فریب است و از نظر ظاهری، قد  و بالای غول آسا و هیکلی چاق و چله د ارد . 
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زینگر هفد ه سال است که د ر شیراز زند گی می کرد  اما هنوز نمی توانست به راحتی فارسی 
حرف بزند . او د ر گذشته مامور فروش چرخ خیاطی سینگر و آموزش به خرید اران بود  و 
برای فروش بیشتر خود  با تزویر و ریا مرد م را واد ار به خرید  چرخ خیاطی برای جهیزیه 

د خترانشان می کرد .
سرجنت زینگر همه ی کارهایش را با د روغ پیش برد ه بود . به گفته ی زری »خیلی طاقت 
می خواهد  که آد م هفد ه سال به د روغ زند گی کند . کارش د روغی، لباسش د روغی و سر تا 

پایش د روغی باشد  و د ر کار د روغی خود  چقد ر هم مهارت د اشت.« )د انشور،1380 : 7(
د ر جشن عروسی د ختر حاکم با هر زنی که بود ، می رقصید . »سرجنت زینگر آمد  جلوی 
زری، پاهایش را به هم جفت کرد  که د رق صد ا کرد  و تعظیم کرد  و گفت: برقصیم. زری 
عذر خواست. زینگر شانه اش را بال اند اخت و سراغ خانم حکیم رفت.« )د انشور،1380 : 12(

سرجنت زینگر مخالف اصلی یوسف بود . چند ین بار سعی کرد ه بود  که او را متقاعد  کند  
که از کارهایش علیه حکومت د ست بکشد ، اما یوسف به حرف ها و تهد ید های او اعتنایی 
نمی کرد . او خطر بزرگی برای یوسف محسوب می شد ؛ این را خود  یوسف هم می د انست. 
یوسف یک شب به زری گفت: »سرشب حرف هایی به مک ماهون زد م که اگر به گوش زینگر 
برسد ، حسابم پاک است«. )د انشور،1380 : 18( یک بار هم مک ماهون به یوسف گفته بود : 
»خیاط کل با تو کج لج کرد ه. چشم ند ارد  تو را ببیند ، مرا هم همین طور. د یروز به قنسول 
گفتم د ور یوسف را خط بکشید . خیاط کل نمی  گذارد  ... «. )د انشور،1380 : 14( جد ال 

یوسف و زینگر اد امه می یابد  تا سرانجام یوسف به د سیسه ی او ترور می شود . 
د ر طی د استان زینگر برای اینکه یوسف را مجاب کند  تا به هد ف خود  برسد  از تهد ید  
استفاد ه می کند  و این زورگویی و ظالم بود ن او را به خوبی نشان می د هد : »د لال گفت 
سرجنت زینگر فرمود ند : ما می توانیم قفل انبارها را بشکنیم و گند م ها را ببریم. نه فقط 
گند م و جو، بنُشن و خرما هم لازم د اریم. د ستور کتبی از حاکم هم د اریم.« )د انشور،1380: 
250( همین پیام زینگر د ر آخرین لحظات باعث می شود  تا همه او را مسبب مرگ یوسف 

بد انند .
او  از روشنفکران و فعالان حزبی است.  تاریخ هرمز، پسر عموی خسرو  فتوحی معلم 
طرفد ار حزب بلشویک روسیه بود  و د ر پی ساختن حزب د ر شیراز بود  و برای همین به 
بوشهر رفت تا از میان جاشوها نیرو جذب کند  و به اصفهان رفت تا جواز آن را بگیرد . 
او د ر فکر جمع آوری نیرو برای مقابله با ارتش انگلیس است. شخصیت او بیشتر به یک 
مبارزات  د رگیر  را  مبارز سیاسی، چون هیچ گاه خود   تا  است  متفکر شبیه  و  نظریه پرد از 
جد ی نمی کند . او بیشتر د ر کلاس ها و خانه ی خود  افکارش را بیان می کرد . برای نوجوان ها 
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به بتی تبد یل شد  که تمام افکار و سخنان او را حفظ می کرد ند . خسرو از قول فتوحی 
می گوید : »آد م باید  پل ها را خراب کند  تا راه برگشتن ند اشته باشد . این حرف ها مثل د رس 

است، ما باید  ازبر کنیم.« )د انشور،1380 : 126(
او  تا عمل کنند .  از آن جمله شخصیت هایی است که بیشتر شعار می د هند   فتوحی 
سپرد ه  د ارالمجانین  به  را  او  و  است  بی تفاوت  شد ه،  د یوانه  که  خواهرش  تنها  به  نسبت 
و معتقد  است: »وقتی جامعه د رست شد  د یگر هیچ کس د یوانه نمی شود  و همه جا باغ 

می شود .« )د انشور،1380: 128(
او که شهامت و شجاعت مبارزه را ند ارد ، زمانی که باید  اقد امی انجام د هد  و حرف های 
خود  را به عمل تبد یل کند ، د ر جمع د وستان خود  این چنین می گوید : »می د انید  ما هنوز 
موجود یت حزبمان را رسماً اعلام نکرد ه ایم. منتظر یک فرصت مناسب هستیم؛ ... اما این که 
من از رفقا جد ا شوم و با یک عد ه همفکر خود م بروم خوزستان ... می-د انید  من متصد ی 
با یک مشت پسر بچه، آن جا چه می توانم بکنم؟«   ... د انش آموزان هستم. د ر حوزه من 

)د انشور،1380 : 215(
معروف ترین پزشک شهر د کتر عبد اله خان نام د ارد . پیرمرد ی با موی سفید  و عصایی 
که د ر د ست د اشت. او آرام بود  و صد ای نوازشگر و آرامی هم د اشت. قیافه او طوری بود  
که انگار از همه اسرار د نیا باخبر است. او نقش چند انی د ر رمان ند ارد  اما د ر پایان رمان با 
سخنانش روحی تازه د ر جان ناامید  زری می د مد  و خورشید ی را که پس از مرگ یوسف 
د ر قلب زری خاموش شد ه بود  می افروزد : »قیافه پیرمرد  طوری بود  که انگار به همه اسرار 
د ینا وقوف د ارد . اند یشید  که: »اگر انگشت هایش پیشانی مرا لمس کند  ... این مرد ی است 
که تمام عمر د رد های مرد م را د وا کرد ه، از آن ها د لجویی کرد ه، رازهایشان را نگه د اشته، 

اسرارشان را بنا به مصلحت خود شان به یاد شان آورد ه.« )د انشور،1380 : 221(
این شخصیت برای زری حالتی پیامبرگونه د ارد  و زری او را برکت روزگار می د اند . د کتر 
عبد اله خان شخصیت یوسف را تحسین می کند  و او را انسانی می د اند  که به معرفت رسید ه 
بود . او زری را از مرضی مسری به نام ترس آگاه کرد  و از نیروی اراد ه و وقوف آد می سخن 

گفت. او روح شجاعت را د ر د ل زری زند ه کرد  و از او خواست که از واقعیت فرار نکند . 
شخصیت د کتر عبد اله خان شخصیتی مثبت و د لسوز است که به واسطه تجربه های 
فراوان و ارتباط با بیماران و د رد های آنان به اسرار زیاد ی د ست یافته و آن اسرار را با کسی 

د ر میان می گذارد  که گنجایش پذیرش آن را د ارد . 
د ر د استان از پسر نوجوانی به نام کلو نام برد ه شد ه که از فصل یازد هم وارد  فضای 
د استان می شود . پسر نوجوان سیاه چرد ه ای با موهای مجعد  که همراه یوسف از د ه آمد ه 
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بود . پد ر او یکی از چوپانان یوسف است که او خود  را مسبب مرگش می د اند  و برای همین 
کلو را به فرزند ی قبول کرد ه است و از زری می خواهد  تا به او رسید گی کند ؛ اما بعد ها 
که این پسر تب محترقه گرفت، فهمید  که پد رش هم د ر اثر همین بیماری و تب مرد ه 
است. کلو از آمد ن به خانه ی آنها ناراحت شد  و مد ام د ر فکر رفتن بود . او پسری تنهاست 
که بعد  از بیماری و رفتن به مریض خانه و آشنایی با بیماران د یگر رفتار عجیبی از خود  
نشان می د اد . او د ر آنجا قصه هایی از مسیح شنید ه بود  و به همین خاطر خود  را مسیحی 
می د انست. بالاخره کلو نتوانست خود  را با زند گی د ر شهر سازگار کند  و با افکار خرافاتی 
خود  را مشغول کرد . یوسف د ر آخرین لحظات عمرش نگران سرنوشت او بود  و نام او را صد ا 

می زد  و از پیشکارش خواست تا او را به خانواد ه اش برساند .
حمید  پسر عزت الد وله و خواستگار سابق زری بود . زری از اینکه قبل از او به یوسف 
جواب مثبت د اد ه بود ، احساس شاد مانی می کرد  و با خود ش می گفت: »احتمال د اشت 

ماد ر و براد رم گول زند گی گل و گشاد ت را بخورند «. )د انشور،1380 : 9(
»حمید  که د ر ظاهر با ماد رش مهربان بود  و او را د وست د اشت. هر وقت پیش ماد رش 
می رفت، عزت الد وله از د ید نش ظاهراً خوشحال می شد ، حمید  هم اغلب از پای ماد رش 
شروع به بوسید ن او می کرد .« )د انشور،1380 : 174( البته عزت الد وله به عمه خانم می گفت 
که هر وقت مرامی د اشته باشد  »د ست ماچ می کند ، پا ماچ می کند  و سرش را به سینه ام 
می چسباند  و با این د لبری ها می د انم که فرد ایش هر کاری را که بخواهد ، خواهم کرد «. 
عزت-الد وله زیاد  از او راضی نبود ، چون می گفت که »هرچه می کشم از د ست اولاد  است.« 

)د انشور،1380 : 165(
عزت الد وله می گوید : »از قد یم گفته اند  بچه ی یکی یک د انه یا خل می شود  یا د یوانه. 
پنج ساله که بود  کاغذک هوا می کرد  ... هشت ساله که شد  کفترباز شد  ... هنوز هم مرد  
گند ه کفتربازی می کند «. )د انشور،1380: 167( حمید خان تنها کاری که د اشت، کفتربازی 

بود  و این اواخر هم د ست برد ه بود  به کار قاچاق. 
عزت الد وله د ر خانه ی یوسف که خاطرات گذشته را برای عمه خانم تعریف می کند ، 
از شوهرش هم سخن به میان می آورد . با تعریف هایی که عزت الد وله از او می کند ، معلوم 
می شود  که آد م خوبی نبود ه است. د ر سومین روز عروسیشان با هم د عوا می کنند  و او با 
کوچکترین بهانه ای، بد  بود ن خاند ان عزت الد وله را پیش می کشد . د ر ماه اول عروسیشان 
)رک:  می شود .  طلا  د ند ان  مسعود خان  زن  نیمتاج،  نام  به  د یگری  زن  عاشق  که  بود  
د انشور،1380 : 90( او مرد ی بود  که زنش را به خاطر ظاهرش، بارها مورد  تمسخر قرار 
د اد ه بود . عزت الد وله د ر مورد ش می گوید : »وقتی د عوایمان می شد  می گفت تو چشمت 
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چپ است. تو را به من اند اخته اند . می گفت: د وست ند ارم، اما نمی خواهم به پسرم توهین 
بشود  که بگویند  ماد رش مطلقه است و من بد بخت، احمق، جانم برایش د ر می رفت ... هزار 
بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زن ها را از روی یقه ی کتش گرفتم. د یگر آخری ها 

د ست از رو برد اشته بود  و خانم می آورد  خانه.« )د انشور ،1380 : 91(
عزت الد وله د ر مورد  برخورد  شوهرش با پسرش می گوید : »خد ا نیامرزد ت مرد ! بچه ی 
پانزد ه ساله را با خود ش می برد  خانم بازی.« )د انشور،1380 : 165( او هم چون مسعود  
غزنوی برای خود ش خیش خانه ای د رست کرد ه بود . )رک: د انشور،1380 : 167( عزت الد وله 
د ر یک مورد  د یگر به د ختربچه ای به نام فرد وس اشاره می کند  که به عنوان کلفت به خانه 
آورد ه است و از د ستبُرد  شوهر و پسرش د ر امان نماند ه: »د رد  سرت ند هم خواهر، د ر عرض 
یک هفته، پد ر یا پسر کار آن د ختر بچه را ساختند  به فکرم نمی رسید  که از سر یک د ختر 

بچه د هاتی هم نگذرند . آخرش هم نفهمید م کار کد امشان بود .« )د انشور،1380 : 92(
حمید  مرد ی بود  که خیلی به ظاهر زن ها توجه می کرد  و آنان را براند از می کرد . روزی 
که عمه خانم و زری به خانه عزت الد وله رفته بود ند ، حمید  خان هنگام برگشتن به خانه 
»چشم هایش را خمار کرد  و به زری د وخت و گفت: خانم زهرا، شما هم که ماشاءالله مثل 
قالی کرمانی، هرچه لگد  می خورید ، مرغوب تر می شوید .« )د انشور،1380 : 175( او حتی 
از فرد وس، کلفتشان هم نگذشته بود . وقتی که فرد وس جانماز عمه خانم را آورد ، »زری 
گذاشت،  عزت الد وله  جلو  را  جانماز  و  شد   د ولا  که  فرد وس  شد .  حمید   قیافه ی  متوجه 

چشم های حمید  برق زد  و از پا تا سر او سیر کرد .« )د انشور،1380 : 179(
اصلی ترین و چشمگیرترین خصوصیت حمید ، بوالهوسی اوست. هوس بازی او وقتی برای 
ما بیشتر آشکار می شود  که او علی رغم این که زن و فرزند  د اشت، ولی پایبند  زند گی نبود  
و همیشه چشمش به د نبال زری بود  و به یاد  او شب را به روز رساند ه بود . )د انشور،1380 
: 282( هم چنین د ر روز تشییع جنازه ی یوسف، از ماد رش خواسته بود  که زری را برای او 
جور کند  و به او گفته بود : »من باید  به هر قیمتی که شد ه، این زن را به د ست بیاورم.« 

)د انشور، 1380: 282(
)د یگر  فرد وس  فهمید   که  وقتی  عزت الد وله  است.  عزت الد وله  خد متکار  عباس  کل 
خد متکارش( حامله شد ه -البته معلوم نشد  که از پسر عزت الد وله یا شوهرش- برای حفظ 

آبرویشان او را به عقد  کل عباس د رآورد . 
کل عباس مرد ی است که به خاطر موقعیت خود ش -که خد متکار عزت الد وله است 
با کمال پررویی با ماد رزنش برخورد  می کند  و باعث به زند ان افتاد ن او می شود ؛ وقتی که 
ننه فرد وس با جنس قاچاقی عزت الد وله، گیر ماموران د ولت می افتد ، آد رس خانه عزت 
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الد وله را به ماموران می د هد . وقتی به خانه می رسند  »کل عباس د ر را باز می کند  و پاسبان 
می پرسد : این زن را می شناسی؟ می گوید : نه قربان نمی شناسم. ننه فرد وس می زند  به گریه 
و می گوید : تف تو رویت، تو د اماد  من هستی ... کل عباس می گوید : زنکه ی پتیاره چرا صبح 
اول صبحی د روغ می گویی؟ من تو را از کجا بشناسم.« )د انشور،1380 : 170( بعد  هم او 

را به زند ان می برند .
زنش شود   فرد وس  اینکه  از  قبل  بود .  مرد  هوس باز  یک  مثل حمید   هم  عباس  کل 
»ننه اش ماهی یک بار می رفت محله ی یهود ی ها و یک د ختربچه برایش می خرید  به سه 
تومان و لباس اطلسی بد لی تنش می کرد  و می آورد ش و لباسش که پاره می شد  می برد ش، 

می سپرد ش د ست صاحبش.« )د انشور،1380 : 92( 
د ر طول د استان با سروان ارتشی آشنا می شویم که بنا بود ه همراه سربازان و افسران 
د یگری، مهمات و اسلحه به پاد گان سمیرم و از آنجا به روستاهای اصفهان ببرند  که نرسید ه 
به پاد گان د ر کمین افراد  ایل قشقایی و بویراحمد ی ها گیر می افتند  و مهماتشان به غارت 
می رود  و همه ی سربازان کشته می شوند . این مرد  به همراه یک سرباز د یگر، شانسی از آن 
حمله جان سالم به  د ر برد ه بود ند . یوسف د ر راه بازگشت به شهر او را پید ا می کند  و با 
التماس های سروان، او را به شهر می آورد . او که به سختی مجروح شد ه بود ، بعد  از اینکه 
یک روز کامل استراحت کرد ، به تعریف هر آنچه بر سرش آمد ه بود  می پرد ازد . پید ا بود  که 
مد ت ها از خانواد ه اش د ور شد ه بود  و هم چنین بچه هایش را خیلی د وست د اشت، چون 
وقتی به باغ آمد  »نگاهی به باغ کرد  و گفت: زند گی خوبی د ارید  اما حیف مثل اینکه بچه 
ند ارید . کاش د ه، د وازد ه تا بچه د ر این باغ به سر و کول هم می پرید ند . زری پرسید  شما 
بچه د ارید ؟ مرد  غریب آهی کشید  و جواب د اد : د و تا پسر د ارم. )رک: د انشور،1380 : 197( 
او از بس د لش برای بچه هایش تنگ شد ه بود  که وقتی سرگذشتش را برای حاضرین تعریف 
می کرد  »نیمه های د استانش د وقلوها آمد ند . مرد  ساکت شد  و نگاه حسرت باری به آنها 
اند اخت«. )همان( او پد ری بود  که از د وری خانواد ه اش د ر رنج و عذاب بود  و بعد ها که پیش 
آنها برگشت، به خاطرشان از ارتش استعفا د اد  و به سوییس رفتند . )رک: د انشور،1380  : 

)211
پد ر یوسف با همه ی د ین د اری و علمی که د اشت، عاشق رقاصه ای هند ی به نام سود ابه 
شد . به خاطر همین هم زنش آواره شد  و هرگز به خانه بازنگشت. خانم فاطمه د ر مورد  
سود ابه می گفت: »سود ابه آخر هم، زن پد ر من نشد . می گفت: همین طوری راحت تر است. 
البته بی بی را آواره کرد  و خیلی خون به د ل بی بی کرد . اما عجب زنی بود .« )د انشور،1380 
: 72(  پد ر خان فاطمه بعد  از اینکه رسوای خاص و عام شد ، خانه نشین شد  و به ناچار د ر 
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خانه به تد ریس پرد اخت.
ابوالقاسم خان هم د ر جایی د یگر به این قضیه اشاره می کند : »اگر حاج آقایم عقل 
د اشت الانه ما کرور کرور ثروت د اشتیم. همه ی پول ها را خرج آن لکاته ی رقاص، سود ابه ی 

هند ی کرد . خانمم از د یار غربت از د ستش د ق کرد  و مرد .« )د انشور،1380 : 25(
2-2-1-2- سرمایه فرهنگی عینیت یافته 

مک ماهون خبرنگار و د وست یوسف که خیال پرد از است، قصه هایی از حرف هایی که 
مینا و مرجان می زنند  می سازد  و برای یوسف و زری می خواند : »نشستم قصه هایی برای 
د وقلوهای تو نوشتم ... برای مینا. خوب مینا و مرجان همزاد ند . یکی بود ، یکی نبود . یک 
د ختر کوچولویی بود  که اسمش مینا بود . این د ختر تنها د ختری بود  که وقتی ستاره ها 
د ر آسمان نبود ند  برای ستاره ها گریه می کرد . من به عمرم هرگز بچه ای را ند ید ه بود م که 
برای ستاره ها گریه بکند . فقط مینا را د ید م. که برای ستاره ها گریه می کرد . بچه تر که بود  
ماد رش بغلش می کرد  و آسمانش را نشانش می د اد  و می گفت: ماه تی تی ... گل، گل ... بیا 
برو تو سینه مینا ... یا همچین چیزی و اینطور بود  که مینا عاشق آسمان شد .« )د انشور، 

)15 :1380
که  می خواند   شعری  شد ه،  برپا  که  نمایشی  د ر  مک ماهون  د استان  از  بخشی  د ر 
د غد غه های د رونی او را نشان می د هد : »بعد  شعر خود ش را خواند . شعر د رخت استقلال. 
د رباره ی د رخت عجیبی که خود  را از خاک و خون می-گیرد . این د رخت باغبانی د ارد  که 

قیافه اش به پیامبران می ماند .« )د انشور،1380 : 38(
د ر پایان رمان و پس از مرگ یوسف، پیام تسلیتی که او برای زری می فرستد  همراه با 
امید  به آیند ه است: »از میان آنها تسلیت مک ماهون به د لش نشست و آن را برای خسرو و 
عمه ترجمه کرد : »گریه نکن خواهرم. د ر خانه ات د رختی خواهد  رویید  و د رخت هایی د ر 
شهر و بسیار د رخت د ر سرزمینت ... . باد  پیغام هر د رختی را به د رخت د یگر خواهد  رسانید  
و د رخت ها از باد  خواهند  پرسید : د ر راه که آمد ی سحر را ند ید ی!« )د انشور،1380 : 294(

2-2-1-3- سرمایه فرهنگی نهاد ینه شد ه
یوسف به عنوان قهرمان اصلی مرد  د استان، د ر مقابل زری، قهرمان اصلی زن، به عنوان 
مرد ی تصویر شد ه است که خان و ملّاک منطقه ای د ر شیراز است. او انسانی باسواد  و اهل 
مطالعه تصویر شد ه است که اوقات بیکاری خود  را د ر حال مطالعه کرد ن، سپری می کند .

یوسف اگرچه شخصیتی روشنفکر است و د ر اروپا تحصیل کرد ه، به خوبی می د اند  که 
با هیچ کد ام از تفکرات غرب نمی توان تحولی د ر جامعه ایجاد  کرد . او د ر جایی از د استان 
خطاب به براد رش گفت: »حرف اساسی من این بود  که بهشان گفتم به این آسانی که شما 
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خیال می کنید  نیست. گفتم مارکسیست یا حتی سوسیالیسم شیوه ی فکری مشکلی است 
که تعلیم و تربیت د قیق می خواهد . گفتم تطبیق آن با زند گی و روحیه و روش اجتماعی 
ما، مستلزم پختگی و وسعت نظر و فد اکاری بی حد  و حصری است. من گفتم روشن د لی 
لازم است تا بتوان با روشنفکری و بی د خالت غیر، برای مرد م این مملکت کاری کرد  ... .« 

)د انشور، 1380: 125-126(
ابوالقاسم خان که د ر د رون خود  می د انست رفتار و افکارش اشتباه است، برای اولین بار 
پس از مرگ یوسف از حرف هایی که به او زد ه بود  پشیمان شد  و گفت: »براد ر اگر روحت 
این جا مریض است، مرا حلال کن. د لم می-خواست فهم و شعور و سواد  تو را د اشته باشم و 
چون ند اشتم مسخره ات می کرد م. براد ر تو، مثل یک سرو آزاد  ... .« )د انشور،1380 : 244(

2-2-2- سرمایه اجتماعی
د سترسی افراد  به شبکه های مختلف خانواد گی، د وستی، مد نی و موارد ی از این د ست 
و  منافع  کسب  مسیر  د ر  ناخود آگاه  یا  آگاهانه  که  است  آنان  اجتماعی  سرمایه ی   منبع 
بازتولید  انواع سرمایه یاری رسان عاملان فضای اجتماعی می باشد . د ر رمان سووشون روابط 
و شبکه های پیوند  شخصیت ها بر مبنای مناسبت های خانواد گی و د ر اد امه بد ه بستان های 
سیاسی شکل گرفته است. بیان د استان از زاویه ی د ید  زری، همسر یوسف، سبب شد ه است 

تا حضور یوسف و د یگر مرد ان د ر رمان، کم رنگتر از زنان باشد .
یوسف و گروهي از هم فکرانش، از جمله ملک رستم و ملک سهراب مي کوشند  د رباره ي 
وضع خطیر کشور به ایلات آگاهي د هند  و هم قسم شد ه اند  که آذوقه ي خود  را فقط براي 

مصرف مرد م بفروشند .
ملک رستم و ملک سهراب د و تن از خان های قشقایی و از د وستان یوسف د لاور و 
جنگاور ایل بود ند . هر وقت به خانه ی یوسف می آمد ند ، چون اغلب بر علیه حکومت مرکزی 
شورش می کنند  و از ترس این که مباد ا گیر سربازان د ولت بیفتند ، مثل زنان چاد ر به سر 
می کنند . »د و تا خانم پیاد ه شد ند . چاد ر نماز به سر د اشتند  و رویشان را محکم گرفته 

بود ند . عجب زن های لند هوری!« )د انشور،1380 : 41(
آن د و از طرف عمویشان آمد ه اند  تا یوسف همه ی محصولات خود  را به آنان بفروشد . 
یوسف می د اند  که آن ها می خواهند  محصول را به انگلیسی ها بفروشند  و د ر عوض از آنها 

اسلحه بگیرند ، به آنها جواب رد  می د هد  و از این کار امتناع می کند . 
اگرچه افکار و اعمال یوسف از نظر آنان، د ر د فاع از رعیت و مرد م است اما به خاطر 
تعصبات قومی و ایلی د چار سرگشتگی شد ند  و اشتباهاتی از آنان سر می زند : »ملک رستم 
جواب د اد  که: »باور کن با همه ی کارهای عمویم موافق نیستم. حتی با این هم مخالف 
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بود م که مرا پیش تو بفرستد . نمی خواهم د وستیمان به هم بخورد ؛ اما د ر این موقع حساس، 
نمی توانم پشتش را خالی کنم.« )د انشور،1380 : 49( گویی آنان جرأت کافی برای مقابله 
و مبارزه با قشون و صاحبان زر و زور ند ارند  و از آن ها می ترسند : »می د انم این د رست 
نیست که هزارها تن زن و مرد  و بچه به د نبال حشم مد ام پی علف و آبشخور از این سر 
خلیج به آن سر کوه سرگرد ان باشند . می د انم که نباید  زند گی این همه آد م را بسته به گاو 
و گوسفند  و علیق کرد ؛ اما مگر د ست من تنهاست؟ مگر من ایلخانم؟ از یک آد م تنها چه 

برمی آید ؟« )د انشور،1380 : 48(
یوسف از د رخواست فروش آذوقه ، از سوی آنان ناراحت شد  و از این که د لاوری ها و 
نجابت های سابق را د ر آنان نمی د ید  به آنان تلنگر زد . ملک سهراب با حالتی که نشان از 
ترس و محافظه کاری می د هد ، پاسخ د اد : »می د انید  که ایل را د ر کامفیروز متوقف کرد ه اند ؟ 
تفنگ خود ی هاست«.  و  توپ  برمان همه اش  و  د ور  ند اد ه اند ؟  ییلاق  اجازه  که  می د انید  

)د انشور،1380 : 50(
ملک سهراب که براد ر کوچکتر بود  با احساسات، فکر و عمل می کرد  و بیشتر از این 
که هد فش از جنگ و د لاوری د فاع از مرد م باشد ، هیجان ها، د لاوری ها و تعصبات قومی 
و قبیله ای است. وقتی یوسف از نرمی آن ها د ر مقابل قشون خارجی سخن گفت، ملک 
سهراب پاسخ د اد : »خوب براد ر جنگ است د یگر. د ر جنگ که نان و حلوا پخش نمی کنند . 
آن ها مجبورند  برای حفظ نفت و راه خلیج این جاها باشند . ما هم نبود یم می آمد ند . تازه 
این جا برای مرخصی و معالجه می آیند . ارد وی اصلی د ر خرمشهر است ... غیر از این چاره ای 

ند ارند .« )د انشور،1380 : 53(
براد ر بزرگتر نسبت به ملک سهراب منطقی تر است و عاقلانه تر تصمیم  ملک رستم 
می گیرد . یوسف هم به او بیشتر اعتماد  د ارد : »قول رستم را قبول د ارم. اگر رستم قول بد هد  
که فقط به اند ازه افراد  بخرد  و آذوقه من فقط صرف افراد  خود تان بشود  حرفی ند ارم.« 

)د انشور،1380 : 52(
ابتد ا ملک رستم و سپس ملک سهراب  د ر نهایت این د و براد ر یکی بعد  از د یگری، 
تحت تاثیر سخنان یوسف قرار می گیرند  و با او هم عقید ه می شوند  که همه باید  د ر مقابل 

بیگانگان با هم متحد  شوند .
یوسف با هزار د وز و کلک و رشوه د اد ن عاقبت به مجلس راه می یابد ، اما خیلی راحت 
به زری  او  از د استان  باز می زند . د ر جایی  قبال مرد م د ارد  سر  انجام وظایفی که د ر  از 
خیال  که  باش  را  این ها   ... د شت  و  کوه  به  بود م  زد ه  محترم  موکلین  شر  »از  می گوید : 
می کنند  من وکیل راست راستکی آن ها هستم ... از حالا خرد ه فرمایش  هایشان شروع شد ه. 



33 /

یکی می گوید  مریضم را به مریض خانه بخوابان. یکی می گوید  حقم را از عد لیه بگیر. یکی 
می گوید  اسم د خترم را مفت د ر مد رسه مهرآیین بنویس ... بابا جان، این وکالت هفتاد  هزار 

تومان برای ما تمام شد  ... .« )د انشور،1380 : 150(
د ر رمان سووشون به مراسم عقد  د ختر حاکم اشاره شد ه است. د ر این جشن همه ی 
مرد م،  آذوقه ی  که  برق  و  پرخرج  مراسمی  شد ه اند ؛  د عوت  شهر  سرشناسان  و  بزرگان 
زینت بخش آن شد ه است. زری و یوسف نیز د ر این مراسم حضور د ارند . یوسف نگران است 

و د ر این اوضاع، د غد غه ی نعمت های به هد ر رفته را د ارد . 
د انشور د ر رمان خود  به زیبایی و کمال از شخصیت یوسف یک قهرمان ساخته است. 
یوسف که د ر زند گی د ر تلاش بود  خانواد ه و جامعه خود  را بید ار کند ، پس از کشته شد ن 
نیز موجب بید اری همه می شود  و مرگ او سرآغاز زند گی و حرکتی د وباره د ر جامعه است: 
»حسین آقا که شانه زیر تابوت د اشت به سید محمد  اشاره کرد  و او را جانشین خود  کرد  و 
آمد  جلو سرپاسبان گفت: »سرکار، یک جوان را به تیر غیب کشته اند . د ر مرگش عزاد اری 

می کنیم، همین«. )د انشور،1380 : 199(
سرپاسبان به صد ای بلند  گفت: »با زبان خوش به آقایان می گویم متفرق بشوید ، بروید . 
د کان هایتان را باز کنید . اگر نکنید  پروانه کسبتان را لغو می کنند . این د ستور است. حالیتان 
گفت:  و  آمد   جلو  قری  ماشاءالله  بار  این   ،»  ... زور  به  مجبورم  نکنید   اجرا  اگر  می شود ؟ 
»سرکار، د اشت را که می شناسی. وقتی حرفی زد  روی حرفش می ایستد . ما قصد  آشوب 
که ند اریم. عزای همشهریان را گرفته ایم. انگار کن، این جا کربلاست و امروز عاشوراست. 
با آهنگ کشد اری  تو که نمی خواهی شمر باشی«. کسی گفت: »یا حسین«. و جمعیت 
فریاد  برآورد : »یا حسین«! زری به تلخی می اند یشید : »یا انگار کن سووشون است و سوگ 

سیاوش را گرفته ایم.« )د انشور،1380: 298(
2-2-3- سرمایه اقتصاد ی

بحث اساسی د ر این رمان مسأله تامین آذوقه اشغالگران است که تمام شخصیت ها به 
نوعی با آن د ر ارتباط هستند . خرید  آذوقه و انبار کرد ن آن به د ست بیگانه سبب قحطي د ر 
جنوب مي شود  و مقامات د ولتي آلت د ست آنان گرد ید ه اند . ایلات نیز هر کد ام با اد عایي 

سر به شورش برد اشته و وضع را آشفته تر کرد ه اند . 
یوسف فرزند  یکی از مجتهد ان سرشناس شهر و صاحب مقام و منزلت و املاک و اموال 
است؛ اما نمی تواند  نسبت به وضع رعیت جامعه آن زمان که همه زند گیشان د ر د ست 
مالکان بزرگ بود  بی تفاوت باشد . او فرد ی متمکن است و قد رت مالی بالایی د ارد  به گونه ای 
که زری، همسر او هر هفته نذری می د هد . ماجرای اصلی رمان تقابل اقتصاد ی یوسف با 
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صاحبان زور است. یوسف از د اد ن محصولاتش به انگلیسی ها خود د اری می کند  و همین 
مسأله سبب مرگش می شود . 

با نانی که روی سفره گذاشته شد ه مواجه  د ر مراسم عقد  د ختر حاکم وقتی یوسف 
می شود  بد ون توجه به حضور مهمان های د یگر اعتراض خود  را این گونه نشان می د هد : 
»گوساله ها چطور د ست میرغضبشان را می بوسند ! چه نعمتی حرام شد ه و آن هم د ر چه 

موقعی ... .« )د انشور،1380 : 5( 
د ر جایی د یگر د ر پاسخ به ملک سهراب که او را محتکر خواند ه بود  گفت: »سهم رعیتم 
را تمام و کمال می د هم و مازاد ش را می آورم شهر. به جای بی انصاف هایی که هم سهم 
رعیت و هم خوراک مرد م هم وطنانشان را فروخته-اند  به قشون خارجی. ما پنج نفریم و 
همه مان هم ملّاک عمد ه ایم و د وتامان عضو انجمن شهرند ، هم  قسم شد ه ایم که آذوقه شهر 
را د ر اختیار بگیریم. شهرد ار را هم موافق کرد ه ایم. می د انم که آن قد ر مرد انگی د اری که 
ما را لو ند هی. این را هم بد ان که من محتکر نیستم. محتکر آن هایی هستند  که آذوقه ی 

همشهری های مرا می فرستند  به شمال آفریقا .... « )د انشور،1380 : 53-54(
پد رش  این که  با  است.  فارس  ملّاکان  از  و  بزرگتر  او  از  یوسف  براد ر  خان  ابوالقاسم 
می خواست او هم مانند  یوسف برای تحصیل به خارج بفرستد  اما او نرفت و به اند ازه خرج 
تحصیلش ملک گرفت. شخصیتی منفعت گرا که همه جا بیشتر از هر چیزی به منافع خود  
می اند یشد  و د ر مقابل بیگانگان تسلیم محض است، او شخصیتی خود  فروخته است که 
د ر مقابل بیگانگان به راحتی سر فرود  می آورد . وجود  قشون خارجی را د ر کشور به راحتی 
نابسامان  این وضعیت  اختیار خود  می د اند  و حاضر است د ر  را صاحب  و آن ها  پذیرفته 
که مرد م د ر قحطی و بیماری به سر می برند  محصولاتش را به قشون بفروشد . شخصیتی 
متملق و چاپلوس که خود  را به صاحبان قد رت وصل می کند  تا هم از حیث خطرات د ر 
امان بماند  و هم از نظر سیاسی و اجتماعی و البته اقتصاد ی تامین شود . او د ر طول رمان د ر 
تلاش است تا براد رش یوسف را با عقاید  و افکار خود  همراه کند : »جانم، عزیزم، تو جوانی و 
نمی فهمی. با این کله شقی با جان خود ت بازی می کنی و برای همه مان د رد سر می تراشی. 

آخر آن ها هم باید  قشون به این بزرگی را گرسنه نگه د اشت ... «. )د انشور،1380 : 16(
می کرد .  قاچاق  کار  ماد رش  با  زری،  سابق  خواستگار  و  عزت الد وله  پسر  خان  حمید  
عزت الد وله د ر مورد  کار قاچاقی که با پسرش انجام می د اد ند ، این گونه می گفت: حمید  
»افسرها و سربازهای خارجی را به اسم د ید ن عتیقه میفرستد  این جا و آن ها هر چیز زیاد ی 
د اشته باشند ، به ما می فروشند  و من به وسیله ی ننه فرد وس می فروشم. مثلًا بیسکویتی، 

صابونی، کفشی، جورابی ... پارچه ی ابریشمی ... .« )د انشور،1380 : 166(
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زری د رباره ی ملک و املاک عزت الد وله پرسید ؛ او هم توضیح د اد  که شوهرش چه 
را می د زد ید ، چاد ر می اند اخت سر  آورد ه: »بنچاق ملک هایم  املاکش  و  بلایی سر ملک 
خواهرش و خواهره را به اسم من، می برد  محضر آقا شیخ غیب علی. ملک هایم را می فروخت 

... و بعد  پولش را پای زن ها می ریخت ... .« )د انشور،1380 : 167(
2-2-4- سرمایه نماد ین

د انشور با توصیف جزئي از زندگي اشرافي و تجملي حاکمان و صاحبان قدرت د ر چنین 
زمانه اي، فضاي سخت و مشـقتبار زنـدگي مـرد م عامــه را بـه خــوبي نشان د اد ه است. 
د ر این میان با شخصیت هایي مواجـه  مـيشـویم کـه د ر عـین بـي نیـازي و رفـاه، د رد  
مبـارزه  راه  ایـن  د ر  و  تغییـر وضـع موجـود  هسـتند  پي  د ر  و  د ارند  را  جامعـه ی خود  
مـيکننـد، حتـي از د اد ن جـان  خـود  د ریــغ نمــيورزنــد. زري و یوســف بــه عنــوان 
قهرمانــان رمــان شخصیتهــاي تــاثیرگــذاري هســتند و اگرچــه تخیلی و ساخته 
و پرد اخته ذهن نویسنده انـد؛  به خوبي د ر شناخت ما از زندگي و د غدغههاي مرد م این 

د وره موثرند.
»سووشون یا سیاووشان مراسمي بود ه که براي شهاد ت مظلومانه ي سیاوش، یکي از 
قهرمانان افســانه اي ایرانیان پیش از اســلام، برگزار مي کرد ند . این مراسم به ایران بعد  از 
ظهور اســلام هم راه یافته منتها به جاي قهرمان افسانه اي، قهرمانان واقعي )مذهبي( چون 
حسین بن علي)ع( نشسته است. این رمان نیز به این علت سووشون نام گرفته که شخصیت 
اول و قهرمانــش ناجوانمرد انــه و مظلومانــه مانند  ســیاوش د ر کشــور بیگانــه و چون 
حسین بن علي)ع( د ر صحراي کربلا، د ر د ه خود  و به تیر ناشناسي به شهاد ت مي رسد . 
به عهد  خود   میزبانانش  و  از وطن کشته شد   نکرد ، د ور  براي ســیاوش کسي عزاد اري 
وفا نکرد ند . بعد ها رســتم به خون خواهي ســیاوش به کشــور توران حمله کرد . براي 
حسین بن علي)ع( به جز افراد  باقي ماند ه ي خاند انش کسي نگریست. بعد ها مختار ثقفي 
به خون خواهي حسین بن علي)ع( برخاست. یوســف د ر سووشــون هم د ر میان خیل 
د شــمنان یکه و تنها مي ماند  و به شــهاد ت مي رسد . مراسم تشییع جنازه اش به د ست 
پلیس بر هم مي خورد  و جنازه اش شبانه و با حضور خانواد ه د فن مي شود .« )اربابي، 1387: 

.)171
او  ند ارد .  فیزیکی  حضور  رمان  د ر  خود ش  خان،  ابوالقاسم  و  خانم  عمه  یوسف،  پد ر 
»مجتهد  جامع الشرایط شهر« بود . او به قد ری روشنفکر بود  که د ر آن زمان برای د خترش 
)خانم فاطمه( معلم خصوصی گرفته بود  تا د رس جغرافیا و هند سه بخواند . )رک: د انشور، 

)73 :1380
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3- نتیجه گیری
ادبیات هر د ورهاي همچون آینهاي است که اوضاع و شرایط اجتماعي و ابعاد مختلف 
فرهنگ جامعه را د ر خود منعکس ميکند. از آن جهت که نویسنده ی متعهد تحت تأثیر 
واقعیات جامعه اثر خود را خلق ميکند، وظیفهي او این است که با دقت و بینشي عمیق 

تمام وقایع مثبت و منفي موجود در جامعه را در قالب اثر خود به تصویر بکشد. 
نشان  د وم جهاني  آغاز جنگ  د ر سال هاي  را  اجتماعي شیراز  اوضاع  رمان سووشون 
مي د هد  و د ر نشان د اد ن اوضاع اجتماعي موفق است و نمونه هاي این اوضاع نابه سامان، 
قحطي و بي توجهي د رباریان به وضع آشفته ي اجتماع، اسراف و فساد  فراوان د ربار، بد ون 

توجه به فقر و قحطي موجود ، د ر جاي جاي این رمان بیان شد ه است. 
بحث اساسی د ر این رمان مسأله تامین آذوقه اشغالگران است که تمام شخصیت ها به 
نوعی با آن د ر ارتباط هستند . خرید  آذوقه و انبار کرد ن آن به د ست بیگانه سبب قحطي د ر 
جنوب مي شود  و مقامات د ولتي آلت د ست آنان گرد ید ه اند . ایلات نیز هر کد ام با اد عایي 

سر به شورش برد اشته و وضع را آشفته تر کرد ه اند .
یوسف قهرمان رمان که از طبقه ی فئود ال است، نمی تواند  نسبت به وضع رعیت جامعه 
آن زمان که همه زند گیشان د ر د ست مالکان بزرگ بود  بی تفاوت باشد . این امر از همان 
تغییر وضع  برای  با فکر اصلی وی که همان مبارزه  ما  ابتد ای د استان روشن می شود  و 

موجود  است آشنا می شویم.
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1- مقد مه
»هر علم معیار محک و روش و آیین و به اصطلاح متد ولوژی خاصّی د ارد  که آن علم 
را بد ان وسیله میسنجند  و بررسی می کنند .« )شمیسا، 1385، 39(. سبک شعری د ورة 
صفویه بر پایة اصول سنّتی استوار است و با اصطلاحات کهن شعر اد بی ارائه شد ه است. 
از آنجائی که صفاءالقلوب نیز د ر زمرة آثاری است که همراه با آموزه های د ینی و اخلاقی 
و تربیتی است، چنین به نظر می رسد  که حزین شروانی آن را برای اهل اد ب و همچنین 
خاصّ و عامّ به ارمغان، از خویش به جای گذاشته است. این اثر نمایانگر آد اب و رسوم روزگار 
شاعر است که با د رونمایة عرفانی بر پایة د ینی استوار است. صفاءالقلوب با نام شناسنامه 
د ارش که نشان از صفای د ل ناظم و خبر از پاکی د رون و محتویاتش، د ر زمینه پالایش و 
جلا د اد ن قلوب بند گان قلم فرسایی کرد ه است؛ لذا بررسی سبکی آن  لازم به نظر رسید . 
این اثر پربار با گفتاری د ر تأسف و حسرت بر عالم ارواح و آه و ناله و فغان از عهد  بی بنیان 
الست، به نام یگانه آفرینند ة عالم هستی، آغاز سخن کرد ه است. حزین شروانی د ر خلق 
این اثر از مولانا و شیخ بهائی متأثر شد ه است؛ که د لیل این امر را شاعر د ر وجه تسمیة 
نان و حلوای شیخ  از  بیان کرد ه است؛ که  به آن  و د ر مثنوی مربوط  القلوب،  نام صفاء 
بهاءالد یّن عاملی بهره برد ه است. و تأثرّ وی از مولانا بد ین ترتیب است که شیخ بهائی د ر 
نوشتن نان و حلوا از مولانا جلال الد یّن محمّد  رومی سود  جسته، پس حزین را می توان به 
شکل زنجیر وار، د نباله رو مولانا و شیخ بهائی معرّفی نمود : »مثنوی سوانح السفر الحجاز، 
معروف به نان و حلوا، است که به همان وزن و سیاق مثنوی مولوی سرود ه شد ه است.« 
)نفیسی، 1383، 85(. د ر بررسی سبکی این اثر باید  به این نکته توجّه شود  که زبان شعر 
بایستی با زبان خاصّ اد بی د ر چهارچوب انواع شعر و سبک مربوط به آن مورد  مطالعه واقع 
شود : »سبک روش مشخّص بیان مطلب است. یعنی گویند ه به چه نحو خاصّ و مشخّصی 
مطالب خود  را ایراد  کرد ه است. و جهت د رک این نحوة خاصّ بیان باید  د ر انتخاب لغات، 
شکل جملات و اصطلاحات، صنایع اد بی، عروض و قافیة گویند ه د قّت شود . یک سبک 
را می توان بر حسب نام افراد ی که سبک خاصّی د اشته اند  و بعد  از خود  جریاناتی را د ر 
شاعری یا نویسند گی ایجاد  کرد ه اند ، یعنی عد ةّ کثیری به تبع ایشان شعر گفته اند  یا نثر 
نوشته اند : سبک فرد وسی، سبک حافظ، سبک صائب، سبک نیما. بر حسب د رک مطلب: 
سبک د شوار و مغلق، سبک ساد ه و روان، سبک بینا بین. بر حسب نوع زبان: سبک شاعرانه، 
سبک علمی، سبک روزنامه نگارانه. بر حسب موضوع: سبک صوفیانه، سبک مذهبی، سبک 
تاریخی.« )شمیسا، 1375، 12(. آنچه د ر این پژوهش جای بحث د ارد  سبک بر اساس د وره 
است که حزین شروانی شاعر قرن یازد هم و اوایل قرن د وازد هم است که اثر وی د ر جایگاه 
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آثار سبک هند ی مورد  بررسی و مطالعه است. 
پیشینة پژوهش

با جستجوهایی که از طریق اطّلاعات پایان نامه ها و رساله های ایراند اک انجام شد ، 
د ربارة تحلیل و سبک شناسی مثنوی صفاءالقلوب عبد الرّحیم حزین شروانی یا شیروانی، 
تاکنون هیچ پیشینه ای یافت نشد . همچنین کار تحقیقی اعمّ از رساله، مقاله و کتاب چاپ 
شد ه ای د ر این زمینه موجود  نبود .؛ جز اینکه د ر برخی کتب تذکره مانند  اطلس شیعه، 
تذکرة شاعران آذربایجان، فهرست نسخ خطّی ایران )فنخا(، و فهرست کتابخانة ملّی تبریز، 
به نام نویسند ه اشاره شد ه است. لذا پژوهند ه بر آن است که د ر این مقاله ضمن معرّفی 
حزین شروانی و مثنوی صفاءالقلوب، این اثر را از زاویة سبک شناسی مورد  ارزیابی قرار د هد .

سبک د ورة بینابین
سبک شعر د ورة حزین شروانی یک د ورة بینابین است و به لحاظ سبک شناسی د ارای 
نام خاصّی نیست ولی می توان گفت که شعر این د وره تا حد ود ی د نباله رو سبک شعری 
قد ما، به شیوه ای نوین است که سبک هند ی نام گرفته است. د ر این د وره بود  که به د لیل 
تغییر مذهب و رواج مذهب شیعه د ر عهد  صفوی تفکّر شعرا و محتوای اشعار متغیّر گشت. 
حزین شروانی مانند  د یگر شعرای این د وره، عشق و عرفان را با رویکرد ی مذهبی و با پند  
و اند رز آمیخته است. وی د ر زمرة شعرای سبک هند ی است. »سبک هند ی از اوایل قرن 
یازد هم تا اواسط قرن د وازد هم به مد تّ 150 سال د ر اد بیّات فارسی رواج د اشت.« )شمیسا، 
البتّه هرچند  به گفتة بزرگان اهل اد ب به د لیل عد م استقلال شاعران و   .)284 :1375
نویسند گان، و همچنین مضمون پرد ازی های تکراری؛ سبک مستقلیّ د ر این د وره پد ید  
نیامد ، و به نظر بعضی ها د وره رکود  اد بی به شمار می رود : »از انقراض حکومت صفویه 
تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار که بیش از نیم قرن طول کشید ه است زبان و اد بیّات 
فارسی نسبت به گذشتة د رخشان خود  د چار رکود  و عقب افتاد گی ممتد ی گرد ید  که آن 
را د وران فترت نامید ه اند .« )گل محمد ی، 1370: 25( امّا نمی توان انکار کرد  که ما د ر 
این د وره شاهد  نگارش و چاپ آثار بسیار متعد دّ  سیاسی اجتماعی، اد بی و تاریخی هستیم. 
د ر د ورة رواج سبک هند ی شاعران د و گونه بود ند  که د ر این میان حزین شروانی از جمله 
شاعرانی بود  که اشعارش به سبک قد ما و قابل فهم و لطیف و معتد ل است. بر عکس برخی 
افول کشید ند .  به  را  بود ه و سبک هند ی  بند  خیال  آنها د ر  اشعار  این د وره که  شعرای 
مختصّات زبانی سبک هند ی: »رو آورد ن طبقات مرد م به شعر که عمد تاً تحصیلات اد بی 
ند اشتند ، باعث شد  که زبان کوچه بازار به شعر راه یابد . و از این رو خون تازه یی د ر شعر 
د مید ه شد . از طرفی وسعت د ایرة واژگان شعر گسترش یافت. و از سویی د یگر بسیاری از 
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لغتت اد بی قد یم از صحنة شعر رخت بربست. به نحوی که می توان گفت زبان شعر سبک 
هند ی، زبان جد ید  فارسی است. و د یگر از مختصّات زبان قد یم مخصوصاً سبک خراسانی 
د ر آن خبری نیست. فکر: شعر سبک هند ی شعر معنی گراست نه صورت گرا. و شاعران به 
معنی بیشتر توجّه د ارند  تا به زبان. و از د ید گاه اد بیّات، د ر سبک هند ی چند ان به بد یع و 
بیان توجّه نمی شود . البتّه تشبیه اساس سبک هند ی است. امّا از د یگر امور بد یعی و بیانی 
جز به صورت طبیعی و تصاد فی خبری نیست زیرا شعر سبک هند ی شعر مضامین اعجاب 

انگیز و ایجاد  رابطه های غریب است.« )شمیسا، 1375، 293(.
عبد الرّحیم حزین شروانی 

از زند گی عبد الرّحیم شروانی قبل از آنکه د ر مقد مّة مظهر التّرکی )د یگر اثر چاپ شد ة 
حزین شروانی(، سخن بگوید  نشانی د ید ه نمی شود . امّا همین بالند گی برای وی کفایت 
می کند  که پد ر بزرگ ماد ری میرزا شفیع وصال شیرازی است، و شاید  هم برای وصال 
افتخاری باشد  که از چنین خانواد ه ای، آغاز جلوه گری کرد ه است: »میرزا محمد  اسماعیل 
که د ر خوشنویسی و رقوم و سیاق همتا ند اشت، د ر ابتد ای جوانی از کار د ولتی کناره گیری 
کرد  و به آذربایجان رفت و سپس با د ختر میرزاعبد الرّحیم، شاعر شروانی ازد واج کرد . از این 
ازد واج وصال شیرازی د ر سال 1197 ه.ق به د نیا آمد .« )مهد وی، 1394: ش3(. متن سابق 
نشانگر این است که حزین تا سنّ میانسالی د ر آذربایجان ساکن بود ه است. رئیس موزه 
ملک می گوید : »د یری نپایید  که وصال یتیم شد  و پد ر ماد رش میرزا عبد الرّحیم شروانی 
سرپرستی او را  بر عهد ه گرفت و پس از د و سال او نیز د ر گذشت و تربیت میرزای کوچک 
را خالوی او میرزا عبد الله بر عهد ه گرفت.« )د انشنامه جهان اسلام، 1389( یعنی د و سال 

قبل از مرگش د ر شیراز بود ه است و احتمال می رود  که د ر همانجا مد فون باشد .
شاعر خود ش را د ر مقد مّه مظهر التّرکی، چنین معرفی می کند : »گم گشته د یار ناد انی 
و صحرانورد  خیالات پریشانی، عبد الرّحیم شروانی غفرالله تعالی ذنوبه، .... که اصل مسقط 
الرّأس این غریب ذلیل از بلد ة جلیل ارد ه بیل است و لیکن د ر مبد أ کهتریت و جوانی، مد تّی 
د ر د ر بلد ة طیّبه شماخی شیروان نشو و نما یافته و روزگار اول شباب را د ر آن ولایت 
تابعیت جمهوری آذربایجان  گذراند ه است.« )رحیمی، 1391: 9(. این شهرها امروزه د ر 
است و د ر د وره فتحعلی شاه قاجار از ایران جد ا شد ه اند : »او تاید اد ی شکّی شیروان قره باغ/ 
بو تاید اد ی مشکین، اهر قره د اغ/ بیر بیرینی آراز د ان آلمیش سوراغ/ آراز بیزی آیریلماد ان 
د اغلاییب« )شهریار، 1375: 93(. علّامه د هخد ا حزین را چنین معرفی می کند : »حزین 
شماخی: د ارای یک مثنوی است که د ر د انشمند ان آذربایجان یاد  شد ه است و او جز حزین 
گیلانی است. چه، از شماخی تبریز است.« )د هخد ا، ذریعه 9: 516(. به گفتة خود  شاعر د ر 
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»مظهرالتّرکی« وی تحت تأثیر و بزرگان عصر خویش مانند : ملّا محمّد  فضولی و حضرت 
امیر علیشیر نوایی بود ه است. و نیز »میرزاعبد الرّحیم د ر تحریر مظهر التّرکی از نظریاّت 
علمای خسمه ملّا جاجیم خان شاملو، ملّا قراخان اوغلی قورت، ملّا د اش د مور قراگوزلو، 
ملّا تنگر یورد ی شاهیسون، ملّا یرد انقولی سیل سُپُر )علمای خمسه( و ملّا یولقولی، سود  
جسته بود .« )رحیمی، 1391: 16( امّا آنچه د ر این اثر مبیّن و آشکار است اقتفا و تتبّع وی 

از شیخ بهاءالد یّن محمّد  عاملی است. 
 وی د ر اشعارش به شیخ بهاءالد یّن عاملی، حافظ، سعد ی، مولانا، انوری، جامی و نظامی 
نظر د اشته و خود  د ر اشعارش اذعان می کند  که شاعران برجسته ای مانند  سعد ی و حافظ 

و.... شایستة هنروری هستند  و سخنوری بر ایشان ختم است، اشاره نمود ه است:
بزرگواری خود ش  عصر  د ر  »هر یک به خرد  هنر شماری
هم اهلی و انوری و جامی« چون سعد ی و حافظ و نظامی

                                                                                         )همان، 299( 
حزین شعر را به جهت پند  و عبرت بر آیند گان و به جهت این که نام نیکی از خویش 
به یاد گار بگذارد  می نویسد  و گر نه شعر و اد ب را د ر عصر او خرید اری نبود ه است. وی از 
اوضاع نا به سامان روزگارش، فقر و تنگد ستی و غریبی د ر شیراز گلایه د ارد ، که این امر از 

اشعارش مشهود  است:
بازار ز  نوی  سخن  جوید  »وین عصر که نیست یک خرید ار
زین بهره چو بی نصیب بود م بود م غریب  من  چو  عصر  د ر 
لنگ« و  شکسته  هنرم  پای  تنگ بدُ   د ست  د هر  مایة  از 

                                                                                         )همان، 299(
میرزا عبد الرّحیم شروانی، د ر شعر، حزین، تخلّص می کرد . وی علاوه بر زبان فارسی 
به زبان ترکی و عربی نیز تسلّط د اشته است. چنانکه کتاب »مظهر التّرکی« )فرهنگ لغات 

ترکی به فارسیِ( وی د لیل بر این مد عّاست. 
د یگر آثار حزین شروانی

تنها اثر چاپ شد ة عبد الرّحیم شروانی، کتاب فرهنگ لغت مظهرالتّرکی است و اشاره 
شد ه که وی د ر جمع آوری این اثر، تحت تأثیر، ملّا محمّد  فضولی و امیر علی شیر نوانی 

بود ه است. )رحیمی، 1391: 17(  
اثر د یگر حزین شروانی با عنوان سراج الیقین د ر اصول د ین، با موضوع علم کلام و به 
زبان فارسی است. این اثر به صورت نسخه خطّی د ر موزة آستان قد س مشهد  رضوی موجود  
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است و د ر قرن سیزد هم توسط محمّد  کاتب، کتابت شد ه است. 
مذهب شاعر

از محتوای اشعار وی به راحتی می توان د ریافت که عبد الرّحیم شروانی مذهب شیعه 
د اشته است. وی مرد ی معتقد  و د یند ار و پایبند  اصول و مبانی د ینی بود . د ر بخش هایی 
از این اثر اشعاری نشانگر اراد ت خاصّ وی  نسبت به اهل بیت )ع( وجود  د ارد ؛ و این نکته 
که وی اثر د یگرش هد ایت نامه را به نام سلطان خراسان علیّ بن موسی الرّضا )ع( ختم د اد ه 
است بر این سخن؛ د و چند ان صحّه می گذارد . د ر این متن مثنوی ای د ر مد ح امیرمؤمنان 
علی )ع( د ارد  و از آن حضرت را با عناوین شیریزد ان، شه د لد ل سوار، ولیّ رازد ان، شاه 

مرد ان و امام المتّقین یاد  می کند : 
متّقین« امام  آن  مرد ان  شاه  المؤمنین امیر  و  یزد ان  »شیر 
کمال« با   سوار   د لد ل  شه  از  »معجزی را نظم کرد م بر مثال
د ایه ای د رخواست در د م از زنان« د ان راز  ولیّ  پرور  د ین  »شاه 
یمین« آور  رسول  بر  و  خد ا  بر  »شاه مرد انش بگفتا ای لعین

)1203 ،1180 ،1306 ،1231 ،1227 ،1200 ،1184(
از د یند اری و مواظبت وی د ر  ائمّه )ع(،  و  بر اهل بیت  اشعار مد حی حزین شروانی 

اعمالش حکایت می کند .
وجه تسمیة صفاء القلوب

بهاءالد یّن محمّد   و حلوای شیخ  نان  از  تقلید   به  بالایی  بلند   مثنوی   حزین شروانی 
عاملی، مشهور به شیخ بهائی، عارف قرن یازد ه د ورة صفویهّ، سرود ه است. وی نان و حلوای 
خویش را با این تیتر آغاز کرد ه است: »گفتار د ر وجه تسمیة کتاب صفاءالقلوب که قرینة 
علیه است«. )صفاءالقلوب، 193(.  الله  عاملی رحمه  بهاءالد یّن محمّد   و حلوای شیخ  نان 
حزین شروانی د ر ضمن توصیف و تمجید  از شیخ بهائی آورد ه است که نان و حلوای وی 
هر سطرش همچون د رّ و گوهر است و شیرین تر از جان؛ و لیکن به جهت سرد  شد ن آن 
نان و حلوا، کسی میل و رغبتی به خورد ن آن نمی کند  لذا من نان و حلوای نوی بار کرد م 
تا د ر مذاق جان ها،  لذیذ و گرم و خوشگوار افتد . حزین شروانی توفیق خد اوند  را موجب 
به سامان شد ن احوالاتش د ر این راه می د اند  و از آنجایی که محتوای این اثر، پند  و اند رز 
و یاد  کرد  الطاف خد اوند  بر بند ه گان است و تحذیر و ترعیب د ر پیروی از هوی و هوس 
و نفس امّاره است، آن را تقویت بخش مزاج د ین الهی و جان و روح  آد می می د اند  و  به 
این د لیل نام آن را صفاءالقلوب می نامد . این اثر د ر مضمون و محتوا به شیوة نان و حلوای 
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شیخ بهائی نگاشته شد ه است. گاه شباهت های لفظی و معنوی و برخی همانند ی های وزن 
و قافیه و گاهی شباهت جزئی د ر لحن کلام نیز به سخن شیخ بهائی قرابت د ارد . هر د و اثر 
بر پند  و اند رز، بی ثباتی د نیا و تأسّف و تحسّر بر عالم ارواح، د ر وصل بند ه به اصل خویش، 
استوار است. حزین د ر اثر خویش مضمون اشعار را د ر مبانی روزگار به عالم معنا به گونه ای 
ایهام گونه به هم پیوند  د اد ه است که به صراحت نمی توان د ریافت که هد ف شاعر، زند گی 
بشر و عالم ماد ی و فراق او از یاران و عزیزانش است، یا هد ف روند  زند گی آد می از عهد  
الست و فراق او از عالم بی آغازی یا ازل است. و وجه تمایز و تفاوت این اثر با نان و حلوای 
شیخ بهائی د ر ساختار ظاهری آن بیشتر مشهود  است؛ که د ر اشعار شیخ بهائی شعر ملمّع 
)عربی و فارسی( بسیار به چشم می خورد  امّا د ر شعر حزین شروانی اینگونه نیست. وزن و 
آهنگ و مضمون د ر هر د و اثر یکی است. د ر ذیل به ابیاتی چند  د ر وجه تسمیة صفاءالقلوب 

حزین شروانی و شیخ بهائی اشاره می شود : 
شاهوار د رّ  همچو  جمله  هست  هر چه فرمود ه است آن شیخ کبار
هم بود  حلواش شیرین تر ز جان روان                                                           نقد   از  بهتر  رغیفش  هر 

کس نمی کرد ی ز سرد ی میل خَورد گشته بود  آن نان و حلوا لیک سرد
تا که پخت این نان و حلوا خوشگوار پرورد گار حزین  توفیق  د اد ه 
کرد ه شد  موسوم با این نام خوب چون همی بود ش صفا بهر قلوب
سود مند عالم  جان  مذاق  د ر  جمله اجزایش نصیحت هست و پند

)ابیات، 86، 88، 90، 93، 94، 103(
سر به زانوی غمش بنشسته فرد »شب که بود م با هزاران کوه د رد
رفت و با خود  برد  عقل و د ین من یک د مک بنشست بر بالین من
گفت: نصف اللیّلِ لکن فی المَنام« گفتمش کی بینمت ای خوشخرام؟

                                                                                 )نفیسی، 1383، 153(

2- بحث و بررسی
بازگشت  د ورة  سبک  و  هند ی  سبک  بین  می توان  را  شروانی  حزین  شعری  سبک 
معرفی کرد . »حکومت صفویه اید ئولوژی مذهب شیعه را ترویج می کرد  و به شعر مد حی 
د رباری توجّهی ند اشت. لذا شاعران به د نبال قصید ه و شعر مد حی نرفتند . علاوه بر این 
به شعر عاشقانه و زمینی هم بهایی نمی د اد ند . و از طرف د یگر با آموزه های سنّتی عرفانی 

سبک شناسی و ویژگی های اد  بی »صفاءالقلوب«
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علی القاعد ه د ر تضاد  بود ند . از این رو توجّه شاعران به امور جزئی و پند  و اند رز و توصیف و 
بیان امور طبیعی و تبد یل موضوعات اهن به مضامین تازه و د ر حقیقت بازسازی اند رزها و 
تمثیل های کهن د ر زبانی جد ید  معطوف شد .« )شمیسا، 1375، 284( اشعار حزین شروانی 
د ر حقیقت نمونة بارز سبک اواخر د ورة صفویه است و ما بین سبک هند ی و سبک د ورة 
بازگشت واقع شد ه است چنان که اغلب شاعران این د وره سبک و شیوة شاعران ما قبل را 
د ر پیش گرفتند . »چنین د ورة بینابینی به لحاظ سبک شناسی چند ان مشخّص نیست. زیرا 
شعر د ورة بازگشت د ارای سبک نوینی نیست، امّا د ر تاریخ اد بیّات د ورة بین انقراض صفویه 
تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه را که از نظر شعری د ورة فقیری است د ورة فترت می نامند . 
حزین شروانی تقریباً معاصر شاعرانی چون صائب، محتشم کاشانی، کلیم کاشانی، بید ل 
د هلوی و حزین لاهیجی است. زبان شعری وی به مانند  شاعران د ورة صفویه و بینابین 
خالی از کنایه و تشببه و استعاره و ... نیست. د ر اد امه شعر حزین از د ید گاه اد بی بررسی 

می شود : 
2-1- مختصّات زبانی

از مختصّات زبانی شعر حزین شروانی شامل )نحوی و آوایی( می توان به این نکته اشاره 
کرد  که د ر زبان شعری وی از لغات پیچید ة اد بی قد یم چند ان خبری نیست. »علل محو 
مختصّات سبکی زبان قد یم د ر آثار این د وره حملات پی د ر پی بیگانگان از قبیل مغولان 
و تیموریان و ازبکان به ایران مخصوصاً نواحی مشرق بود  که باعث نابود ی کتابخانه ها و از 
بین رفتن آثار کهن شد ه بود . و فضلا د یگر با کتب قد یم و د ر نتیجه با زبان قد یم مأنوس 
نبود ند . معروف است که ظریفان به طنز د ر مورد  شیخ بهائی می گفتند  که به نظر فضلای 
عرب شعر فارسی شیخ از شعر عربی او بهتر است امّا د ر نظر فضلای عجم شعر عربی شیخ 
از اشعار فارسی او خوشتر افتاد ه است.« )شمیسا، 1375، 296، 297( و از آنجایی که این 
نسخه به تقلید  از نان و حلوای شیخ بهائی است و شاعر خود  د ر اوّل نسخه وجه تسمیة آن 
را به شعر توضیح و تشریح کرد ه است، د ور نمی نماید  که تأثیر نحوی اشعار شیخ بهائی نیز 

د ر این اثر نمایان باشد .
2-1-1- د ر برخی افعال ویژگی های سبک خراسانی کم و بیش د ید ه می شود : 
رساند ستی، 1471 و گاه قافیه کرد ن د و کلمة ناموزون و ناهماهنگ: سرد  با خَورد ، 1370.

2-1-2- د ر برخی موارد  افعال به قرینة لفظی محذوف است: 
بهر  مرد ن  زود  زود  آماد ه باش« »رو  قناعت پیشه ساز و کم تلاش
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بیرون کم تلاش« از صبر  منه  پا  »از د ل و جان بر قضا تسلیم باش
 )528 ،169(
2-1-3- گاه »الف« د ر میانه یک فعل، به جهت زیبایی، اضافت نگاشته می شد ه 

است. )البتّه غیر الف د عایی است(:
 )برخیزد ، برخیزاد ، بیت 492(،  )نرسید ، نارسید ، بیت 614(.

2-1-4- جناس
لبالب غرق خون« ند امت د ل  از  »عمر شد  د ر پنجة پنجه کنون
نوید « فاتر  خاطر  بر  د هم  زان  امید نیکویم  اعمال  بر  »نیست 
که  با خنجر بد رّد  حنجرش زود « »و لیکن صاحبش د ر فکر آن بود
بگو« کن  مروّت  تو  نگویم  من  کو تو  اعمال  و  آمال  همه  »این 
زن مسافر گشت د یگر زان د یار« »د ید ه گریان سینه بریان زار زار

)794 ،1485 ،767 ،1423 ،1426(
2-1-5- د ر برخی موارد  »الف« بنا به ضرورت قافیه از اوّل فعل حذف می شد : 

)افتاد ، فتاد ، بیت 488(، )استاد ، ستاد ، بیت 182(.
2-1-6- به د لیل استیلای صفویان، و زبان ماد ری ترکی شاعر معد ود  کلمات 

ترکی نیز د ر این متن راه یافته است:  
»مؤمنی با یک غلامی قال د اشت         قولقّ از وی  خواست بهر شام و چاشت« )1074(

قولقّ کلمه ترکی، پذیرائی از مهمان به طرز عالی، به معنای، کیسه گونه ای برای نهاد ن 
سوزن و نخ و انگشتانه و مقراض و موم زنان. )د هخد ا(

2-1-7- گاه برخی کلمات به شکل قد یم  یا به ضرورت وزن کامل کتابت نشد ه 
است:

»طفلک بی ماد رک  از بهر سیر                            می نمود ی از گرس گریه سیر سیر«
گرس، به جای گرسنگی )281(

2-1-8- د ر معد ود  کلماتی به ضرورت وزن و قافیة شعر، د ر تلفّظ کلمه تغییر 
ایجاد  شد ه است: 

»آنچنان د ر کارت گرد د  چاره گر                       کش تو را هرگز نباشد  د ر نظر« )570(
کارت، حرف »ر« به جای فتحه، ساکن تلفّظ می شود که از ویژگی های  نحوی سبک 

خراسانی به شمار می رود .
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2-1-9- جمع نامهای انواع علوم د ر یک حکایت )حکایت بر سبیل تأد یب، ص 
206( به گونة هنرنمایی د ر شعر: صرف، نحو، اصول، قواعد ، منطق، تفسیر، معانی، بیان، 
حکمت، علم قیافه، هیأت، توحید ، طبّ، فقه، حساب، معقول و منقول، خطاب، جفر و اعد اد ، 

مطوّل و خلاصه، ریاضی، عروض.
2-2- مختصّات اد بی  

2-2-1- تلمیح: »د ر لغت به معنی از گوشة چشم اشاره کرد ن است و د ر اصطلاح علم 
بد یع آن است که گویند ه و نویسند ه د ر کلام به د استان یا مَثَلی و یا آیه و حد یثی اشاره می ن
ماید .«                                                                         )حسن زاد ه، 1385، 101(

تلمیح د ر شعر حزین شروانی ابزاری برای غنای سخن و آرایش کلام است: 
افراسیاب« و  رستم  و  خسروان  »یاد  د ارد  صد  هزاران این خراب
ستاد « و  آورد   اسکند ر  خد مت  نهاد بالا  بر  سرپوش  را  »جمله 

)ابیات، 227، 182(
گاه حزین شروانی آیه یا حد یث را د ر شعر ترکیب، و مزینّ می کند : 

ملا« بر  الله  علیَ  انَّماالرّزق  وفا و  اذعان  چشم  با  »بنگرد  
چون تو را یار است آن، نبود  حرج« »صبر و صبر الصّبر مفتاح الفرج
له« الله  کان  که  هر  لله  کان  اله تقد یر   د انستند    »جمله 
کرد  طیران هم به حکم لایموت « » باز  طیر از آشیان از بهر قوت

                                                         )627 ،651 ،546 ،271(
تشبیه  به  نسبت  امّا  است  تشبیه  از  خاصّ  ای  گونه  تمثیل  تمثیل:   -2-2-2
مصوّرتر و کلّی تر است. د ر اشعار حزین شروانی تمثیل های متعد دّ ی به وفور د ید ه 

می شود : 
الود اع« می زنی کوی حسن چپ  متاع نگیرد  خود   را  زر  د هد   »ور 
بسی« نکوبی خود   غیری  د ر  پس  »گر نمی خواهی د رت کوبد  کسی
کس همی د ر عافیت ند هد  د یت« عافیت حصار  خاموشی  »هست 
د اد « سرخ  زبان  باد ش  بر  د اد   فتاد سرسبزی  ز  سرها  بسا  »ای 
پس نمی آید  چو رفت تیر از کمان« »خوب سنج آنگه بیفکن بر نشان

)971 ،969 ،987 ،671 ،311(
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2-2-3- تشبیه: »تشبیه اد عّای همانند ی و اشتراک چیزی است با چیز د یگر د ر 
یک یا چند  صفت« 

                                                                  )علوی مقد مّ، اشرف زاد ه، 1376، 85( 
حزین شروانی د ر تفهیم مطلب به مخاطب، یک مفهوم را به انواع مختلف تشبیه، تشبیه 
مرسل، بلیغ، مفصّل، و... آراسته است. رابطة تشبیهی بین ابیات وی معتد ل و به د ور از 

تعقید  و ابهام است. غالب تشبیه د ر این متن، تشبیه بلیغ و استعاره است:
صفحة د وران غلط کم کفته اند « »راستان د ر راه کج کم رفته اند
با د و صد  عشوه هم از شوخیش گفت« شکفت آمد   گلش  مانند   »روی 
از ترحّم یک نظر کن سوی من« فکن مهرم  از  پرتو  ام  ای  »ذرّه 
سوی آن بید ل عتاب آغاز کرد « کرد باز  لب  غنچة  د ل خون  »با 
رستخیز« مرد م  جان  بیاری  تا  »کرد ه ای تیغ زبان را تند  و تیز
اشتباه« رفع  تو  از  گرد د   که  تا  نگاه کن  تفکّر  مرأت  به  »رو 

)945 ،960 ،734 ،1128 ،1132 ،1167(

قوت« تسبیح  از  لذّت  بدُ   را  روح  »کام جان د ر شهد  شکر لایموت
پد ید « آمد   باز  برّید ه  سر  طفل  »خور چو از مهد  فلک سر کشید
آب آتش خوی و پر جوش و بخار« »د یگ  لبریزی  ز  آب  آش  بار

)529 ،784 ،11(
د ریافت  این  و  است.  د یگر  مطلبی  د ریافت  و  مطلبی،  ذکر  »کنایه،  2-2-4-کنایه: 
عمد تاً از طریق انتقال از لازم به ملزوم و یا بر عکس صورت می گیرد . چنان که د ر تعریف 
آن می توان گفت که ذکر جمله یا ترکیبی است به جای معنی ظاهری، مراد  یکی از لوازم 

معنی آن است« 
                                                                                 )شمیسا، 1385، 274(

کاربرد  کنایه د ر شعر حزین شروانی موجب شیرینی کلام پر از پند  و اند رز وی و پویایی 
ذهن مخاطب شد ه است؛ و همچنین سبب آشنائی هر چه بیشتر خوانند ه با فرهنگ عصر 

نویسند ه فراهم آمد ه است:
 »چون الف هر کس که قامت راست کرد                      نقطة د وران د لش نآورد  د رد «

)1165(
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چون الف قامت راست کرد ن، د ر این بیت کنایه است از اینکه د ر عین نیازمند ی، اظهار 
بی نیازی از خلق است. الف د ر اد ب فارسی سمبل بی چیزی و ند اری است.

»عقد  بس د اماد  باشد  این عروس« )204( عروس، د ر این بیت کنایه از روزگار بی وفا.
»حرص را یکسو بنه امّید وار« )120( حرص را یکسو نهاد ن، کنایه است از، حرص و 

طمع را کنار گذاشتن.
»سیلی از رنج کتابت خورد ه ای« )1471( سیلی از رنج کتابت خورد ن، کنایه است از 

رنج ها و مشقّت های زیاد ی د ر کتابت متحمّل شد ن.
»از کد ورت بر د لت نآید  غبار                                     هم به حقّ عزّت هشت و چهار«
)1476( هشت و چهار، کنایه است از د وازد ه امام. 

2-2-5- تنسیق الصفات
»خسته خاطر، د ید ه گریان، خوار و زار                        اشک ریزان و پریشان، د ل فگار«
)477(

2-2-6- تناسب
با ترازو و گز و مقراض و د لق«                   »می زنی هر نحو باشد  گول خلق
بار آورد ند  و  د اد ند   و  هزار« »نعمت و سیم و زر افزون از شمار
ریخت اند ر قاب ها آن کامکار« »لعل و یاقوت و زمرّد  بی شمار

)181 ،506 ،477(
عاملی،  محمّد   بهاءالد یّن  شیح  عارفانی چون  و  شاعران  از  حزین  2-2-7-تضمین: 
مشهور به شیخ بهائی، مولانا، عطّار نیشابوری د ر اشعارش تضمین کرد ه و کلام خویش را 

غنا بخشید ه است؛ 
تضمین از مولانا: )ابیات، 426 و 427(: 

مثنوی کتاب  د ر  را  سخن  این  مولوی گفته جناب  وه چه خوش 
ور از او گشتی همه چیز از تو گشت چون از او گشتی همه چیز از تو گشت
)این د و بیت د ر مثنوی مولانا به سه تصحیح جد اگانه جستجو شد ، ولی یافت نشد .(

شاعر د ر مثنوی گفتار د ر تعریف عشق و ترغیب عاشقان مخلص وفاد ار و ثبات قد م، 
نگاهی به نان و حلوای شیخ بهائی د اشته است؛ و شیخ بهائی نیز به مثنوی نی نامة مولانا 

نگاهی د اشته و این بیت را از او تضمین کرد ه است:
»یعنی آن کس را که نبود  عشق یار                               بهر او پالان  و افساری  بیار«
                                                                                    )نفیسی، 1383، 154(
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هر که این د رد ش نباشد  نیست کس بس و  عشق  د رد   وایند   را  »د رد  
نیست« د ور  کنند ش  ار  د ار  سر  بر  هر سری کو را ز عشقش شور نیست

)1075 ،1074(
بنا به گفتة خود  شاعر، وی وجه تسمیه صفاءالقلوب را از نان و حلوای شیخ بهاالد یّن 
بهایی  و حلوای شیخ  نان  آنکه  با  اشاره می کند ،  اشعارش  میان  د ر  او  است.  اقتفا  عاملی 
همچون د رّی شاهوار د رخشند ه و پر فتوح است؛ امّا این نان و حلوا به د لیل گذشت زمان 

سرد  شد ه و از د هن افتاد ه است، به همین جهت نان و حلوایی نو ضرورت است:
تو اقبال  و  حشمت  و  راغ  و  باغ  نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو
عمل بی  علم  و  نفس  غرور  وین  نان و حلوا چیست؟ این طول امل
معاش بهر  از  تو  سعی  همه  این  نان و حلوا چیست؟ گوید  با تو فاش
گرد نت د ر  غل  همچو  اوفتاد ه  زنت و  فرزند   و حلوا چیست؟  نان 

                                                                                    )نفیسی، 1383، 149(
هر یک از سطرش ز جانی بهتر است نان و حلوا نیست د رّ و گوهر است
کس نمی کرد ی ز سرد ی میل خورد گشته بود  آن نان و حلوا لیک سرد
روزگار اهل  بد هید   صلا  پس  بار به  برد م  نوی  حلوای  و  نان 
نام خوب این  با  موسوم  شد   کرد ه  قلوب بهر  صفا  بود ش  همی  چون 

)99 ،91 ،90 ،89( 
و این بیت را  از شیخ بهائی تضمین کرد ه است:

»علم نبود  غیر علم عاشقی                                   مابقی تلبیس ابلیس شقی« )1096(                                                                                                  
تضمین از عطّار:

کاین د و مصرع از ویمَ آمد  به یاد کناد رحمت  خد ا  آن  روان  »بر 
نبود « توانستم  بد انستم  چون  نبود بد انستم  توانستم  تا 

)1432 ،1431(
»چون توانستم ند انستم، چه سود                                   چون بد انستم، توانستم نبود « 
                                                                      )منطق الطّیر عطّار، 1378، 255(

2-2-8- ایهام: »د ر لغت به گمان افکند ن است و د ر اصطلاح علم بد یع آن است 
که کلمه ای را د ر د و معنی نزد یک و د ور بیاورند  و ذهن از معنی نزد یک به معنی د ور آن 
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منتقل شود .« 
                                                                           )حسن زاد ه، 1385، 98(
»فکرتم د یگر شد ه گوهر نثار                                قصّة شیرین به رسم یاد گار« )1508(

2-3- مختصّات فکری
حزین شروانی به مانند  د یگر شاعران سبک هند ی و یا د ورة بینابین، معنی گرا است. 
»آنان به د نبال مضمون سازی از هر چیز د ر عالم طبیعت یا ذهن استفاد ه کرد ند ، امّا اینها 
همه د ر سطح است و منجر به آثار معنائی بزرگی چون شاهنامه و مثنوی مولانا یا آثار عطّار 
و سنائی و نظامی نشد ه است. کار شاعران سبک هند ی ترجمة مطالب فلسفی و عرفانی و 
غنائی گذشتگان به بیان سبک هند ی بود  و نهایتاً آن را علیرغم صورت مبهمش ساد ه فهم 
تر و خلاصه تر می کرد . )همان، 297(. حزین شروانی به مانند  هم عصران خود  د ر مضمون 
سازی هایش از تلمیحات رایج بیشتر استفاد ه می کند  که د ر قسمت تلمیح اشاره شد ؛ که 
بد یعه گویی و نوآوری د ر سخن اش اند ک است. د ر مد ایح وی اراد ت شاعر به ائمه اطهار 
بویژه حضرت علی و امام رضا )ع( آشکار است. مطالب فلسفی و غنائی د ر آثار وی برجسته 
می نماید . و از مختصّات فکری شیخ بهائی بیشتر از هر شاعر د یگری تأثیر پذیرفته است، 
حتّی وزن و آهنگ و مضمون اشعارش به شیوة شیخ بهائی است. و بی هیچ کم و کاستی 
فکر و اند یشة شیخ بهائی د ر شعر حزین جاری است. د ر اند یشة هر د و معشوق آسمانی با 

معشوق زمینی به شکل ایهام گونه ای د ر هم آمیخته است و تمایز آن مشکل می نماید . 
2-4- ساختار ظاهری

ـ این مثنوی به خطّ نستعلیق و به کتابت میرزا اسد الله شروانی )فرزند  شاعر(، بد ون 
د یباچه و با عنوان »کتاب صفاءالقلوب من کلام حزین شیروانی غفرالله ذنوبه و لوالد یه«، با 
مرکّب سرخ شنگرف کتابت شد ه است. تمام مثنویها د ارای عنوان خاصّ است و با مرکّب 
شنگرف از متن اصلی متمایز شد ه اند . مثنوی اوّل با عنوان: »گفتار د ر تأسّف و تحسّر عالم 
ارواح« با مرکّب سرخ شنگرف و د ر زیر آن »بسم الله الرّحمن الرّحیم« با مرکّب مشکی، 

همرنگ ابیات متن، و با بیت زیر آغاز می شود :
      آه و آه عهد  الست و آه و آه                                 بود  تصد یقم ربوبیّت گواه

لازم به ذکر است که تمام مثنوی های این اثر با جملات تهد ید  و تحذیرِ مؤکّد  شروع 
شد ه اند : د اد  و د اد ، واه واه، وای و وای، اوف و اوف، حیف و حیف، تف و تف، پوچ و پوچ، 
کاش و کاش، بخّ و بخّ، زود  زود ، صبر و صبر، پیچ و پیچ، کور کور، قال و قال، شور و شور، 
خوب خوب، های و های، زار و زار، باش و باش. حزین شروانی د ر اثنای هر مثنوی، د استان 

و حکایتی مربوط به آن، و د ر توصیف و تفسیر معنای مثنوی هایش آورد ه است.
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ـ تمام برگ های نسخه د ارای حاشیه هستند  و هر حاشیه حد ود  15 بیت است؛ که 
تعد اد  ابیات حاشیه با ابیات متن اصلی برابرند ؛ و هر برگ حد ود  30 بیت است.

ـ برگ 25 و 26 نسخه به د لیل عد م مراقبت محو شد گی د ارد .
ـ ترقین یا ابطال بیت و د وباره نویسی آن د ر برگ های 1، 18 اعمال شد ه است.

ـ د ر برگ 36 نسخه، یک مصرع د ر حاشیة حاشیه افزود ه شد ه است: »کز تعجّب حیرتم 
د ارد  شگفت«

ـ رکابه نویسی د ر تمام برگ های نسخه یک د ر میان، بجز د و برگ آخر اعمال شد ه 
است.

2-4-1- رسم الخطّ نسخه
2-4-1-1- گاه د ر شیوة نگارشی افعال منفی، »می« قبل از »ن« نفی آمد ه 
است: می نپاید ، 144. می نپرسی، 236. می نآری 330. و همچنین شیوة نگارشی »می« 
استمراری یکد ست نیست. ولی اغلب به فعل متّصل است: میرسد ، 248. نمید ارد ، 274. 

میکن، 923. میریخت، 502. و . . . 
2-4-1-2- د ر برخی موارد  حرف نفی »نه« به شکل »نی« به کار رفته است: 

»نی به چشمم وز تمنّا تک و د و، بیت 7«
2-4-1-3- تصحیف د ر برخی کلمات د ید ه می شود ، یعنی کاتب بین د و حرف 
»گ« و »ک« هیچ تمییزی قائل نشد ه است و د ر همه جای نسخه »گ« بد ون سرکش، 
»ک« نوشته شد ه است و هیچ نشانه ای برای تشخیص این حروف از هم وجود  ند ارد  و تنها 

از طریق هم نشینی کلمات، با معانی شان می توان به شکل اصلی کلمه پی برد : 
»می نبود ی هیچ سرّ از من نهفت                           کلّ کلّم گر بدُ ی اند ر شکفت« )15(

گفتار، کفتار 85. گرد ی،  کرد ی172. گاه، کاه 24. گشته، کشته 90. گو، کو 27.
2-4-1-4- شیوة نگارش »پ« د ر این متن یکد ست نیست. گاه به شکل »ب« 

آمد ه است و اغلب د ر پیشوند  »بی«. بی شمار، پی شمار 181. بی روزی، پی روزی 135.
2-4-1-5- حرف اضافة »به« د ر اغلب موارد  به اسم بعد  از خود  متّصل است: 

بد ل، به د ل 6. بحسرت، به حسرت 67. بکنج، به کنج 161. بمرگ، به مرگ 134.
2-4-1-6- شیوة کتابت »است« د ر این نسخه یکد ست نیست. گاه بد ون الف، 

و گاه همراه الف، آمد ه است: فراقست، 58. لایقست، 142. چونست، 723.
2-4-1-7- شیوة نگارش »اُ« د ر ابتد ای افعال با ضمّة بزرگ و کشید ه »او« به 
کار رفته است و گاه »واو« به شکل ضمّة کوتاه آمد ه است: اوفتاد ، 640،  729، 1006. 

و ضمّة کوتاه مانند : کُه، کوه. بدُ ، بود ، 156، 462.
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2-4-1-8- شیوة کتابت »آ« د ر این متن یکد ست نیست. گاه به همراه علامت 
مد ّ آمد ه، و گاه بد ون مد ّ آمد ه است. و د ر برخی معد ود  موارد  نیز که نیاز به علامت مد ّ 

نیست، د ر وسط کلمه، آمد ه است: اتش، آتش 54.  سئوآل، 483.
2-4-1-9- د ر برخی موارد  »ی« میانجی محذوف است: نیکوش، نیکویش 99. 

بهات، بهایت 95. نآورد ه، نیاورد ه 186. نآمد ی، نیامد ی 1014.
2-4-1-10- گاه کلمة مرکّب به شکل جد اگانه نگاشته می شود  و گاه د و کلمه 
جد ا  متّصل اند : آب رو، آبرو 117. یکمرد ، یک مرد  282. د ل ربا، د لربا 1122. و نه پیچد ، 

نپیچد  460و 558.
2-4-1-11- ضمیر اشارة »این« د ر اغلب موارد  به اسم بعد  از خود  متّصل است: 

زینجهان، زین جهان 138. اینهمه، این همه 151.
2-4-1-12- شیوة کتابت حرف ربط »که« یکد ست نیست گاه به اسم یا ضمیر 
بعد  از خود  پیوسته است: کآنها، که آنها 141. کآسان، که آسان 151. کو، که او 442. 

کت، که تو را 1029 و 1380.
گاه متّصل  نیامد ه است.  2-4-1-13- حرف استفهام »چه« د ر متن یکد ست 

است و گاه منفصل: چبود ت، چه بود ت 141. چه گونه، چگونه 1026.
2-4-1-14- حرف »ه« عربی د ر معد ود  کلماتی به شکل »ه« و د ر اغلب موارد  

به شکل »ت« آمد ه است: حکایه، حکایت 173. وسیله، وسیلت 313.
2-4-1-15- شیوة نگارشی »اً« د ر متن اغلب بد ون تنوین کتابت شد ه است: 

د ائما، 233 و 836.
نآورد ة،  است:  آمد ه  کوتاه  به شکل همزة  افعال  پایان  د ر  »ای«   -16-1-4-2

نآورد ه ای 186. زند ة، زند ه ای 244. طعمة، طعمه ای 307. 
2-4-1-17- حرف پیشوند  »بی« د ر اغلب موارد  به اسم بعد  از خود  متّصل 

است: بیوفا، بی وفا 128. بیوقوف، بی وقوف 308. 
است:  محذوف  موارد   برخی  د ر  میانجی  »الف«  نگارشی  شیوة   -18-1-4-2

روزیت، روزی ات 246. بیچار گیش، بیچارگی اش 289. د انیش، د انی اش 407.
2-4-1-19- تشد ید  د ر این نسخه یکد ست کتابت نشد ه است: مذمّت، بد ون 

تشد ید  301. مبد لّ، بد ون تشد ید  573. تفضّل، همراه تشد ید  287.
2-4-1-20- د ر برخی موارد »ها«ی جمع به کلمة بعد  از خود  متّصل است: تن 

ها، د ر معنی آد م ها نه تنهایی. بیت 306.
2-4-1-21- د ر برخی کلمات صنعت ممال اعمال شد ه است: سئول، سوال 324. 



55 /

حلیّت، حلالیّت 908.
2-4-1-22- برخی واژگان مختوم به »ی« به همراه »ی« د وّمی کتابت شد ه 
است: خود آرایئی، خود آرایی 344. توانایئی، توانایی 443. ریایئی، ریایی 417. و همچنین 

د ر برخی کلمات »ی« د وّم حذف می شد : سیر به جای سییَر کتابت شد ه است.
2-4-1-23- د ر متن برخی اغلاط املایی نیز د ید ه می شود : خورد ، خرد . خوار، 

خار. برخواست، برخاست
2-4-1-24- د ر برخی موارد  به جای »تو را« تنها به حرف »ت« مخفّف »تو را« 

اکتفا شد ه است: اوت، او تو را، 444.
2-4-1-25- د ر موارد  معد ود ی علاوه بر »می« استمراری، »ب« تأکید  نیز د ر 

ابتد ای فعل متّصل نگاشته می شد : می بیفزود ند  470
2-4-1-26- گاه شیوة نگارش اعد اد  د ر این متن به شیوة قد یم بود ه است: 

سیّم، سوّم 497.
2-4-1-27- د و کلمة مستقل د ر برخی موارد  متّصل به هم نگاشته شد ه است: 

هماند م، همان د م 607. اینحال، این حال 496. یکجا، یک جا 489.
باز  است:  نگاشته شد ه  پیشوند   د ر جایگاه  کلمة پسوند   گاهی   -28-1-4-2

پیش، پیشباز 500.
2-4-1-29- کلمات مختوم  به »ه«  و همراه پسوند  د ارند گی، د ر این متن، 

همراه »ه« کتابت شد ه است: بند ه گان، بند گان 566. زند ه گی، زند گی 890. 
2-4-1-30- شیوة نگارشی حرف ربط »را« د ر این متن یکد ست نیست. گاه 

چسبید ه به کلمة ما قبل خود  و گاه جد ا نگاشته شد ه است: جان سپاریرا، 598.
»ی«  استمراری،  »می«  جای  به  مفرد   شخص  سوّم  افعال  آخر   -31-1-4-2

استمراری افزود ه می شد : بود ی، 617. د اشتی، 615.
2-4-1-32- ضمیر جمع برخی اسم ها بد ون »الف« نگاشته شد ه است: امانت 

د اریم ، به جای امنت د اری ام 716.
2-4-1-33- د ر شیوة نگارش همزه د ر این متن، د ر برخی موارد ، تنها به الف 

بسند ه شد ه است: شان، شأن 920.
2-4-2- علائم و رموز کتابتی

گاهی شاعر سهواً د ر مکان قرارگیری ابیات یا مصاریع د چار اشتباه می شد ه است و 
جابجا کتابت می کرد ه است. و گاه این جابجایی د ر کلمات رخ می د اد . د ر این شرایط شاعر 
با علائم و رموز کتابتی »م« و »می« »مبتد ا و مؤخّر« بیت یا کلمه را جهت  خوانش د رست  

سبک شناسی و ویژگی های اد  بی »صفاءالقلوب«



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی56/

علامت گذاری می کرد ه است.
»گفت از احسان آن بگزید ه زن                         یاری و الطاف آن با خویشتن«

)889( د ر اصل، بگزید ه آن زن، کتابت شد ه بود  که با حروف: م و می،  به اشتباه کتابت 
اشاره شد ه است.

»رخت هستی بست فاضل بر جنان             روز او طی گشت و شب آمد  میان«
)1010( د ر اصل، گشت طی، می باشد  که با استفاد ه از علائم کتابتی، صحیح نگارش 

شد ه است.
»د ر نجات د وستان آن با وفا                       خواست جان خویش را سازد  فد ا«

)599( د ر اصل، خویش جان، است و بعد  از رموز کتابتی »را« روی خویش اضافه شد ه 
است.

جابجایی ابیات گاه د ر بیتی با بیت بعد ی اتفّاق می افتاد : مصرع د وّم بیت 291 با مصرع 
اوّل بیت 292:

»می مکید ی طفلک بی غمگسار                   چون تفضّل د اشت با وی کرد گار«
»د ائم آن پستان خالی خوار و زار                   شـیر از پسـتان وی شـد  آشـکار«

شکل صحیح بیت:
»می مکید ی طفلک بی غمـگسار                   د ائم آن پستان خالی خوار و زار« 
»چون تفضّل د اشت با وی کرد گار                  شـیر از پسـتان وی شـد  آشکار«

                              )292 ،291(
2-4-3- ابیات تکراری

گاه بیتی به تکرار نگاشته شد ه، و بعد  رویش خط کشید ه شد ه است. این امر نشانگر آن 
است که شاعر یا کاتب نسخه را بازخوانی و تصحیح کرد ه است، تا به د ور از اغلاط کتابتی 

باشد . د ر ابیات: 15، 491، 840، 850، 1053.
و گاه بیتی برای تأکید ، تکرار شد ه است:

»بخشد ت گفتا خد اوند  کریم                        زآنکه غفّار است و توّاب و رحیم«
د ر ابیات،863، 871، 878، 883، 887 تکرار شد ه است.

و بیت:
»کرد ه ای تیغ زبان را تند  و تیز                         بر عیوب مرد مان آری ستیز«

د ر ابیات، 925 ، 960.
ـ د ر برخی موارد  به جای یک کلمه، یک یا د و کلمه  نیز روی آن اضافه شد ه بود . 

احتمال می رود  که شاعر د ر انتخاب کلمة اصلی، د چار ترد ید  شد ه باشد : 
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»حق فرزند ی رساند ستی به جا                              ساختی احیا کلامم مرحبا«
بیت 1472، روی »فرزند ی« کلمات یاری و شاگرد ی نیز افزود ه شد ه است.

ـ حزین شروانی د و قطعة اد بی با محتوا و مضمون اخلاقی و حکمی را زیب د فترش 
می کند : که مرد  رند ی گوسفند ی را می پروراند  و شب و روز به آن اکل و شرب نیکو می 
د هد ؛ و حیوان غافل از این که صاحبش د ر ازای این نیکوئیها خنجر بر حنجرش خواهد  
گذاشت و د ر طول د استان شاعر نکات اخلاقی آن را به زیبایی بیان کرد ه و نتیجه گیری 

می کند :
کین.... سرمایة  پرورش   باشد   که  »بدُ ی غافل مر آن حیوان مسکین
به کشتنش  گرد ون  چرخ  بگوید   فربه گشت  روگارش  بیند   چو 
مرد م« گیرند   نمی  چون  عبرت  که  ازین حیرت حزین را عقل هست گم

)همان، 1484، 1499، 1507(
قطعة د وّم نیز بر همین سبک و سیاق است ولی با مضمونی متفاوت؛ و این هم یکی 
از ویژگی های سبک هند ی بود ه است که شاعر به راحتی می توانست د و شعر با مضمونی 

مستقل از هم را د ر یک مبحث بیاورد :
راست کار خانه گشت  کز وجود ش  »مرد  خوبی یک زن نیکوی د اشت
اختلال... نکرد ی  شو  امور  د ر  بود  زن صاحب جمال و با کمال
غامضه بلایی  گونه  آبله  عارضه آمد   زن  حسن  عارض 
ملول... واقع  زین  گرد ید   خاطرش  د وستی زن بدُ  او را بس قبول
می ند انم هر د و چون بی نور شد ...« گفت واویلا که چشمم کور شد

                                      )همان، 1509، 1510، 1513، 1519، 1521(
از شیوة د استان پرد ازی حزین شروانی د ر این قطعه ها، به ساد گی می توان د ریافت که 
د ر سبک شعری کهن با ورود  افکار و اند یشه ها و نگرشهای جد ید  چه تحوّلی د ر سبک 
امّا آنچه مبیّن است، این نکته است که شعر این د وره از  د ورة بینابین روی د اد ه است، 
د ید گاه سبک شناسان اد ب فارسی، د ارای سبک خاصّ و نوینی نیست،  سبک اد بی این 

د وره د نباله رو متقد مّان است.
ـ این 30 مثنوی به همراه 11 حکایت، با این بیت و به تاریخ کتابت زیر، به انضمام د و 

قطعه د ر برگ 217 پایان می یابد : 
زیب نو بخشم به صفحه ز احتشام                         بر محمّد  و آل او باد ا سلام 

سبک شناسی و ویژگی های اد  بی »صفاءالقلوب«
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»بتاریخ 26 شهر ربیع الآخر فارغ شد  ازکتاب صفاءالقلوب من کلام عالیحضرت قد سی 
طینت فرشته خصلت مخد وم حقیقی ابوی ام، میرزای میرزا عبد الرّحیم شیروانی غفر الّله 
له و لوالد یه کمترین عباد الّله مجرم عاصی پر گناه الرّاخی الی رحمه الّله اسد  الّله فی سنة 

1201« )همان، 215(

3- نتیجه گیری
د ست  مطلب  این  به  صفاءالقلوب،  شعری  سبک  از  آمد ه  عمل  به  بررسی های  طبق 
می یابیم که زبان شعری حزین شروانی ما بین شعر کهن )قرن یازد هم ه.ق( و شعر نوآوری 
شد ة سبک بینابین د ر جریان است. به  د لیل اینکه سخن او د ر صنعت پرد ازی های بد یعی 
و بیانی بسیار واقع گرایانه و قابل د رک و قابل تأمّل است؛ و از طرفی زبان شعری اش لطیف 
و عامّه فهم و د ر عین حال به کهنگی و قد امت شعر پیشینیان است. د ر ساختار و سبک 
شعر حزین مفاهیم و مضامین د استان گرایان کهن به شکل اصلاح شد ه ای به کار گرفته 
شد ه است؛ و آن هم د ر شکل تلمیحات رایج اد بی و د ینی. ولی د ر د ریافت معنا به مراتب 
بسی تازه تر و طبیعی تر جلوه می کند ؛ وی د ر شعر خود  به حد ّ تساوی به ظاهر و د رون می 
پرد ازد  و گاه مضمون معنویات د ر این تساوی سنگینی می کند . برد اشت ذهنی مخاطب از 
د استان های او، حکایت از پختگی شاعر د ارد . شیرینی و ساد گی کلام حزین و عد م توجّه 
اغراق آمیز وی به کاربرد  بد یع و بیان از ویژگی های شعر او که همان ویژگی رایج سبک 
هند ی است. حزین سبک شخصی خاصّی ند ارد  و می توان گفت که وی د ر سرود ن مثنوی 

هایش د نباله رو شیخ بهاءالد یّن محمّد  عاملی و مولانا جلال الد یّن رومی است.
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شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر 
»جواهرالاسرار«

اسماعیل زارعمند 
د انشجوی  د کتری زبان و اد بیات فارسی، واحد  اهر، د انشگاه آزاد  اسلامی، اهر، ایران
  د کتر علی رمضانی )نویسند ه ی مسئول(
استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی، واحد  اهر، د انشگاه آزاد  اسلامی، اهر، ایران 
د کتر رسول عباد ی

استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی، واحد  اهر، د انشگاه آزاد  اسلامی، اهر، ایران 
چکید ه

نورالد ین )یا فخرالد ین( حمزه پسر علي ملک اسفرایني آذري طوسي معروف به شیخ آذري از 
جمله نویسند گان مشهور عصر خویش است که نقش تأثیرگذاري د ر د وره هاي بعد  از خود  د اشته 
است. او با آثار ناب خود  توانسته د ر د ل و جان اهل فن و خوانند گان ماند گار شود . جواهرالاسرار 
یکي از مهمترین اثر شیخ آذري، از جمله کتب چند  د انشي قرن نهم مي باشد  که د ر چهار باب 
نگاشته شد ه و د ر آن به موضوعات مختلفي از قبیل، حروف مقطّعات، اسرار احاد یث، اسرار کلام 
مشایخ و شطحیات و شرح اشعار شعرا پرد اخته است. د ر این مقاله به نظرات و د ید گاه شیخ آذري 
د ر مورد  شطح و شطحیات معروف عرفا توجه شد ه است. شطح د ر یک ساختار منظم زباني عرضه 
مي شود  به همین د لیل ارزش والایي مي یابد . چون د ر شطح امري متناقض با ظاهر شرع بیان 
این پژوهش  انتقاد  قرار گرفته اند . د ر  مي شود ، بیشتر مورد  توجه و گویند گان آن بیشتر مورد  
بعد  از مقد مه، به بیان شرح حال، معرفي کتاب جواهرالاسرار، تفسیر و تحلیل شطح و شطحیات 
معروف عرفا که د ر کتاب جواهرالاسرار از باب سوم که هنوز تصحیح نشد ه است، پرد اخته شد ه 
و ابهام زد ایي از سخنان شطح مورد  بررسي قرار گرفته تا ابهامي براي مخاطبان این گونه سخن 

باقي نماند .
واژگان کلید ی: شیخ آذري، جواهرالاسرار، شطح، شطحیات، عرفان

تاریخ د ریافت مقاله: 1399/08/07
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/02/12

فصل نامه ی علمی زبان و اد بیات فارسی
د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  فسا

س 12، ش 2 )پیاپی 26(، تابستان 1400
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1- مقد مه
عرفان مقوله اي است که از د یرباز اشخاص زیاد ي به آن پرد اخته اند  که د ر این میان 
حقیتي  به  اینکه  براي  ماند ه اند .  راه  این  د ر  تعد اد ي  و  رسید ه  کمال  مرتبة  به  تعد اد ي 
کارهایي  به  و  مي زنیم  د ست  هایي  تلاش  به  نیست  د رک  قابل  عقل  با  که  یابیم  د ست 
د ست مي یابیم که براي مرد م عاد ي غیر قابل فهم است و این جز به عباد ت و خلوص 
نیت و نزد یکي مطلق و بیواسطه به خد ا امکان پذیر نیست. این کارهاي خارق العاد ه و 
د ور از ذهن از د ست کساني بر مي آید  که به تزکیة نفس بالا د ست پید ا کرد ه اند ، و این 
به کساني که  عارف عطا مي گرد د .  به  تعالي  باري  عنایت هاي  و  ریاضت ها  اثر  بر  اعمال 
د ر این راه قد م گذاشته و به مقامي د ست پید ا کرد ه اند  عارف مي گویند  که به صورت 
فرقه هاي مختلفي به عباد ت و اطاعت مشغول شد ه اند . و د ر این میان معني هاي مختلفي 
از اینها ارائه د اد ه اند . »عرفان د راصطلاح یعني خد اشناسي و شناخت حضرت حق تعالي«. 
)سعید ي، 1397: 528( »عارف کسي است که از وجود  مجازي خود  محو و فاني گشته 
را  باشد .«. )سجاد ي، 1373: 566( »عارف کسي است که مراتب تزکیه و تصفیه نفس 
طي کرد ه و اسرارحقیقت را د ریافته باشد .«. )سجاد ي، 1373: 566(. عارفان د ر مراحل 
عرفان به مراحلي د ست یافته اند  که به عنوان شطحیات مشهور شد ه است. این کلمات 
از زبان عارفان بزرگي گفته شد ه است که بنا به شواهد  و نوشته هاي آن زمان، بعضي از 
عارفان و مرید ان آنها را قبول کرد ه اند  و بعضي د یگر نه، و اعتقاد ي به این سخنان ند ارند  
و مي گویند  کفر است. »عارف د ر بیان تجربه عرفاني، تجربه خود  را، با زباني که خارج از 
قواعد  و اصول است بازگو مي کند . زیرا حقیقتي که بد ان د ست مي یابد  فراتر از ساختار 
بیاني است. از این رو سخناني که د ر مقام حیرت و فناي هستي مقید  و برپایي رستاخیز 
عارف اظهار مي شود  متناسب با تجربه وي بهت آور است.« )مینوي، 1372: 24(. »خصوصاً 
اینکه گویند ه به تعبیر کریستین تورتل، د ر فضاي که طبیعت انساني اش با الوهیت پیوند  
خورد ه است، خود  را از همه قیود  حتي قیود  بند گي رها یافته مي بیند  و خود  را به جاي 
ربّ خویش مي گذارد .« )مینوي، 1372: 25(. د ر این حالت که خضوع ناشي از عبود یت 
د ر کبریایي ربوبیت محو شد ه است، عارف به طغیان کلام و سرریز شد ن کلمات مبتلا مي 
شود  به عبارت د یگر صوفي »صوفي سطح به زبان مي آورد  و از حالت مومن فرمانبرد ار 
عاد ي خارج مي شود .«)مینوي، 1372: 27( نکته مهم د ر اظهار شطحیات آن است که این 
سخنان د ر حالت وجد  اظهار مي شود  و همان طور که وجد  د ر اختیار عارف نیست شطح 
نیز بي اختیار گفته مي شود . د ر میان عرفا، بایزید ، حلاج، خرقاني و ... به گفتن شطحیات 
قرار گرفته اند . شطحیات  انکار  و  این سخنان، مورد  سرزنش  به سبب  و  معروف گشتند  
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عرفا و صوفیه، قد رت بالقوه اي براي انحراف و کژتابي د ارند . جمیع شطحیات مشایخ را 
مي توان لفظاً و معناً تأویل کرد  که با ظاهر شریعت موافق آید  یا بر خلاف شریعت باشد . 
د ر این پژوهش سعي شد ه با ارائه د ید گاه ها و نظرات شیخ آذري شبهه و ابهاماتي که د ر 
مورد  این نوع عبارت )شطحیات( وجود  د ارد  تا حد  امکان برطرف شود . و خوانند گان و 
شنوند گان که از د رک حقیقت باطن این سخنان عاجزند  و گویند گان آن را د ر اکثر موارد  
مرتد  مي نامند  واضح و آشکار گرد د . توضیحات شیخ آذري د ر مورد  شطحیات عرفا بد یع 
الاسرار تصحیح نشد ه  این سخنان د ر جواهر  به  مي باشد . طوري که هنوز فصل مربوط 
است. اکنون به معني و مفهوم اصطلاح عرفاني شطح، و چند  مورد  از شطحیات معروف 

عرفا از د ید گاه شیخ آذري طوسي د ر کتاب جواهر الاسرار مي پرد ازیم.
پیشینه ی پژوهش

د رباره شیخ آذري زیاد  سخن به میان نیامد ه است، و د ر مورد  نظرات ایشان د ر مورد  
شطحیات عرفا، به صورت کامل مطالبي ذکر نگرد ید ه است. اما مقالات مشابهي د ر این 
زمینه وجود  د ارد  که توسط نویسند گان محترم نگارش شد ه است. مقاله اي توسط آقاي 
محتواي  با  خرقاني«  ابوالحسن  شیخ  شطحیات  به  »نگاهي  عنوان  با  امامي  اشرف  علي 
توضیح شطح از د ید گاه عرفا و شطحیات خرقاني به چاپ رسید ه است )امامي، 1379، 
بایزید   شطحیات  و  اقوال  برخي  تحلیل  و  »بررسي  عنوان  تحت  مقاله اي   .)157-131
بسطامي با توجه به مراتب عرفاني« توسط آقایان ابراهیم محمد ي و علي ابوالحسني د ر 
مورد  شطحیات بایزید ، با تحلیل و تفسیر شطحیات بایزید  بسطامي و برد اشت هاي د یگر 
نام  به  د یگري  مقاله   )107-87  ،1395 ابوالحسني،  )محمد ي،  است  شد ه  نوشته  عرفا، 
»شطحیات عین القضات همد اني« به همت د کتر فاطمه مد رسي، مونا همتي و مریم عرب 
د ر خصوص بررسي شطحیات همد اني به عنوان مصاد یق سطح تناقضي زبان عرفاني او 

نوشته، وتوضیحاتي د ر مورد  آنها د اد ه اند  )مد رسي، همتي، عرب، 1390، 17-1( 
روش تحقیق

روش تحقیق د ر این پژوهش، تحلیلي- توصیفي است. جامه آماري این پژوهش، توضیح 
از د ید گاه شیخ آذري د ر کتاب جواهرالاسرار  بررسي شطح و شطحیات معروف عرفا  و 
است. ضرورت پرد اختن به این تحقیق، نوع تفکر اشخاص، شنید ن نظریات منفي د رباره 
عارفان، اثبات د رستي سخنان عرفا و اتهاماتي که برخي بر این مرد ان خد ا روا مي د ارند ، 
موجب شد  این کتاب، )نسخه خطي( مورد  واکاوي قرار بگیرد . شیوه گرد آوري به صورت 

کتابخانه اي است.
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شرح حال آذري طوسي
نورالد ین )یا فخرالد ین( حمزه پسر علي ملک اسفرایني آذري طوسي معروف به »شیخ 
آذري« د ر هیاهوي جنگ و گریزهاي سربد اران و لشکریان طغا تیمور د ر اسفراین و د ر 
حد ود  سال هاي 782 تا 784 هـ.ق. چشم به جهان گشود . البته مرحوم ذبیح اله صفا سال 

تولد  شیخ را 784 مي د اند . )صفا، 1389: 323(
»شیخ آذري خواجه علي ملک از بزرگان د ولت سربد اران، که پشت او به معین الد ین 
صاحب الد عوه احمد  بن محمد  الزمجي الهاشمي المروزي مي رسد  که د ر وقت سربد اران 
د ر اسفراین صاحب اختیار بود .« )سمرقند ي، 1338: 399( تاریخ فرشته ماه تولد  شیخ 
را آذرماه مي د اند  و مي گوید : شیخ آذري د ر پاسخ الغ بیگ میرزا گفته چون د ر ماه آذر 
زاد ه شد ه، خود  را آذري نامید ه است. )هند وشاه، بي تا: 629( شیخ آذري د ر ابتد اي کتاب 
جواهرالاسرار نام پد ر خویش را علي ملک نوشته و البته د ولتشاه ظاهراً به تصحیف آن را 

به عبد الملک تبد یل نمود ه است.
اسرائیلیات و اصطلاحات نجوم، هیأت،  به  او  فراوان  تلمیحات  »قصاید  شیخ آذري و 
فقه و سایر علوم متد اول زمان خود  نشانگر آن است که شاعر جوان بهره اي کافي از علوم 
زمان خویش کسب کرد ه است. شیخ آذري د ر معیت محي الد یّن، استاد  خود ، به سفر حج 
رفت. هنگام بازگشت از سفر حج د ر شهر حلب شیخ محي الد یّن د رگذشت و شیخ آذري 
د ر مد ت اقامت د ر این شهر کتاب مفتاح الاسرار خویش را تألیف نمود . شیخ د ر این زمان 
و د ر حد ود  سال 830 ق. د ر حلقة مرید ان شاه نعمت اله ولي قرار گرفت. د ر محضر شاه 
نعمت اله ولي ریاضت ها کشید  و د ر طریقت تا آنجا پیش رفت که از د ست شاه نعمت اله 
ولي اجازه و خرقة تبرک گرفت.« )نفیسي، 1344: 294( »شیخ پس از بازگشت به وطن 
»پاي قناعت د ر د امن همت کشید  و از سیاحت عالم ملک به تماشاي عالم  ملکوت سر 
به جیب تفکر فرو برد  و سي سال بر سجاد ة طاعت نشست.« )سمرقند ي، 1338: 45(، 
شیخ آذري پس از نزد یک به 82 سال زند گي به سال 866 د ر اسفراین د رگذشت. مرید ان 

پیکرش را د ر بقعه اي که وي د ر زمان حیاتش احد اث کرد ه بود ند ، د فن کرد ند .
جواهرالاسرار

 مفصل ترین و مشهورترین اثر موجود  شیخ آذري به نثر کتاب جواهرالاسرار است. این 
کتاب حد ود   سال 840 د ر اسفراین تألیف شد ه است.)صفا، 1389: 325( شیخ د ر مقد مه 
کتاب مي گوید : »چون این د ستور، صورت انتخاب مفتاح الاسرار بود ، او را جواهرالاسرار نام 
نهاد ه، و چون د ر اصول معرفت او ترتیبي که موجب تغییر اصل وضع کتاب باشد  نرفت، 

خطبه کتاب نیز تغییر د اد ه نشد .« )جواهرالاسرار، بي تا: 1(
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کتاب د ر چهار باب نوشته شد ه است: باب اول د ر معرفت اسرار حروف ّ مقطعات از 
قرآن؛ باب د وم د ر اسرار احاد ث نبوي است که د ر این فصل نه سرّ )حد یث( را شرح نمود ه 
است؛ باب سوم د ر اسرار کلام مشایخ است که د ر د و فصل آمد ه: فصل اول د ر بیان کلام و 
منثور از مشایخ که د ر آن سیزد ه سرّ )کلام( است، فصل د وم د ر بیان کلام منظوم که 37 
بیت را شرح کرد ه است؛ باب چهارم د ر بیان کلام شعرا است و د ر آن د ه فصل است که به 
ترتیب قصاید  مشهوره، ابیات مجهوله، غزلیات مشهوره، اشکال مجهوله، اشکال مقطعات، 

اشکال مثنوي، رباعي، اشکال شاعري، اشکال معمیات و اشکال لغز مي باشد . 

2- بحث و بررسی
2-1- تعریف شطح

شطح کلمه اي است عربي و از لحاظ د ستوري اسم و د ر لغت به معني »کلمه اي که 
بد ان بزغاله یکساله را رانند  و زجر کنند .« )معین، 1380: 2046 ( د ر معناي اصطلاحي و 
مجازي که صوفیه به این لفظ د اد ه اند ، »شطح یعني گفته اي پیچید ه و عجیب د ر توصیف 
وجد  د روني که نیرومند  و استوار بر صاحب وجد  چیره مي شود  و از گرمي و جوشش روح 
بیرون مي تراود .« )طوسي، 1382: 403( به عبارت د یگر »شطح، یعني حرکت و جوشش 
که حالات وجد  د ر سرّ عارف پد ید  مي آورد . مانند : سخنان )سُبحاني ما اعَظَمَ شأني( از 
بایزید  بسطامي و )انا الحق( از حلاج. وقتي عرفا د ر پي بیان این حالت برمي آیند  از سخنان 
چنان غریب بهره مي گیرند  که شنوند ه حیران مي شود ؛ اما چنانچه شنوند ه زبان به انکار 
ملامت این سخنان بگشاید ، نشان از آن د ارد  که د ر د امي افتاد ه که خود  از وجود  آن 

بي خبر است.« )بقلي شیرازي، 1385: 13-12(.
2-2- شطح د ر جواهر الاسرار

»ما سُبحاني ما اعَظَمَ شأني کلمة معلق است و مثل این کلمات را شطحیات گویند ، 
از اکثر مشایخ واقع است د ر حالت سُکر، بعضي د ر استفراق آن ماند ه اند  و بعضي شد ید  
القوي و کام المشرب بود ه اند  و اگر احیاناً از استیلاي تجلي صوري از مضیق عبود یت بیرون 
افتاد ه اند  و سُکر ایشان بر صحو غالب افتاد ه، ساقي مجلس خواست که پنهان از ایشان 
تا لاجرم عقل سلامت  نگیرد   باز  بیشتر ریزد  و جرعه  از قد ح  بازد  شراب قد یم  کرشمة 

بگریزد  و بد مستي و بیخود ي د ر حریفان آویزد  و عربد ه شطح آغاز کند .
فـرمـان میسـت کـه شـه خـورد  مسـت شود 

                           فـرمـان شـه اسـت مــي خـور مسـت شــو
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ولي چون باد  عنایت د ر رسد  و زورق وجود  ایشان را از تموج د ریاي مواج صفات باز 
به ساحل نجاتند  ازو به استغفار مشغول شوند  و بند گي از سر گیرند  که سُبْحَانکََ تبُْتُ 
لُ المُْؤْمِنِینَ و مثل این سخن را شطح خوانند . و شطح به حسب لغت بیرون  إلِیَْکَ وَأنَاَ أوََّ
ریختن است شطح البحر ماوة اي افرجه حین ملاء و بعض گویند  که شطح نور از روزن 
بیرون خانه افتاد ن است و وجه مناسبت خود  روشن است و مانند  این د ر قرآن و احاد یث 
صریحاً ابحاماً بسیار است. ولیکن د ر آن مرتبه آن را شطح نگویند  توحید  گویند  و هیچ 
آفرید ه نیست که کایناً و ماکان که او به توحید  قایل و مقرر نیست که این معني بر جمیع 
 » . ماواتِ وَ الْرَْضَ لیََقُولنَُّ الَلهّ مکوّنات واجب است. قُوله تعَالي وَ لئَِنْ سَأَلتَْهُمْ مَنْ خَلقََ السَّ

)جواهرالاسرار، بي تا: 53(
»فامّا توحید  د ر شرع و شرع د ر توحید  د یگر است. چنانکه علي التفضیل گفته شود  
الجمله توحید ي که د ر شرع و  اجمالي مي رود  في  تعالي حالا بحث د ر توحید   انشاالله 
و فعلًا چنانکه گویند  اقرار بلسان  شرعي که د ر توحید  است آن خود  واجب است. قولاً 
و تصد یق به چنان و عمل با ارکان چه اینها علامات و ثمرات توحید  شرعي است. فاما 
توحید  رافع و رافع توحید  آن کلمات است که از شطحیات د ر حالت به سُکر از مشایخ 
واقع شد ه است و از کتب اولیا و انبیا و فز و اشارت و کنایت هم مثل اینها فهم مي شود .« 

)جواهرالاسرار، بي تا: 54(
»مقصود  آنکه این سخن تا کسي مست نباشد  با د یوانه نتوان گفت و از این هراس 
الذَِّي خَلقََ  بود  ابن عباس رضي الله عنه گفت: اگر معني این آیت تعبیر کنم که » الَلهّ 
بیَْنَهُنَّ « خلق مرا جز کافر نخوانند . بیان  لُ الْمَْرُ  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْرَْضِ مِثْلهَُنَّ یتََنَزَّ
مثلهّن از این شنو پس خویشتن نیک شناس و د ر آیات د یگر که » إنَِّ رَبکَُّمُ الَلهّ الذَِّي 
ةِ أیَاَّمٍ ثمَُّ اسْتَوَی عَلیَ العَْرْشِ « تا آنجا که ربّ العالمین همو  مَاوَاتِ وَالْرَْضَ فيِ سِتَّ خَلقََ السَّ
گفت: اگر این آیت تفسیر کنم صحابه مرا سنگسار کنند . همچنان که از امیرالمومنین علي 
کرم الله وجهه روایت کرد ند  که گفت: د ر سینه من علمیست که اگر بر شما عرض کنم و 
بر خود  بلرزید  چون ریسمان د راز د ر چاه و یکي از صحابه مي گوید : از پیغامبر صَليَّ الُله 
عَلیَهِ وَ سَلَّم د و د عا یاد  گرفتم یکي را با شما گفتم اگر د یگري را با شما بگویم حلقوم مرا 
ببرید . پس از این همه معلوم مي شود  که افشاء سرّ توحید  چنانکه د ر رسالة خود  امیر 
سید  شریف رحمه الله فرمود ه اند  کفر است که افشاء ربوبیت کفر آنها را که جرعه از زیاد ت 
افتاد ه بي طاقتي د ید ند  مستي کرد ند ، بعضي را بکشتند  و بعضي خواستند  که از گفتگوي 
برهند  نام د یوانگي بر خود  بستند  و طبل بي عقلي فرو کوفتند  و د ر زیر کلیم بي هوشي 

باد ه نوشي کرد ند  تا از د رد سر اغیار با یار برآسود ند .
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د یوانه شو هر چند  بخواهي میگو                با عقل حد یث بیخود ي نتوان گفت
 

آري ترک نام و ناموس جان و جهان توان گفت فامّا ترک رضاي حبیب الله علیه افضل 
التحیه و الرّضوان نمي توان گفت.« )جواهرالاسرار، بي تا: 55( »اگر کسي سوال کند  کلمه 
شطح همچنان که از اهل حق واقع گشته شد ه است از اهل باطل نیز واقع است چون 
کلمه منصور، گفت: و از فرعون نیز واقع شد  پس ما به چه د انیم که انا منصور حقاني بود  
و انا فرعون شیطاني، آنجا که گفت: أنَاَ رَبکُُّمُ الْعَْلي و ابلیس گفت: خیر منه و از انبیا نیز 
علیهم السلام انا واقع است. بباید  د انست اناءِ منصور چنانکه شیخ رکن الد ین علاوالد وّله 
د ر رساله ذوي الاعتبار ذکر کرد ه که اناءِ اضطر است و اناءِ فرعون اناءِ اختیار و از اینجاست 
که گفته اند : از خاکستر منصور همین معني را د ریافتند  کشفا او سمعاً چون فرعون را 
آب بر کنار اند اخت از این معني تهي بود  و اگر این معني را مسلم ند ارند  گویم منصور 
بر طریقه شرع بود  و اناءِ او اناءِ استنباع بود  و فرعون بر هیچ طریقي نبود  و مذهبي و اناء 
او استکبار بود . چون اناءِ ابلیس، پس منصور د ر مقام کرامت بود  و کرامت اولیا حق است 
و فرعون د ر مقام مکر بود  و استد راج و لعنت، بس اگر از خاکستر منصور باعتبار کرامت 
آواز برآید  عجب نباشد . اگر این نیز مسلم ند ارند  گویم که اناء منصور بر تجليّ اهل ذوق 
و تحقیق صحیح است و اناء فرعون چه اناء منصور به اجماع اهل کشف اناء توحید  است. 
چنانکه شیخ رکن مذکور مي فرماید  که همزه اول اناء منصور همزه ابد ا و فصل است و 
همزه آخر همزه اعاد ه و وصلت است که متصل است به نون نور و همزه اول فرعون و همزه 
ابعاد  ابلیس است و همزه آخرش همزه اشقاست که متصل است به نور نار و هذه من قبیل 
الاسرار، چون مقد مات معلوم شد  بباید  د انست که غرض آورد ن شطحات مشایخ و ایمه 
آن است که آن را وزني و اعتباري باري نباشد ، با طریقي متزل که شیوه قومي شرزمه 
باشد  که به تقلید  فرا گرفته باشند  بلکه روند گان این طریق همه اهل تحقیق و توفیق و 
عالمان رباني که غواصانِ گوهر معاني و کاملان علم تقوي و مفتیان د روس فتوي بود ه اند  
که به نظر تحقیق و توفیق سرّ احد یت را از مظاهر مشکات مختلفه کثرت د ریافته و پرگار 
صفت گرد  د ایره وجود  واجب ممکن برآمد ه و نقطه اجمال قد یم را د ر صور معتد د ه حاد ث 
تفضیل واشناخته و اگر چه به حسب مطلب و مسلک و مذهب به اقتضاي اختلافات صفات 
السما و افعال مختلف مي نماید . فامّا جمله باعتبار ماخذ اشتقاق وجود  با حد یث طریق 

مالوف و موصوف اند  چنانکه مولانا راست:
لیکن تا حق مي برد  جمله یکیست                     هر نبي را هر ولي را مسلکست
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پس د ر تکفیر و تشهیر این طایفه زود  د لیري و جرأت ننمایند  و رقم کفر آسان بر 
یخُ  فيِ  قَوم کَالنَّبِي   جرید ه این قوم نکشند . چون مقتد یان و پیشوایان خلق ایشانند  که الشَّ
شیخ  چنانکه  چون  د یگران  حال  که  پید است  باشند   کافر  ایشان  اگر  که  مِنه  تِي  أمَُّ فيِ 

ابوسینا رحمه الله علیه.
کفر چو مني گزاف آسان نبود          محکم تر از ایمـان من ایمـان نبود
د رد  هر یکي چومن آنکه کافر           بس د ر همه د هَر یک مسلمان نبود 

چه قابل به کلمه کفر اگر از اهل علم است شرعاً علي النور او را تکفیر نمي توان کرد ، 
و غایتش تکلیف است تباویل آن و اگر از اهل فقر است مقرّر است که د رویشان را وراي 
طور عقل طوریست که بي اختیار خلاف صورت از ایشان چیزها صاد ر مي شود  که د ر آن 

معذورند .
خلاف د وست ناید  ز اهل تحقیق                 مرین را کشف باید  ورنه تصد یق«

                                                                        )جواهرالاسرار، بي تا: 56(
»چنانکه شیخ رکن الد یّن علي والد وله قد س سرّه د ر این معني آورد ه است، که تا 
محبت را د ر بوستان د ل آد م خاکي علیه الاسلام بنشاند ند ، د ر د ور نوح علیه الاسلام 
سر از زمین زد . و رابحه انگوري عالم را د ر شور آورد  د ر زمان ابراهیم علیه السّلام 
برگ بیرون کرد . و د ر د ور موسي علیه السلام به عصاي عصمت جفتش بستند  و د ر 
د ور عیسي علیه السلام ترش و شیرین گشت. د ر عهد  محمد  صَلَّي الُله عَلیَهِ وَ سَلَّم 
شیرین گشت و برسید  د ر خمخانه محبوبیش عصیر ریختند  و د ست محبوب حضرت به 
ساقي گري د رآمد  و د ورگرد ان شد . بیخود ي و بد  مستي آغاز کرد ند  و از این نوع سخنان 
بنیاد  نهاد ند  یکي گفت: »راي قلبي ربيّ« و یکي » لمَْ اعَْبُد ُ رَباّ لمَْ أرَهُ « و د یگري »کُنّا 
نرََی الَلهَّ جَهْرَةً« د یگر » سُبحاني ما اعَظَمَ شأني « و د یگري » لیس في جُبَّتي « و 
د یگري گفت انالحق و همَّ جد اًّ که اگر نه سلام سلاسلَ بر د ست و پاي حریفان بود ي 
عالم برهم زد ند ي. بباید  د انست که شطحات همه نتیجه نور تجليّ صوري است چنان 
شیخ رکن الد یّن علي والد وّله قد س الله سرّه امتیاز آن کرد ه است. حاصل سخن آن است 
که تجلي صوري حق مبتد یان است و شطحات نتیجه آن، و از این است کاملان آن را 
اعتبار نکرد ه اند  و تجليّ ذوقي حق منتهیانیست و حیرت ثمره آن.« )جواهرالاسرار، بي تا: 
 )57
حالا بعد  از توضیح شطح، نظرات و د ید گاه هاي شیخ آذري طوسي را، د ر مورد  برخي 
از شطحیات معروف عرفا که د ر حالت سُکر و صحو از زبانشان جاري گشته و توسط وي 

د ر کتاب جواهرالاسرار با عنوان سرّ بیان شد ه است، مي پرد ازیم. 
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شطحیات
» أناَ أقلُّ منْ رَبیّ بسِنَتَین «: من از پرورد گار خود م د و سال کوچک تر هستم.

»این سخن شیخ رباّني ابوالحسن خرقاني است رفع الله تعالي د ر حبّه، و او د ر د هم 
محرم سنه ثلات و خمسین ثلاثمایه متولد  شد  و هفتاد  د و سال زند گاني یافت. و د ر سنه 
خمس و عشرین و اربعما د ر خرقان مد فون گشت. اما د ر معني این کلمه مولانا نورالحق 
جعفروالد یّن اختلاني رحمه الله، شرحي نوشته است اینجا نقل کرد ه شود  انشاالله. بد ان 
که جمیع مرد م را به حسب تنزل همین صفت د ارند . اگر مراد  از انا تعین جسمي بود  یا 
تعین روحي یا تعین را که جسم د رسنه شمسیه متعین شد  به صورت جسمیه و از فرق 
جسم روح جزیست که د ر سنه ربوبیه متعین گشت و روح کل د رسنة الهیه ظهور کرد . 
بس انانیت جسمه به د و سال از ربّ یعني که روح است تا خالق روح اصغر باشد  و اگر مراد  
از انا تعین روح جزء بود  هم به د و سال که سنه الیه و سنه سرمد یه اصغر باشد  از خالق 
قد یم و اگر مراد  از انا اخبار بود  از اطلاع بر تعین علمي نیست ترقي هم به د و سال که 
ازلیه شهود یه احد یه و سنة اطلاقه غیر مضبوطیه است اصغر باشد . زیرا که اگر چه مطلع 
شود  بر عین ثانیه لیکن بر شهود  حق عین ثانیه را اطلاع نباشد  براي آنکه اطلاع مترقي 
علمیست و اطلاع حق تعالي شهود ي، بس امتد اد  بقاي ذات د ر حضرت شهود یه احد یه 

سنة غیر اطلاقه بود .« )جواهرالاسرار، بي تا: 63( 
ممکن است مراد  از انا و من جسم نباشد  که د اراي عرض هاي زمان و مکان و ماد ه 
و  باشد   ربّ النوع  ربّ،  از  منظور  است  ممکن  و  است  وجود ي  حقیقت  مراد   بلکه  باشد . 
مقصود  از ربّ مقام ربوبیت حضرت حق باشد  که مرتبه سوم از مرتب وجود ي است و اگر 
چنین باشد  و مراد  مرتبه سوم باشد  و این د و مرتبه از آن کوچک تر یعني از مقام ذات حق 

پنج مرتبه پایین تر است، الله اعلم. 
»و مراد  از سنتین زمانین معنویین بود  اگر مراد  از انا آنست که بعد  از وجود  قد یم 
حق تعالي وجود  حاد ث منست بس حکایت کند  بلسان احمد ي به سبب اتصال او به روح 
محمد ي و اتصاف او به اوصاف محمود ي لازم این تکلم از زبان مرتبة او بود  بر اعلي مرامي 
اینست وجوهي که مولوي فرمود ه اند ، و اصطلاحات او شرح سنه را د ر شرح کان الله زماناً 
لیس فیه کفرو الاسلام د ر اول کتاب نوشته است. و احتمالاتي که مولوي فرمود ه اند  کلمه 
همه را شاملست و احتمالات د یگران را نیز محالست. چنانکه شیخ عین القضاه رحمه الله 
د ر تمهید ات آورد ه است که د ر آن منصور حلاج که لا فرق بیني و بین ربي الا بصفتان 
صفته الذانیه و صفته القائمیه و قیامنا به و ذاتنا منه یعني هیچ فرق نیست میان حق و 
پرورد گار حق مگر به د و صفت یکي صفت ذات که وجود  ذات ما ازو آمد  و حاصل ما از 

شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«
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حاصل او حاصل شد  و قیام ما بد وام او آمد ، پس او بد ین صفت از من سبق برد ه است. 
بد ین سال پیش افتاد ه است از من و من مي شاید  از ثنتین صفتین مخصوصتین خواسته 
باشد  که آن وجوب ذاتي و غنایي ذاتیست چنانکه د ر صفت خلقتي است که آن امکان 
ذاتي و احتیاج ذاتیست و آنچه بعضي احد یت جمع را صفت ذاتي د اشته اند  وجوب و غناي 
ذاتي مستلزم احد یت جمع است. و د ر شرح لمعات نیز چنین مذکور است که سایر صفات 
میان عبد  و ربّ صورت اشتراک مي پذیرد  و الا د و صفت و آن وجوب ذاتي ذاتیست. و 
چون عبد  د ر این مرتبه اگر وجود  ند ارد  اما ثبوت د ارد  بر اوصول تحقیق د ر مرتبه د وم 
نبوّت حقیقي و د ر اول اعتباري که د ر اثر این سخن هم حضرت شیخ فرمود ه است: که 
هو خالق القد م کما هو خالق الوجود  یعني تقد م ذاتي و فاعلیت ربّ موقوف بر وجود  نبوت 
نیست. چه همچنان که وجود  یک پرتو است از آثار جمالش، عد م نیز پرتویست از آثار 
جلالش، که د ر مقابل اوست بس هر د و د ر مخلوقیت مشترک باشند  و شک نیست که به 
هر حال خالق بر مخلوق مقد م خواهد  بود . وجهي د یگر از أناَ أقلُّ منْ رَبیّ بسِنَتَین یکي 
منشا سوي و غیر او تعین د وم سمت ثبوت مي باید  و آن مبد ا ظهور عبد  است بس به 
د و مرتبه کاملة منطوي بر جزویات و اجزاي مرتبه باشند  و مقد م باشند  و من که عبد م 
از ربّ خود  بد ین د و سال که سنة عبارت از آنست که کمتر باشم. وجهي د یگر مي شاید  
که صفتین که مخصوصیتن عظمت و کبریا باشد . چنانچه د ر حد یث سماوي وارد  است 
که: الَعَْظَمَةُ إزَِارِي و الَکِْبْرِیاَءُ رِد اَئيِ. وجهي د یگر که من به د و سال از خد ا اقلم، اول آن 
نبود م، شد م. د وم آنکه از بود  به نابود  مي روم و او از بود  و نابود  منزه است، بس من اقلم 
نابود .« )جواهرالاسرار، بي تا: 64-63( ممکن است منظور از سنتین د و مرتبه از  ببود  و 
مرتبه الهیت باشد . یعني پس از مقام تعین اول و ثاني است که همان مرتبه ربوبیت است. 
شیخ آذري به چند ین عبارت که مي-توانسته سخن ابوالحسن را تشریح کرد ه و د ر هر 
مرتبه د لایلي آورد ه که قصد  و نیت عارف خود  را برتر د انستن نیست بلکه خود  را وابسته 
و نزد یک د انستن به خد ا مي د اند . و آنچه از حد یث متن مشخص است این است که او 

همیشه خد ا را باقي و منزه از نابود ، و خود  را فاني و زود  گذر مي شمرد .   
»الصوفي غیر مخلوق«: 

توضیحاتي  آذري  شیخ  که  است  خرقاني  ابوالحسن  معروف  شطحیات  از  سخن  این 
د و  از سخنان  بسیاري  همانند   نیز  المخلوق«  غیر  »الصوفي  نوشته اند . سخن  آن  د رباره 
پهلوي عرفا و صوفیه، قد رت بالقوه اي براي انحراف و کژتابي د ارد . »این سخن مشکل بران 
کیست که مخلوق را پیش او وجود ي باشد . اما پیش این طایفه مذکوره چنان از مقد مات 
را  اگر کسي گوید  که خالق  ند ارد  و  از خالق هیچ شي وجود   بغیر  توحید  د انسته شد ، 
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مخلوق لازم است، چنانکه ربّ را مربوب و اله را مالوه، پس اگر مخلوقات را وجود ي نباشد  
او را خالق نتوان گفت. جواب آن است که خالقیت و ربوبیت او تعالي شانه محتاج مخلوق 
و مربوب نیست بلکه لم یزل ولایزال او خالق و ربّ بود  و مخلوق و مربوب نبود  و الان 
کماکان و او موصوفست به جمبع اوصاف به سبب و نسب عین طرفین جود  است چنانکه 
علم عین عالم و معلوم است و عشق عین عاشق و معشوق، چنانکه از شیخ المحقیقین شیخ 
صد رالد یّن غنوي قد سّ الله سرّه پرسید ند : که ما في الفاید ه في البین قال نسبته التجرد  

بین الطرفین و مخلوق و مرزوق وهم و پند ار است چنانکه گوید :
توهّم نقطه هستیست بر عین                 چو صافي گشت عینت عین شد  غین        

مولانا جلال الد یّن رومي گفته است هم د ر این معني:
میگفت د ر بیابان رند  د هن د رید ه               عارف خد ا ند ارد  کو نیست آفرید ه«

                                                              )جواهرالاسرار، بي تا: 61-60(
گفتن شطحیات توسط عارفان جزو اسرار مطلق خد اوند ي است و جز از حق هیچ کس 
نمي تواند  سخناني مثل اناالحق و امثال اینها را بگوید . کساني که این د م را بر  مي آورند  و 
به گفتن شطحیات مي پرد ازند  اگر د ر د لشان شکي وجود  ند اشته باشد ، مي د انند  که د ر 
هستي جز یکي که آن هم خد اي مطلق است وجود  ند ارد  که به مخلوق و مربوب نیازي 
ند ارد  بلکه مخلوق و مربوب است که به خالق و ربّ نیازمند  است. عارف ابتد ا د ر مرحلة 
تعاشق که د ر آن عاشق، عاشق است و معشوق، معشوق، قرار د ارد . صوفي د ر این مرحله 
تفاوتي با انسانهاي عاد ي ند ارد ، د ر این مرحله است که صوفي ند اي »الصوفي غیر المخلوق 
« سر مي د هد . زیرا که تنها این صوفیست که با گذر از پیچ و خم عشق به حقیقت واحد  
نایل شد ه و از منِ خیالي خود  د ور شد ه است؛ بنابراین این حق را به خود  مي د هد  که 
خود  را بالاتر و متفاوت از سایر مخلوقات بد اند ، اما مجذوبان سالک، تنها با جذبة الهي 
به انتها رسید ه اند  و حال و قال آنان براي د یگران قابل فهم نیست و شطحیاتشان یکسره 
از روي شوق و ذوق ناشي از وصال ناگهاني است، حافظ نیز این گروه را مورد  نکوهش 
قرار مي د هد  و آنان را سبکباراني مي د اند  که بد ون عبور از گرد نة د شوار عشق به ساحل 

حقیقت رسید ه اند .
»به مي سجاد ه رنگین کن گـرت پیر مغان

                                              که سالک بي خبر نبود  ز راه و رسم منزل ها
شب تاریک و بیم موج گرد ابي چنین حایل

                                               کجـا د انند  حـال ما سبـکباران ساحـل ها«
)برزگرخالقي، 1382: 1(

شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«
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»في الجمله بباید  د انست که این کلماتي است از افق اعلي و عین جمع که د ر عالم 
تفضیل ما آمیزند ه است و بیگانه است. که به نسبت با انتهایي مقامات و غایات کمالات 
رجال الله مثل این شطحیات، چون سخن د یوانگان و کود کان نابالغ، و از اینجاست که چون 
بهوش باز آمد ه اند ، با استفصار عذر آن خواسته اند  و توبه کرد ه اند  و اکثري این سخنان د ر 
ابتد اي حال ایشان بود ه است. د ر مقامات جمع مطلق چه د ر مقام جمع للجمع مثل اینها 
واقع نمي شود  چه جمع شهود  حق است بلاخلق و آن موجب رفض آد اب ظاهر است. اما 
مقام جمع الجمع شهود  حق است با ملاحظة خلق و رعایت آد اب احکام و آن مقام اهل 
کمالست. و جمع د و گونه است: جمع تکسیر است و جمع سلامت، و جمع سلامت آن 
است که حق د ر غلبة حال و شوق حافظه بند ه باشد ، و امر خود  بر ظاهر او براند . و جمع 
تکسیر آنست که معلوم حال باشد . پس ربوبیت خاص حضرت خد است و کمال آد مي د ر 
برزخیت جمع الجمیع است و مقام بند گي. د ر اخبار آمد ه است که وقتي فرعون عزائیل را 
علیه العنه گفت: از خوارق عاد ات چیزي به من نماي، گفت: چه مي خواهي؟ گفت: انگور 
مي خواهم، مگر د رآن هنگام عزیز الوجود  بود . عزازیل د ست فرا هوا کرد  خوشه انگور از 
هوا بگشاد  و بد و د اد . فرعون تعجب کرد ، عزازیل گفت: چونم مي بیني، فرعون گفت: خد اي 
مي تواني کرد  و عزازیل سیلي بر قفاي او زد  که مرا به بند گي قبول نمي کنند  تو مرا به 
خد ایي مي فرمایي. مقصود  آن که بند ه هرگز به مقامي نرسد  که اسم بند گي از او برخیزد  
و عبود یت اعد اي مقامات است قد م از حد  خود  بیرون نشاید  نهاد . چنانکه امیر حسین 

راست گفت قد س سرّه:                        
    منصور نه مرد  سرسري بود                       از تهمـت کافـران بري بـود 
   چون نکته اصل گفت با فرع                       ببرید  سرش سیاست شرع«

)جواهرالاسرار، بي تا: 62-61(
خارج  عارف  زبان  از  بیخود ي  و  مستي  حالت  د ر  این سخنان  شیخ طوسي،  نظر  به 
مي شود . و وقتي به هوش آمد ند  و د انستند  که چنین حرف هایي زد ند  به استغفار و توبه 
رو آورد ه اند  و خود  را مبرّا از آن د انسته اند ، که چنین چیزي ممکن نیست. خلاصه آنکه 
نباید  اسرار بین خد اوند  و خود  را بیرون ریخت و آن را د ر بین مرد م عاد ي که د رک کاملي 
از آن ند ارند  افشاء کرد . و اسم بند گي خود  را زیر سوال برد . همه د ر برابر خد ا، بند ه و 

مخلوق اویند  و هیچ کس را یاراي همترازي و مقابله با او نیست.
َّاً لمَْ أرَهُ«: من پرورد گاري را که نبینم، نمي پرستم. »لمَْ اعَْبُد ُ رب

این سخن حضرت امیرالمومنین علي بن ابي طالب است که به احتمال قوي د ر یکي 
از خطبه هایشان فرمود ه اند  و شیخ آذري شرح مفصلي بر این، د ر کتاب جواهر الاسرار 
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نوشته اند .
»این سخن حضرت ایشان است و همچنان که د ر میان اولیا عظیم ایشان و رفیع آن 
جناب اند  و کلام ایشان نیز د ر میان کلامها بلند  پایه و رفیع القد ر است. و فرمود : انا اول؛ 
انا اخر؛ انا الظاهر؛ انا الباطن؛ انا خالق المخلوقین؛ انا رازق المزروقین؛ انا سمند  الافلاک؛ 
انا قاید  الاملاک؛ انا خلیل الجبریل؛ انا صفي المیکائیل؛ انا د هرالد هور و انا سبت السبوب؛ 
انا وجه الله الذي توجهتم الیه؛ انا جنب الله الذي فرطتم فیه؛ انا من الله بمکان اذا کنت به 
فانا هو، و مثل این سخنان از ایشان بسیار مروي است حالا سخني که ما د ر صد د  آنیم که 
نسبت به مرتبه ایشان پست است اما نسبت با محجویان پایه بلند  است. چنانچه د ر کلمه، 
لو کشف الغطاء ما زد د ت یقیناً گفته اند  که از احوال رویي ایشان است. و آن اهل الله را 
غطا کجاست تا کشف کرد ه شود . اکنون بد ان که رفیع این اشکال که »لمَْ اعَْبُد ُ رَباّ لمَْ أرَهُ« 
موقوف است پیش اهل حجاب که اول معلوم شود  رویت الله في نفس الامر ممکن هست، 
پروانکان شمع  ارباب مشاهد ه  و  این مسئله د ر محل مضایقه است اهل کشف  و  یا ني، 
جمالي ازلي و نظاره کیان شاهد  خلوت خانة لم یزل اند . قفل خاموشي بر د هان و از این 
معني جز به زبان اشارت عبارت نکرد ند . هرکس که بد ید  خویشتن را د انست. في الجمله 
بباید  د انست که این سخن و راي طور عقل است و آنها که عقل را د ر این معني حکم 
ساختند  منصب این مرتبه عالي بد و ترفیض کرد ند ، جز خیال و محال و کثرت قیل و قال 

نتیجه نیافتند .                                                        
بسیار د ر این باب سخنها گفتند               از حد  بشد  و هیچ به جایي نرسید .«

)جواهرالاسرار، بي تا: 44(
»حاصل آن است که رویت متعلق به عالم امر است و عقل از عالم مأمور است، و آن 
د ر آن عالم عرش است بلکه د ر آن عالم نرسید ه است و زبان نمي د اند . بس رسم و عاد ت 
کشور مخلوقات بیش ند اند  که او را حد ي معین است و او را د ر امري که نه حد ّ اوست 
تکلیف کند  و د ر کاري پایة او نباشد  مد خل د هد  د ر خطر هلاکت افتاد ، چون معترله و 

فلاسفه غیر هم. )جواهرالاسرار، بي تا: 45(
بد یهي است که خد اوند  متعال جایي قرار نگرفته یا مخفي نشد ه است که ما برویم 
و او را پید ا کنیم و با چشم سر ببینیم. چشم سر ماد ه اي را مي بیند  که بر اثر تابش نور 
منعکس شود  و وقتي صحبت از ماد ه مي کنیم یعني جسمي که د اراي شکل و حجم و ابعاد  
است د ر حالي که خد اوند  باري تعالي از همه اینها مبرّا است. اما چشم بصیرت، چشم عقل 
و چشم قلب، حقیقت و باطن اشیاي ماد ه را مي بیند  و اگر آنها را ببیند  پس خد ا را هم 
مي بیند . به عنوان مثال شما با د ید ن یک هواپیما، مهند س و سازند ه آن را د ر این هنرش 
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د ید ه اید ، و یا با خواند ن یک کتاب نویسند ه اش را د ر علم اش مشاهد ه مي کنید  و .... پس 
انسان چگونه با د ید ن این همه نعمت خد اوند  د ر زمین و آسمان و میلیارد  ها کهکشان 
و ستاره که د ر آن وجود  د ارد  و انسان قاد ر به خلق یک ذره از آن نیست، خد ا را نبیند . 

»حاصل آنکه بناي مسئله رویت را طایفه که بر نظر عقل نهاد ه اند ، هرگز نبود  تحقیق 
اینجا بود  که امتناع رویت اد لة عقلي خواستند  قیاس غایبه  از  باز نرفت و  چشم ایشان 
بر شاهد  کرد ند ، گفتند : مشروطیت بکون مراي د ر مکاني و جهتي و مقابلة راي و ثبوت 
مسافت بینهما، نه د ر غایت قُرب و نه د ر غایت بعُد  و اتصال شعاع از باصره به مراي و د ر 
حق آله تعالي همه باطل است و طایفه ثانیه نیز که شواهد  عقلي و د لایل فعلي یعني به 
نظر عقل اثبات رؤیت مي-کنند  هم مکابره و اشتلم است.                                                   

با یار نـو از غم کهـن باید  گفت              با او بـزبــان او سـخن بایـد  گفـت
لا تفعل افعل نکند  چند ان سود              چون باعجمي کن و مکن باید  گفت

بعضي گفتند  د ید ، و بعضي گفتند  ند ید ، و بعضي گفتند  د ید  به چشم ظاهر، چون قصه 
معراج طایفه گفتند ، به بد ن صور بود  و بعضي گفتند  به بد ن معنوي بود . گروهي گفتند : 
بیرون عالم بلامکان رفت و قومي برآن رفتند  که تا مسجد  اقصي بیش نرفت و قومي برآن 
رفتند  القصه هر طایفه را از علم مبلغي است که، ذلکَِ مَبْلغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ و د ر فهم مافوق 
آن مسد ود  است.»وَ مَا أرَْسلنَْا کَانبَیاً إلِا بلِسِانِ قَوْمِهِ« این معني است و بد ان که طایفه که 
رویت چشم مي د اند  به وجهین اثبات آن مي کند . یعني به د لیل عقلي و نقلي و علت رویت 
هویتي را مي د ارند  که وجود  عباد ت از اوست و وجود  مشترک است میان واجب و ممکن، 
و مي گویند  که ممکنات را ما عند  خلق القد ره مي بینم، پس حیثیت وجود  باید  که وجود  
واجب را نیز عند  اراد ت الله توانیم د ید  ولیکن عد م حصول رویت.«)جواهرالاسرار، بي تا: 
45(. »از عد م حصول شرطي ما د ر انتفا لازمي تواند  بود . اما از د لایل نقلي آن است که 
موسي علیهم السّلام سوال رویت کرد  که ربّ ارني انظر الیک بس اگر رویت جایز نبود ي 
طلب موسي علیه السلام عبث بود ي و بر انبیا علیهم السلام عبث جایز نیست. د یگران 
که رویت را تعلیق به استقرار خبل کرد  بعد  از تحرک ممکن است و سوال موسي علیه 
السلام از براي علم امتناع رویت نبود ي چرا که آن قوم اگر مومن بود ند  خود  سخن او 
باور مي د اشتند ، اگر کافر د ر حکم خد ا نیز باورش نمي د اشتند  و آیاتي که د لالت بر اثبات 
رویت کند  از قرآن بسیاري مي آرند . و بد ین قول گویند  د ید ار جایز است و د رست نیامد ي 
گفتن که او را د ید ار غایب است. امّا آنچه بر امتناع رویت مي آرند  لا تدُ رِْکُهُ الْبَصْارُ حقیقت 
است از بهر آنکه مي شاید  که سلب عموم باشد ، نه عموم سلب، یعني از آنکه گفت همه 
ابصار د ر یابند  لازم نیست که همه ابصار د ریابند  که بعضي د ریابند ، مي شاید  اگر همه د ر 



75 /

نیابند  د یگر لازم نیست اد راک به معني رویت باشد . 
اي که مي گویي که نتوان د ید  فرد ا د وست را

                                           این حکایت روشن است امروز پیش اهل د ید 
این است منتهاي اهل السلام که مرغ عقل پیش از این پرواز نمي تواند  کرد  ولیکن 
ظلمات عقل از هواي د ل د ور نگرد د ، و د ید ة تحقیق بکحل توفیق مکمل نگرد د  اکنون 

سخن صاحب نظران گوش د ار.                                                     
رهـي د ور د راز اسـت آن رهـا کن            چو موسي یک زمان ترک عصا کن
رهـي د ور د راز اسـت آن رهـا کن            شـنـو انـي انـا الـلـه فـي کمـانـي
محقق را که از وحد ت شهود  است            نخسـتین نظـره بر نور وجود  است
د لـي کـز معـرفـت نـور صـفا د ید             زهر چیـزي که د ید  اول خد ا د ید

اهل ایمان را مذاق ایشان به شهد  شهاد ت علم الیقین چرب کرد ه  اند  که »اتقوا فراسته 
المومن فانه بنظر الله« این معني اعتقاد  جازم ثابت کرد ه اند  و اهل احسان که د ر مقام 
شهود ند  و این لذت ایشان را با شیر فرو رفته، با جان برآید . حقیقت این مسئله اظهر من 
الشمس است و اگر همه عالمیان به نفي این برخیزند  ایشان را شکي طاري نگرد د . بد انکه 
بعضي اهل الله را شهود  ذاتي است و بعضي را شهود  صفاتي و بعضي را شهود  افعالي، اما 
شهود  ذات د ر د نیا به مقاد یر لمعات و برقات است و د وام شهود  صفات مختلف فیه باشد ، 
از وجود   استتار  از تمکین و د ر محل  بعد   و  افعال متفق علیه است  و د وام حال شهود  
مبارک سید  البشر صَليَّ الُله عَلیَهِ وَ سَلَّم، و بعضي برانند  که حال شهود  و حضرتش را د ایم 
بود  و قومي گویند  که د ایم نبود . لي مع الله وقت ولایت مي کند  بر تجّلي ذات احیاناً بر 
تجلي صفات د ر اکثر اوقات و تجلي ذات علي الد وّام د ر آخرت موجود  است و مقام محمود  
عبارت از آن است. و آنچه بعضي از اولیا فرمود ه اند  که د ایم مشاهد یم و بعضي گفته اند  
که یک لحظه محبوب نیستم و الا مرتد  کرد یم و بعضي گفته اند  اگر یک لمحه محروم 
مانیم بمیریم د ر حال شهود  صفات و افعال تواند  بود  نه د ر حال شهود  ذات. و آنچه امیر 
فرمود ه اند  که »لمَْ اعَْبُد ُ رَباّ لمَْ أرَهُ « اشارت بد ین است و جاي د یگر فرمود ه اند : » ما رَأیتُ 
شئ إلّا و رَأیتُ اللهَ فیه « اما آنچه فرمود ه اند  » لوَْ کُشِفَ الغِْطَاءُ مَا ازْد دَ تُْ یقَِیناً « د ر احوال 
اخرت. لقوله صَليَّ الُله عَلیَهِ وَ سَلَّم: »مُوتوُا قَبلَ انَ تمُوتوُا« یعني هر کس پیش از موت 
طبیعي مشتهیات و اراد ت عقلي و نفسي خود  قولاً و فعلًا به موت اراد ي بمیرد  و از هستي 
خود  د ر هستي حق گریزد  پرورد گار خود  را ببیند ، »اقْتُلُوا أنَفُْسَکُمْ« این معني د ارد  و از 
آیت »وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ یقُْتَلُ فيِ سَبیلِ الّله أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْیَاء عِنْد َ رَبهِِّمْ« این چاشني مي توان 
از غایت پید اي،  لیکن  نه،  یا  بود  که گویند  مي توان د ید ،  پنهان  تعالي که  یافت خد اي 
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پنهان مي نماید .                                                
حوري همه آفاق خد ا مي بیند                       گر معتزلي کور بود  من چِکنم

د ر چشم خد ا بینان، خد ا چنان است که د ر چشم صورت بینان خلق، ولیکن او را هم 
بد و توان د ید .                          

چو نیکو بنگري د ر اصل این کار           هم او بینند ه است هم د ید ه است د ید ار
شیخ ابوالحسن خرقاني، زاد الله رویته مي گوید : مرد مان مي گویند  جمال کرد گار فرد ا 
خواهیم و ابوالحسن هم امروز بیند  اینجا د اد  ستد  مي کند  .                                                       

هر که امروز معاینه رخ یار ند ید                طفل راه است که او منتظر فرد ا شد 
چون این مقد مات معلوم شد  که رویت الله د ر د ار آخرت، بلکه د ر د نیا عقلًا و نقلًا تقریر 
کرد ه شد  بد انکه سخن طایفه اول که رویت الله را منکراند ، به وجهي راست است. اگرچه 
این سخن مسموع نیست ولیکن از مضمون سخن اکابر معلوم مي توان کرد ، چه عالم و 
آد م چنانچه اهل نظر گفته اند  مراتب ذات و صفات خد اوند ي است جلت عظمته، که کنت 
کنزآ اشارت بد ان است. ذات و صفات حق جلّ و علا نیز آینه ذات و صفات عالم و آد م 
است که »أنَاَ عِنْد َ ظَنِّ عِنْد ي بيِ« چنانکه فرعون د ر سوال ز موسي علیه الاسلام گفت: 
د ر تجلّي حق جلّ و علا هر که د ر ذات و صفات و اثار حق نکرد  صورت استعد اد  و اعتقاد  
خود  را ببیند  بس هر که د ر د و عالم هرچه د ید  همه عمر خود  را د ید ، چنان که حق جلّ 
و علا خود  را د رو مي بیند . بر این تقد یر اگر کسي گوید  آینه را مي توان د ید  راست گوید ، 
اگر کسي گوید  که آینه را نمي توان د ید  هم راست گفته باشد ، او صورت خود  د ید ه است.                                                               

هر آنکه د ید  د ر آینه خویشتن را د ید         که هست آینه د ید ن حکایتي د شوار
کمال صورت آلهیته د ر آتیة لطیفه انا الله روحاني نیز که قابلیت و کثافت است. چنانکه 

کمال ظهور لطافت از کثافت چون ظهور نور از جرم خاکي.
        چو پشت آینـه باشد  مکد رّ              نماید  روي شخص از عکس د یگر
        شعاع آفتاب از چارم افلاک              نگرد د  منعکـس جـز از سر خاک

شطحیات مشایخ رضوان الله علیهم همه نتیجه رویت است.« )جواهرالاسرار، بي تا: 48-
46(. پس با این اوصاف و شرح مفصل شیخ د ر خصوص جمله مزبور، چگونه انسان عالم 
هستي و محد ود ه عالم ماد ه را ببیند  اما خالق، ربّ، مد یر، مد برّ، ناظم و مالک آن را نبیند . 
و مگر مي شود  انسان خود ش را ببیند  و خالقش را نبیند . پس باید  چشم باز کنیم و ببینیم 
و به آنچه مي بینیم علم یابیم و آن چه را د ید یم و شناختیم، کتمان، انکار یا فراموش نکنیم 
و بد انیم که اگر نبینیم و فراموش کنیم و عمر را د ر این نمایشگاه بزرگ هستي، به بازي 
بگذرانیم، د ید ه نخواهیم شد  و مورد  توجه و یاد  قرار نخواهیم گرفت. علم وقتي حاصل شد  
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و پیشرفت کرد ، به "علم الیقین" مي رسد  و آن قد ر جلو مي رود  که برایش "عین الیقین" 
مي شود . پس اگر کسي براي د انستن تلاش نکرد ، مقصر خود  اوست، نه این که علم وجود  
ند اشت، یا د ر د سترس نبود . از این رو امیرالمؤمنین، امام علي علیه السلام مي فرماید : »مَنْ 
عَبَد َ اللهَّ بغَِیرِ عِلمٍْ کَفَرَ مِنْ حَیثُ لا یعْلمَُ« ترجمه: هر کس بد ون آگاهي و معرفت خد ا را 
عباد ت کند ، از جایي که خود  نمي د اند  سر از کفر د ر مي آورد . )د یلمي، 1408ق: 96(. پس 
بنابراین شهود  بر د و قسم است: شهود  بصري و شهود  قلبي. شهود  بصري همان د ید ن با 
چشم است، د ید ن جسم و جسمانیات و شهود  قلبي که همان شهود  د ل است به باطن 
جهان هستي تعلق د ارد  و از زند ان جسم و جسمانیات آزاد  است. بنابراین چون خد اوند  
جسم و جسماني نیست لذا با چشم سر د ید ه نمي شود  و تنها با چشم د ل رویت مي شود . 
»لیَْسَ بیَْني وَ بیَْنَ رَبيّ فَرْقٌ الِّا  أنَيِّ تقََد مَّْتُ باِلعُْبُود یِةَِّ، گویند  سخن شیخ ابوبکر واسطي 
است و معرفت نوشته شد  و معني کلمه آن است د ر شرح لمعات گفته است که قایل 
بلسان استعد اد  تا طلب ظهور نکند  بد ان ملابس تا د ر خم صبغه الله یافته، ابواب خزاین 
ظهور گشاد ه نگرد د . بس برین تقد یر بر عبد  عبود یت خود  تعیین صفت ذاتي کند  و بد ان 
عبد  را عبد  خوانند  مقد م باشد  بر ربّ خود  که پرورش او مي د هد  برآن وجه که علم حکم 

و علم تابع معلوم است یعني او حاکم است.
غـــــلام خــــواجــــه را آزاد  کــــرد م

                                       منــــم کاســــتاد  را اوســـــتاد  کـــــرد م« 
)جواهرالاسرار، بي تا: 63(  

»ملکي اعظم من ملکک و لواي اعظم من لواي محمد ، مالکیت من از شما بیشتر است 
و پرچم و بیرق من از محمد  بلند  تر است. این هر د و کلمه اول سلطان العارفین است، 
معني کلمه اول آن است که اگر چه مشکل مي نماید  و سبب ورود  این آنست که این 
خطابیست د ر وقت مناجات ازو صاد رشد ه است. که »ملک اعظم من ملکک« بعد  ازآن 
خود  تفسیر کرد ه است که »لان ملکي انت و ملکک انا« امّا کلمه ثانیه را بسیار توجهه 
گفته اند  اولي آن است که لواي محمد  صَليَّ الُله عَلیَهِ وَ سَلَّم جبرئیل بود  علیه السّلام و 
لواي با یزید  محمد ، بس لواي با یزید  که مذهب متفق علیه است آن است که محمد  صَليَّ 
الُله عَلیَهِ وَ سَلَّم از جبرئیل فاضلتر است. وجهي د یگر آنست که فعل تفضیل لازم نیست 
که د روي معني تفضیلي باشد  که به معني نفس فعل نیز آمد ه است. لقوله صَليَّ الُله عَلیَهِ 
وَ سَلَّم » العِْلمُْ خَیرٌ مِنَ المْالِ، و المْالِ خیرٌ مِن الله« چه خیر ثاني نمي شاید  که به معني 
تفضیل باشد  که تفضیل چیزي تقریر باید  که عد م آنست و الله اکبر را بعضي فقها به معني 
نفس فعل د اشته اند . اي الله کبیر بس تقد یر لواي اعظم من لواي محمد ، اي لواي اعظم 

شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«
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باشد  من لواي محمد ، و این معني راست است. اما آنچه رسول صَلَّي الُله عَلیَهِ وَ سَلَّم با 
این  السّایل« مورد  خاص د ارد  و  با علم من  المسئول  جبرئیل علیه السلام گفت »لیس 
د ر سوال از قیام ساعت بود ه است آن است که بایزید  مطلع کلمه توحید  بود  و همچنان 
که د ر قول »سُبحاني ما اعَظَمَ شأني« بس قول »لواي اعظم من لواي محمد .« کلمه الله 
باشد  جاري بر زبان بایزید  و این معني را صوفیان مطلع گویند . یعني طهور کلمه متکلم 
حقیقي از کل شئ همچون ظهور متکلم موسي علیه السّلام از د رخت، چنانکه د ر اخبار 
آمد ه است از امام جعفر بن محمد  الصاد ق رضي الله عنه امامت مي کرد ، د ر اثناي صلوه 
غشي کرد  و د ر حال صحو تفرس احوال کرد ند ، گفت: »ما ذلت او کِرّ زایهً حتي سمعتها 
عن قایلها« و مثل این سخنان که از مشایخ مرویست د ر آن حال زبان ایشان مرحم لسان 
ربوبیت بود ه. الله اعلم.« )جواهرالاسرار، بي تا: 66(. »چنانکه بایزید  را گفتند : فرد اي قیامت 
خلایق د ر تحت لواي محمد  )ص( باشند ، گفت: به خد ایي خد اي، که لواي من از لواي 
محمد  زیاد ت است که پیغامبران و خلایق د ر تحت لواي من باشند  )یعني چون مني را نه 
د ر آسمان مثل یابند  و نه د ر زمین صفتي د انند ، صفات من د ر غیبت غایب است و آنکه 
د ر سراپرد ه غیب است از او سخن گفتن جهل محض است و سراسر همه غیب است، پس 
چون کسي چنین بود  چگونه این کس، این کس بود ، بلکه این کس را زبان حق بود  و 
گویند ه نیز حق بود (. و گفت: آنکه نطق او بي ینطق بود  و بي یسمع و بي یبصر تا لاجرم 
حق بر زبان بایزید  سخن گوید  و آن، آن بود  که لوائي اعظم من لواء محمد ، بلي لواي حق 
از لواي محمد  عظیم تر بود  چون روا د اري که اني انا الله از د رختي پد ید  آید  روا د ار که 
لوائي اعظم من لواء محمد  و سبحاني ما اعظم شاني از د رخت نهاد  بایزید  آید . الله اعلم و 

احکم.« )عطار، 1346: 170(.

3- نتیجه گیري
جواهرالاسرار  کتاب  و  آذري  شیخ  معرفي  بر  علاوه  گرد ید   سعي  پژوهش  این  د ر 
توضیحاتي د ربارة شطح و شطحیات از د ید گاه شیخ د اد ه شود . بعضي از عرفا د ر حالت 
سُکر و صحو از خود  بیخود  شد ه و ظاهراً سخناني د و پهلو و انحرافي به زبان مي آورند  که 
براي همه قابل د رک نیست. د ر این شطحیات، عرفا به مشاهد ه خد اوند ، همترازي با خد ا، 
یکي د انستن خالق و مخلوق، محبت و کفر و خود  را بزرگتر از پیامبر )ص( د انستن اشاره 
مي کنند . این سخنان کفر نیست بلکه د ر واقع به د لیل تقرّب به خد ا، کلمه الله است که بر 
زبان عارفان جاري مي شود  و این سخنان منشاء الله د ارد . عارفان مهمترین عامل شناخت 
حقایق و ذات اشیا مي باشند ، و وقتي که به آن د ست مي یابند  د ر صحت و د رستي آن 
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ترد ید  نمي د ارند  و وقتي به این مرتبه از مراتب کشف برسند  خود  را از جمیع پیامبران 
برتر و بالاتر مي د انند . چنانکه د ر شطح معروف بایزید  بسطامي مي بینیم که مي گفت: 
»ملکي اعظم من ملکک و لوایی اعظم من لواي محمد .« امید  است با توضیحاتي که د اد ه 
شد  عمق تفکر و اند یشه شیخ آذري و احیاناً ابهامات د ر مورد  عرفان و تصوف و شطحیات 

روشن شود .    
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چکید ه
روایت نیمه اسطوره ای شهاد ت آرش کمانگیر بازتاب اعتقاد  به خد ایان کهن آریایی و انعکاس 
اعمال ایزد ان جنگجوی آریایی د ر  د نیای روشنایی است که اصالت سکایی آنرا ثابت می نماید  
به نحوی که با واگذاری اعمال آن خد ایان به خد ایان روحانی به ویژه ایزد  مهر د ر آیین زرتشت، 
نشانه های این روایت حماسی را د ر اوستای اولیه )متقد م( و حضور آشکار آن را بعد ها د ر اوستای 
ثانویه )متأخر( شاهد  هستیم که هد ف بانیان و پد ید آورند گان آن را مشخص و محقق نمود ه است. 
د ر این مقاله به استناد  نقل قول های همسو با یکد یگر، ارتباط این د استان با حواد ث اوایل د وره 
اشکانی و چگونگی پیوند  آن با روید اد های د وران ساسانی بررسی شد ه و علل نوزایی شخصیت های 
اسطوره ای کهن د ر قالب آرش کمانگیر تحلیل می گرد د . همچنین تجسم آرش که نماد  وحد ت 
ملی است، گویای آشفتگی اجتماعی د ر زمان پید ایش آن و لزوم رویکرد های حماسی د ر نیمه ی 
د وم امپراتوری ساسانی است. د ر این مقاله ضمن بررسی روند  شکل گیری د استان به تحلیل د اد ه ها 
آرش  ملی  روایت  مورد  شکل گیری  د ر  متناقض  اظهارات  برخی  و  پرد اخته  محققین  نظریات  و 

کمانگیر رد  و یا اصلاح می شود . 
کلید واژگان: آرش کمانگیر، شهاد ت، حماسه، اسطوره، میهن
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1- مقدمه
پید ایش حماسه شهاد ت آرش، د ر تاریخ (. اسطوره ای ایران، نقطة بلوغ و کمال عقاید ی 
تنها حواد ث  بود ه  و  آریایی زند ه و د ر حال رشد   است که چند  هزاران سال د ر جامعه 
مهم و فراگیر تاریخی می توانست آنرا بالند ه نماید  لذا د ر کشاکش این حواد ث، قهرمانانی 
اتصال  نقطه  آنها  و حماسی  گونه  اعمال خد ای  و  که حضور  برخاسته اند   اجتماع  د ل  از 
تاریخ و اساطیر قبل از خود  می باشد ، د ر واقع شناخت روند  شکل گیری این اسطوره های 
جد ید ، گره بسیاری از ابهامات را گشود ه و رویکرد  اجتماعی آنرا آشکار می نماید . همچنین 
شناخت بن مایه ها و پیامهای د استان بد ون د ر نظر گرفتن عوامل تاریخی و روند  اجتماعیِ 
زمانِ نوزایی این روایات حماسی، هرگز نمی تواند  به شناخت کاملًا واقعی از این شخصیت 
اسطوره ای بینجامد . د ر پژوهش های پیشین به برخی از ابعاد  این د استان پرد اخته شد ه 
است که آن بررسی ها عموماً بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ  و شناخت کهن الگوهای 
روایت آرش، نگاهی انتزاعی به د استان بود ه و نقل و قول های اینگونه آثار عموماً متناقض 
حاکمان  تنها خواست  را  روایت حماسی  این  پید ایش  نمی توان  د یگر  از طرفی  می باشد  
جامعه د انست زیرا روید اد های اجتماعی بد ون پیشینه قوی قابلیت رشد  و ماند گاری ند ارد  
این گونه آثار تحقیقی  تنها لایه های سطحی جامعه را مورد  بررسی قرار د اد ه و ناگفته های 
بسیاری د ر آن باقی می ماند . د ر این مقاله سعی شد ه، همه عوامل همسو با یکد یگر که 
د استان حماسی آرش کمانگیر را کاملا می نمایاند  مورد  بررسی قرار گرفته و د ر راستای 

متن، به د لایل د یگر نیامد ن این روایت حماسی د ر شاهنامه فرد سی نیز بررسی گرد د .
پیشینه ی تحقیق

تاکنون د ر زمینه ی شخصیت آرش کمانگیر تحقیقات فراوانی انجام شد ه و د ر مورد  
نظر  د ر  علی رغم  نگارند ه  است،  پذیرفته  اشاراتی صورت  نیز  قهرمان  این شهید   پید ایش 
را د ر شکل گیری چهره  تاریخی و اجتماعی  این د ستاورد ها، جای رویکرد  د قیق  د اشتن 
واقعی وی را خالی یافته و به روند  شکل گیری د استان این قهرمان ملی پرد اخته است که 

د ر اد امه به چند ین مورد  از تحقیقات نزد یک و هسمو با این مقاله اشاره می شود .
مقاله ی »آرش کمانگیر« تفضلی، احمد  و ولیام هَنُوی  )1381(. نامه پارسی؛ س 7. ش 
1 پیاپی 24 صص 137- 105. نویسند ه د ر این مقاله به نقل قولهای محققان اسلامی د ر 
خصوص شخصیت آرش و ارتباط آن با روایات اوستا پرد اخته است و جز د ر یک مورد  به 
منشاء تاریخی پید ایش این اسطوره اشاره نکرد ه است: »د ر پشت عموم سکه های اشکانی 
تمثال مرد ی کمان د ر د ست نقش بسته است، لوکونین  حد س می زند  که این نقش با 

تیراند ازی آرش ارتباط د ارد « )تفضلی و هنوی ؛ 1381؛ 47(.
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اد ب  و خلیل کهریزی )1391(.  د ر شاهنامه« جبری، سوسن  آرش  مقاله ی »غیبت 
اثر بیشتر به نقل قولهای محققان مختلف  پژوهش؛ ش201، صص 169- 141. د ر این 
بخصوص د وران اسلامی د ر مورد  نبود  نام آرش د ر این اثر بیشتر به نقل قولهای محققان 
مختلف بخصوص د وران اسلامی د ر مورد  نبود  نام آرش د ر شاهنامه و خد اینامه ها پرد اخته 
شد ه که جای تحلیل و بررسی روند  شکل گیری این شخصیت د ر تحقیق مذکور خالی 
می ماند . »از این مطلب می گذریم، زیرا بررسی چرخه د گرد یسی اسطوره آرش از د وره 
تا روزگار منوچهر، مجال د یگری می  تیراند از  به سپاهی جنگ آور و  خد ایان ریگ ود ا، 
طلبد . )جبری و کهریزی ؛1391؛ 148( نگارند ه ضمن تحلیل و بررسی این موارد  برخی 

نظریات مطرح شد ه د ر این خصوص را رد ّ کرد ه و نظریات جد ید  را مطرح نمود ه است. 
خلیل  و  غلامرضا  سالیان  قد یم«  شاهنامه  مقد مه  د ر  کمانگیر  »آرش  مقاله ی 
تحلیل  و  بررسی  به  نگارند ه   .201  -214 صص  ش1،  میراث،  آیینه  کهریزی،)1393(. 
نظریات محققان د ر خصوص نیامد ن نام آرش د ر شاهنامه پرد اخته است، سعی نگارند ه 
بر این است که ضمن بررسی روند  شکل گیری شخصیت آرش به سئوالاتی نظیر »چرا 

فرد وسی د استانی به این زیبایی را کنار زد ه است« پاسخی مورد  قبول د اد ه شود . 
 مقاله ی »آرش کمانگیر و ویشنو« ضیاء الد ین د شتخاکی علی رضا و مه د خت خالقی 
چترود ی، )1393(. پژوهشهای اد بیات تطبیقی. ش 2. د 2. صص 37- 105. نویسند گان 
به ارتباط کهن الگوها و رگ و ریشه های د یرین این د و شخصیت پرد اخته است که نگارند ه 
د ر بخش نخستین تنها رویکرد  (.اسطوره ای شخصیت آرش را بررسی نمود ه و ارتباط و یا 

عد م ارتباط آنرا با وقایع د وره های مختلف تاریخی آریاییان ایرانی مشخص نمود ه است.
مقاله ی »آرش کمانگیر و جشن تیرگان« شهاب سید  محمد  طاهری، تاریخ و تمد ن 
)1325(. ش 16 و 15. نویسند ه به استناد  برخی کشفیات باستان شناسی سعی نمود ه که 
پید ایش شخصیت آرش را به زمان ورود  آریاییان نخستین به فلات ایران و هجوم ماساژتها 
و تاتارها به سواحل د ریای مازند ران که اساس تاریخی ند ارد  مرتبط سازد  که این نظر د ر 

ضمن بررسی روند  تاریخی شکل گیری این شخصیت رد  می گرد د .
مقاله ی »آرش کمانگیر« ساقی گازرانی )1391(. ترجمه سیما سلطانی، تهران: نشر 
مرکز. د ر این اثر نیز محقق با توجه به یافته های باستانی تلاش نمود ه که تعریف نوینی 
از این روایت حماسی ارائه د اد ه و علل غیبت آن را د ر شاهنامه بیان نماید . نگارند ه د ر این 
مقاله تنها رویکرد  باستان شناسانه را برای شناخت و تحلیل این واقعه کافی ند انسته و با 
ذکر د لایل و شواهد  عوامل اجتماعی و سیاسی و (. اسطوره ای و غیره را نیز د ر شکل گیری 

و بلوغ آن د خیل د انسته است. 

شهید  آرش کمانگیر
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مقاله ی »جشن تیرگان یا آب پاشان« آند رانیک هویان )1384(.  فصلنامه ملی، ش 
2، س 22، صص 153- 135. سعی نویسند ه برای ارتباط شخصیت آرش با نبرد  ایزد ان و 
اهریمنان است که بیشتر به یشتهاد ی اوستا استناد  گرد ید ه، نگارند ه ضمن پرهیز از تکرار 
این موارد ، رویکرد  تاریخی و عوامل همسو با  اسطوره های سازند ه شخصیت آرش را مورد  

تحلیل و بررسی قرار د اد ه است. 
فصلنامه ی   .)1389( توکلی نژاد   فاطمه  و  رضا  اشرف زاد ه،  تیرگان«  »جشن  مقاله ی 
تحقیقات  اد بیات فارسی، ش 28، صص 125- 107 رسوم کهن ایرانیان محوریت اصلی 
این مقاله بود ه و بنا به نقل قول های متفاوت منشاء این رسوم واقعه تیراند ازی آرش د انسته 
شد ه  است که اینجانب خود  د استان آرش را محصول بازآفرینی واقعیتی د ر زمان معین 

د انسته و رویکرد  و نیاز تاریخی و اجتماعی را د لیل پید ایش آن معرفی نمود ه است.
مقاله ی »آخرین تیر« خد ایار، ابراهیم و صابر امامی )1399(. فصلنامه  زبان و اد بیات 
تطببیقی، د 1، ش3، صص 86- 63. نویسند ه د ر این مقاله به مقایسه شخصیت آرش با 
فیلوکتتس  می پرد ازد  و د ر آن تفاوت ها و اشتراکات آن د و بررسی می گرد د ، اما د ر این 
اثنای مطلب برجسته بود ه و پیام  مقاله جنبه های عرفانی شخصیت بی همتای آرش د ر 

جهانی را می توان از این روایت حماسی د ریافت نمود . 
اهد اف و سئوالات تحقیق

تاکید  بر وجوه اشتراک میهنی، زند ه و برجسته تر نمود ن یاد  مفاخر ملی و د ستیابی هر 
چه بیشتر به یکپارچگی و همچنین آشنایی نسل جوان با ساختارها و نیازهای فرهنگی که 

همواره د ر طول تاریخ موجب بقای میهن عزیزمان ایران بود ه است.
آیا د استان نیمه اسطوره ای شهاد ت آرش واقعیت د ارد ؟ به راستی این د استان انعکاس 
کد ام واقعه بود ه و د ر چه د وره ای اتفاق افتاد ه است؟ هد ف پد ید  آورند گان این د استان چه 
بود ؟ چرا چنین شخصیتی د ر فرهنگ ایرانی ظهور کرد ه کرد ه و رگ و ریشه های واقعی 
این د استان چیست؟ و پرسش هایی د یگر که د ر این مقاله به آنها توجه گرد ید ه و پاسخ 

مناسبی د اد ه می شود . 

2- بحث و بررسی
با نگاهی علمی به سیر تکاملی عقاید  کهن می توان بسیاری از ناگفته های اسطوره ای 
بخصوص د استان نیمه اسطوره ای حماسه آرش کمانگیر را رمزگشایی نمود ، آیا شخصیت 
وی تجسّم ایزد ی د ر قلمرو روشنایی بود ه و یا قهرمانی است که ایزد ی است؟ به هرحال 
د ر شکل گیری و گسترش این د استان نمی توان واقعیات تاریخی را ناد ید ه گرفت و صرفاً از 
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منظر پوپولیزم  قضیه را بررسی نمود .
بی ترد ید  د استان هایی که پشتوانه اعتقاد ی د اشته و جوابگوی نیازهای معنوی جامعه 
کمانگیر  آرش  شهاد ت  حماسی  د استان  د ر  ماند گارترند .  تاریخی  حافظه  د ر  می باشند  
می خوانیم که وی از سرد اران اهالی مازند ران است و پس از جنگ ایران و توران د ر زمان 
به  و  آمل  د ر  د ماوند   ازکوه  تیری  باتمام وجود   ایران  مرز  تعیین  برای  منوچهر  پاد شاهی 
روایتی از کوهی د ر ساری و یا رویان، به سوی سرزمین توران پرتاب می کند  و آن تیر پس 
از طی کیلومترها، د ر کنار رود خانه جیحون بر د رختی فرود آمد ه و حد ود  مرزی د و کشور 

براساس آن تعیین می گرد د  و وی پس از کشید ن کمان و رها شد ن تیر جان می سپارد .
د ر منابعِ کهنِ بسیاری، روز شهاد ت آرش روز پیروزی ایرانیان و منشاء جشن تیرگان 
د ر تاریخ اسطوره ای به شمار می آید . »برخی گفته اند  که روز پرتاب کرد ن تیر این روز بود  
که روز تیر می باشد  که تیرگان کوچک است و روز چهارد هم آن که شش روز است که 
تیرگان بزرگ باشد  و د ر این روز خبر آورد ند  که تیر به کجا افتاد ه و د ر این روز مرد م آلات 
طبخ و تنورها را می شکستند  ؛ زیرا د ر این روز بود  که از افراسیاب رهایی یافتند  و هر یک 

به کار خود  مشغول شد ند .« )بیرونی؛ 1352؛ 249( 
را  ایرانی  اسطوره ای  نیمه  قهرمان  این  نام  ماند گاری  و  پید ایش  عوامل  کلی  طور  به 

می توان از د و جنبه اعتقاد ی و تاریخی مورد  بررسی قرار د اد .
2-1- عوامل اعتقاد ی 

چنین  خلق  عامل  را  قهرمانان  ظهور  و  تاریخی  حواد ث  سلسله  یک  صرفاً  ما  اینکه 
شخصیتی بد انیم نگاهی کوته بینانه بود ه و د ر مقابل، وی را نماد ی از ایزد  خاصی بد انیم 

نیز د ور از واقعیت و برد اشتی انتزاعی است.
2-1-1- عقاید  پیش از ظهور زرتشت

د ارد  مهر پرستی  به قد مت خلقت بشریت  تاریخی  بسیار مهمی که  ایزد ان  از جمله 
یا میترائیسم می باشد ، این ایزد  تقریبا د ر همه جوامع نخستین مورد  احترام ویژه بود ه و 
د ر بسیاری از منابع کهن از آن یاد  شد ه است ولی رویکرد  آن د ر جوامع آریایی اولیه با 
د ید گاههای عرفانی و حماسی توأم بود ه و از جمله ایزد ان کهن است که با همان نقش، د ر 
ساختار خد ایی د یانت زرتشتی پایین تر از اهورامزد ا قرار گرفته و جایگاهی ویژه ای د ارد ، 
وی ناظر بر عهد  و پیمان ها بود ه و پیمان شکنان را عقوبت می نماید  و قلمروی به وسعت 

نور د ارد ، همیشه بید ار و معین سایر ایزد ان است. 
»د ر لوحی که به خط میخی و زبان حتی/ هیتی د ر بغُازکوی آسیای صغیر پید ا شد ه 
است و قد مت آن به 1400 سال پیش از میلاد  می رسد  نام میترا به عنوان خد ای پیمان 
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د ر کنار ورونا و د یگر خد ایان هند ی د ید ه می شود .« )آموزگار؛  1395؛ 20( 
د ر جوامع آریایی کهن قبل از نبرد ها د عای وفای به عهد  و پیمان و قسم به مهر خواند ه 
می شد  مطابق آموزه های د ینی وی به همراه خورشید ، سحرگاهان برآمد ه و مجری عد الت 
د ر قلمرو نورانیت و گسترانند ه روشنایست. با توجه به ساختار خد ایی آریاییان نخستین، 
وی از ایزد ان روحانی است که مفهوم فرمانروایی را نیز با خود  د ارد  پس از ظهور زرتشت 
بسیاری از صفات د یگر مانند  د رهم شکنند گی د یوها و اجرای عد الت نیز به عملکرد  این 
ایزد  اضافه گرد ید ، د ر واقع این ایزد  را می توان مظهر تد بیر و پاکی د انست و با توجه به 
پیمان صلح بین ایران و توران د ر زمان منوچهر و تعیین حد ود  سرزمین روشنایی، اعتقاد  
به این ایزد  د ر جوامع کهن آریایی، تشکیل د هند ه هسته ی اولیه د استان حماسی آرش 
کمانگیر می باشد  د ر خصوص این د استان(. اسطوره ای روایات و نظریات متضاد  و متفاوت 

د یگری نیزوجود  د ارد . 
»موافق روایتی ربّ النوع زمین )سانفد ارمذ( تیر و کمانی برای او آورد ه به او گفت این 

تیر خیلی د ور خواهد  افتاد .« )پیرنیا؛ 1386؛337(
چنین نقل قولی به واقعیت نزد یک نیست و به نظر می رسد  حاصل تغییر کهن الگوهای 
حماسی آریایی د ر زمان پید ایش آیین زرتشت و نفوذ آن د ر اوستای اولیه بود ه باشد  زیرا 
براساس تاریخ اسطوره ای پس از تقسیم جهان بین تور و سلم و ایرج و کشته شد ن ایرج 
بازماند ه وی نبرد هایی را برای انتقام آغاز می کند ، د ر جریان نبرد ، سپاه منوچهر توسط 

افراسیاب د ر مازند ران گرفتار شد ه و ایرانیان به صلح تن د ر می د هند  و الی آخر.
د ر این قسمت از تاریخ اسطوره ای به همراه آرش قهرمانانی چون قارن- سام نریمان- 
قباد  و غیره حضور د اشته و بر تورانیان می تازند  که با روح سازش کاری و پذیرش جبری 

صلح توسط ایرانیان د ر این د استان تضاد  د ارد .
نقل می شود  که د ر جریان نبرد  ایران و توران د ر این د وره همین ایزد  بانو )اسفند  ارمذ( 
خود  را به شکل د وشیزه ای زیبا به افراسیاب می نمایاند  و بخاطر منوچهر از وی می خواهد  
که آب را به ایرانشهر برگرد اند ، که با خواستگاری افراسیاب از وی، این ایزد  بانو ناگهان 
د ر زمین فرو می رود  این روایت د ارای تناقض های بسیاری بود ه با روح حماسی د استان 
د ر تضاد  می باشد  زیرا اسپند ارمذ )سِپَنته آرمئیتی( از گروه ایزد ان باروری بود ه و نماد ی 
زنانه د ارد . »سپند ارمد  با نماد ی زنانه، د ختر اورمزد  به شمار می آید  و د ر انجمن آسمانی 

د ر د ست چپ او می نشنید !« )آموزگار؛ 1395؛ 18(
شکی نیست که حضور ایزد  بانوان با رویکرد های حماسی د ر اوستای اولیه حاصل اد غام 
فرهنگ آریایی با فرهنگ های میان رود ان )بین النهرین( بود ه، زیرا ایزد ان ماد ینه د ر نزد  
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آریاییان کهن د ر گروه خد ایان طبقه کشاورزان قرار می گرفتند  لذا نمی توان ایزد  بانوی 
»سپند ار مذ« را د ر تشکیل کهن الگوهای پید ایش روایت حماسی آرش کمانگیر د خیل 

د انست. 
با »اشی« د ارد  و د ختر  نزد یکی  پیوند  بسیار  امشاسپند ان است،  از  »سپند ار مذ، که 
اهورامزد ا نامید ه می شود . او خد ایگان زمین و چوپانان و چارپایان و چراگاه هاست.« )موذن 

جامی؛ 1388؛ 122(.
لازم است که اشاره ای به ویژگی های اجتماعی آریاییان کهن د اشته و با رگ و ریشه های 

د استانهای حماسی ایران بیشتر آشنا شویم.
د ر اجتماعات اقوام اولیه ی آریاییِ مهاجم به صفحات جنوبی قاره آسیا و د شتهای ماوراء 
النهر تفاوت چند انی به لحاظ زبان و مذهب و بسیاری از عاد ات حکمرانی وجود  ند اشت، 
آنها بر هر سرزمینی که د ست می یافتند ، به صورت غیرمتمرکز د ر آنجا حاکمیت د اشتند  
و به شیوه قبایل منفرد  و مجزا زند گی می کرد ند  و د رصورت نبرد ، باهم متحد  می شد ند  
و قهرمانانی که د ر این جنگ ها ظهور می کرد ند  وجهه ایزد ی یافته و د ر حافظه جمعی 
می پرستید ند   را  طبیعت  مظاهر  آنان  برمی آید   قراین  از  که  آنگونه  می ماند ند .  باقی  آنان 
که مهم ترین آنها رب النوع آفتاب بود ه است. »بنابراین نمی توان از روی تحقیق گفت که 
به حقیقت  و عجالتاً  بود ه  پید ایش زرتشت چه  تا  ایران  به  آمد ن  از  بعد   آریان ها  مذهب 
النوع  نزد یکتر این است که قبل از قرن هشتم ]میلاد ی[ نیز پرستش میثره )مهر( رب 
آفتاب د ر میان آنها رواج د اشته.« )پیرنیا؛ 1386: 49(. د ر واقع قهرمانانی که د ر جریان 
اتحاد  طویف آریایی د ر نبرد  با د شمنان پا به عرصه مید ان می گذاشتند  وجه اشتراک قبایل 
بود ه و روح ایزد  ]رب النوع[ جنگ را با خود  د اشتند  به عبارتی د یگر آنان صورت ماد ی 
خد ایان اقوام آریایی بود ند  و هویت ملی این اقوام منفرد  را تشکیل می د اد ند  به گونه ای که 
د ر د استان های حماسی شاهنامه بسیاری از قهرمانان آریایی، زاد ة این بینش بود ه و د ر 

اعصار مختلف تا به امروز د ر روایات حماسی حضور د ارند .
امروزه علم اسطوره شناسی و باستان شناسی و زبان شناسی و سایر علوم توانسته بد ور 
از هرگونه نگاه اغراق آمیز و جانب د ارانه به بسیاری از این سوالات مبهم پاسخی منطقی 
بد هد ، د رخصوص خاستگاه اولیه این اقوام اختلاف نظرهایی نیز وجود  د ارد  که ورود  آنان 
از نقاط شمالی آسیا به مناطق جنوبی تر، بیشتر مورد  تائید  قرار گرفته است. »مسیر آنها 
از ناحیه جنوبی روسیه و کوه های "قفقاز= Kaukasus"به تایید  مورخین و جهانگرد ان 

و خاورشناسان رسید ه است.« )خد ا د اد یان؛ 1376؛28(.
د وره  اواخر  وقایع  را  آرش  اسطوره ای  شخصیت،  پید ایش  محققین  از  تعد اد ی  البته 
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آشوریان د انسته اند  که منجر به قد رت یافتن اقوام امرد ی ساکن د ر جنوب د ریای مازند ران 
و تشکیل حکومت ماد ها و خلق اسطوره آرش کمانگیر گرد ید  که این نظر بنا به شواهد  
تاریخی قابل پذیرش نبود ه و از نظر اعتقاد ی نیز هنوز کهن الگوهای آریایی د ر فلات ایران 

نهاد ینه شد ه بود .
»از فحوای تاریخ جهان بر می آید  که بعد  از فرید ون اقوام آشوری از یکطرف و اقوام 
تاتار و ماساژت از سمت قفقاز و بحر خزر بر ایران هجوم آورد ند  و اقوام ماورالنهری نیز 
که آنان را افراز آب خوانند  از طرف د ریای خزر د ر آمل و ساری مشغول کارزار شد ند .« 

)طاهری؛ 1325؛203(
از جمله ویژگی های اعتقاد ی آریاییان نیز احترام به عناصر چهارگانه )آب- باد - خاک- 
آتش( و اعتقاد  به نور و تاریکی و تاثیر آن د رزند گی و امورات مقد رّ برای آنان می باشد . آنها 
به طلسم و تقد یر و نیروهای خیر و شر بسیار معتقد  بود ند  و ایزد  مهر اساس اعتقاد ی آنان 
را تشکیل می د اد ، وابستگی این اقوام د امپرور به طبیعت، آنها را از یکجانشینی د ور کرد ه و 
ازآنان جنگاورانی سرسخت ساخته بود  به گونه ای که شعبه سکایی آریاییان که بعد ها د ر 

آسیای میانه استقرار یافتند  تاثیر بسزایی د ر فرهنگ حماسی ایران گذاشتند .
با یکد یگر نیز د ر حد  گویش بود ه و بنا به قراین  ایرانی آریاییان  تفاوت زبانی شاخه 
با  آریایی  قبایل  نبرد   به  بیشتر  فرد وسی  شاهنامه  د ر  توران  با  طولانی  جنگهای  قطعی 
به  اخیر  شعبه  که  سکایی  شعبه  و  ایرانی  آریایی های  »شعبه  می باشد .  مرتبط  یکد یگر 
سکاهای آسیای میانه معروف است به موجب اسناد ی که د ر قرن حاضر بد ست آمد ه و 
مورد  مطالعه چند ین باره قرار گرفته از آریاها یا ایرانیان شمالی بود ه اند  و آنچه این نظریه 
را تایید  می کند  زبان آنها است که از زبان-های ایرانیان شمالی تشخیص د اد ه شد ه است.« 

)خد اد اد یان؛ 1376؛ 28(
استقرار این اقوام نیمه منسجم د ر شمال شرق ایران و ماوراء النهر و جنگ و صلح های 
آنان بااقوام همجوار مانند  هیرکانان- تپورها- امرد ها- گیل و د یلم ساکن د ر جنوب د ریای 
زمان  البزر سکونت د اشتند  د رطول  قلعه های طبیعی کوهستانی  د ر  مازند ران که عموماً 
باعث ایجاد  ارتباطی اجتماعی و اتحاد  با آنان گرد ید  که زمینه های پید ایش حماسه آرش 
کمانگیر می باشد  که نشانه های آن به وفور د ر شاهنامه فرد وسی یافت می شود ، د ر اد امه ی 

این مقاله به روند  تاریخی آن اشاره می گرد د .
پس از سرازیر شد ن شاخه هایی از اقوام آریایی به هند  و فلات ایران، شعبه هایی از آنان 
د ر شمال د ریای مازند ران و همچنین بین آمود ریا تا سواحل شرقی د ریا باقی ماند ند  که به 
سکاها معروفند  اینان به همراه ترکان مغول، جنگهای طولانی با ماد ها و آریاییان زرتشتی 
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)هخامنشیان( د اشتند  اگرچه این اقوام د ارای اشتراکات فراوانی با زرتشتیان د ر خصوص 
میترائیسم و سایر نماد های (.اسطوره ای که اساس د استانهای حماسی به خصوص روایت 
نوکیشان  نفرت  مورد   همواره  مُشرک  عنوان  به  ولی  بود ند   است،  کمانگیر  آرش  شهاد ت 
زرتشتی قرار د اشتند  به گونه ای که بخش های زیاد ی از اوستای اولیه به نبرد  با این اقوام 

اختصاص د ارد  که د ر اد امه بد ان می پرد ازیم.
2-1-2- عقاید  زرتشتی

این گونه آثار شامل د و بخش است که قسمت اول آن اوستای اولیه )متقد م( و قسمت 
د وم آن نیز اوستای ثانویه )متأخر( و گرد آوری شد ه د ر زمان ساسانیان می باشد .

الف- اوستای اولیه 
این بخش گاهان و بخش هایی از یشت های اوستا را د ر بر می گیرد  که گاهان، کهن ترین 
با  آریایی  ایرانیان  د ینی  اشتراکات  از  بسیاری  کنند ه  منعکس  زرتشتی،  آیین  سرود های 
آریاییان قد یم است و یشتهای اوستا که به شرح نبرد های پیروان این کیش با د شمنان 
آنان )د یوها(  اختصاص د ارد . یشتهای اوستای نخستین بازتاب بسیاری از حواد ث روزگار 
هخامنشی بود ه و به قرینه می توان رد پای اولیه د استانهای حماسی ایرانی را د ر آن د نبال 
نمود . د ر این قسمت اوستا ایزد ان روحانی جامعه آریاییان کهن عملًا د ر تقابل با ایزد ان 
جنگجوی آن جوامع )د یوها( قرار گرفته و نقش حماسی و فرمانروایی این ایزد ان پررنگتر 
می گرد د ، آنها د ر ساختار خد ایی یاور اهورامزد ا بود ه و حضور آنان زمینه پید ایش د استان 
حماسی شهاد ت آرش را فراهم می نماید  به نحوی که د ر د وره های بعد ، هر یک از قهرمانان 
پی  د ر  و  یکد یگر  با  تعامل  د ر  که  می گرد د   خاصی  ایزد   از  نماد ی  حماسی  د استانهای 

گسترش قلمرو روشنایی می باشند . 
»د ر گرد ونه، مهر د ارند ه د شت های فراخِ هزار تیر به پر کرکس نشاند ه ناوک زرین با 
سوفارهائی از استخوان خوب ساخته شد ه موجود است، بسا چوب های آنها آهنین است 
آنها بسرعت قوه خیال پران بسرعت قوه خیال بسوی سر د یوها پرتاب شود .« )پور د اود ؛ 

1338؛ 493(.
طبیعتاً این تغییرات  گسترد ه حاصل تحولات منطقه ای بود ه که قابل بررسی است، 
از آن جایی که هر تحول اجتماعی د ر ابتد ای وقوع و پید ایش به ساد ه ترین شکل ارائه 
می گرد د  بد یهیست آریاییان نه بخاطر تحول د رونی بلکه جهت ایجاد  انسجام سیاسی د ر 
تاثیر وحد ت د ینی آشوریان،  انگیزه های اجتماعی و جنگیِ تحت  قلمرو حکومت خود  و 
مباد رت به اصلاحات آیینی نمود ند ، این تحولات علی رغم د اشتن الگوی شهریاری، بسیار 
ساد ه ارائه می گرد ید  همانگونه که د ر نیایش های گاهان این امر مشهود  می باشد ، با گسترش 
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گستره ی آیین زرتشت، گرایشات اعتقاد ی گوناگونی د ر این کیش وارد  شد ، ظهور حکومت 
بسیار سفّاک سامی نژاد  آشوری قبل از ماد ها د ر غرب بین النهرین و گسترش بی رحمانه 
آن د ر مناطق شمال شرقی د جله و فرات و هجوم آنان تا سرحّد ات کوه های قفقاز و غرب 
د ریای مازند ران که د شمنان را به عنوان قربانی به د رگاه خد ایِ خود ، می کشتند  و وسعت 
سرزمینی و قد رت آنها باعث شد  که قبایل ساکن د ر فلات ایران با مهاجمان آریایی، از 
د ر صلح د رآمد ه و متحد  گرد ند  که زمینه پید ایش اولین امپراتوری ایرانی )ماد ها( فراهم 
گرد ید . شرح کشتار و نسل کشی آشورییان و حکومت حد ود اً هزار ساله آنان د ر کتابهای 
آنان د ر حافظه  امپراتوری  این روی حواد ث  از  بسیاری ذکر شد ه است  باستان شناسان 
تاریخی باقی ماند ه و بصورت حکومت اهریمنی هزار ساله ضحاک د ر د استانهای حماسی 
ایران نمِود  پید ا کرد ه است. »سارگون یکم ملقب به سارگون کبیر د ر هزاره سوم پیش از 
میلاد  )2584- 2530 ق.م( آنگونه که د ر آثار آشوریان به او نسبت د اد ه شد ه است، چنین 
گفته است »من قصد  د ارم سرتاسر بین النهرین را به زیر فرمان خویش د رآورم و ازشمال 
تا جنوب آنرا فتح کنم و شمشیر خونینم را د ر آبهای خلیج فارس شستشو د هم.«  )همان؛ 

)118
حکومت  اصلی  بد نه ی  د ر  شد ه  ذکر  جنگی  ویژگی های  با  آریاییان  می رسد   نظر  به 
گسترش  ی  زمینه  آشوریان  سرنگونی  بود ند ،  خوبی  موقعیت  د ارای  غیرآریایی  ماد های 
حکومت ماد ها را فراهم نمود  و آنان را با یونان همسایه کرد ، همزمان با ماد ها، بابلی ها نیز 
با اتحاد  بسیاری از قبایل بین النهرین حکومتی مستقل تشکیل د اد ند  که با ماد ها همواره 
د ر موقعیت صلح و جنگ بسر می برد ند . آشنایی با خد ای برترِ امپراتوری آشور و خد ایان 
تمد ن عظیم سومر و فرهنگ های د یرینه ی اقوام غیرآریاییِ د یگر، زمینه را برای اصلاحات 
اعتقاد ی د ر اقوام مهاجم آریایی فراهم نمود  که پس از کود تای د اخلی د ر امپراتوری ماد  
توسط آریاییان و تصاحب قد رت توسط آنان این امر مهم تحقق یافت. با ظهور زرتشت 
تحقیقی  آن  بررسی  که  شد   زرتشتی  د یانت  وارد   نیز  د یگر  ملل  های  آموزه  از  بسیاری 
جد اگانه را می طلبد . گفته می شود  که ماد ها قبایلی کوه نشین بود ند ، د رخصوص خاستگاه 
اصلی آنها د ر ارتفاعات البرز و یا زاگرس اختلاف نظر وجود  د ارد  بطورکلی حکومت آنان 
و  زمخت، سرکش  مرد مانی خود سر،  تبریها  و  )امرد ها(  »مرد ها  د اشت.  نظامی  محوریت 

تند خو بود ند .« )اسلامی؛ 1372 ؛ 24(
با سرکشی و کود تای آریاییان د ر حکومت ماد ها بسیاری از سران آنها به مناطق مختلف 
به خصوص شمال ایران گریختند  و عد ه زیاد ی نیز د ر ساختار  نظامی امپراتوری هخامنشی 
باقی ماند ند . تعد اد ی از محققان »آستیاگس« آخرین پاد شاه ماد  را معاد ل ضحّاک می د انند  
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که چند ان صحیح به نظر نمی رسد  زیرا د ر بعضی از آثار به جاماند ه از پاد شاهان هخامنشی 
معرفی  ماد   سرزمین  پاد شاه  را  خود   آنان  بیستون،  د ر  بزرگ  د اریوش   کتیبه  بخصوص 
نمود ه اند . »10 روز ازماه )باگیاد ئیش( گذشته بود . آنگاه من با چند  مرد  آن گئوماتِ مُغ و 
آنهایی را که برترین مرد ان د ستیار )او( بود ند  کشتم. )سیکأیَ وُ وتیش( نام سرزمینی )نی 
سایَ( نام د رماد  آنجا او را کشتم شاهی را از او ستاند م. به خواست اهورا مزد  من شاه شد م. 

اهورا مزد اشاهی را به من عطا فرمود .« )ضیایی؛ 1387؛ 113(
د ر منابع تاریخی د ر کنار اقوام گیل و د یلم و تپور و هیرکانی و برخی از طایفه های اقوام 
امرد ی )ماد ی(  به عنوان ساکنان قد یم قبل از ورود  آریاییان د ر کوهستان ها و کرانه های 
د ر  یونانی  عقید ه جغرافید انان  به  که  »اقوامی  برد ه می شود .  نام  مازند ران  د ریای  جنوبی 
نواحی جنوبی د ریا خزر سکونت د اشته عبارت بود ند  از » قل، کاد وزی، د ریک، اویی تین، 

اناریکوس، وی تین، د و کوزی نین، آمارد ، کاسپین.««  )فخرایی؛ 1355 ؛ ص35(.
باقی  هخامنشیان  لشکر  بد نه  د ر  ماد ی  سرد اران  و  جنگاوران  از  بسیاری  بد ون شک 
ماند ه و هد ایت لشکر را برعهد ه د اشتند ، حواد ث روزگار هخامنشی تاثیر و انعکاس بسیار 
زیاد ی د ر اوستا د اشته و نبرد های پیاپی با د شمنان امپراتوری را باعث شد ه بود ، د شمنان 
بین النهرین،  د ر  مختلف  اد یان  بازماند گان  د یوها  این  می شد ند .  د یو خطاب  هخامنشیان 
آریاییان غیرزرتشتی و سکاها و د یوهای مَزَند رَ و وِران بود ند . »د یوان »مازانی« ]=مازند رانی؟[ 
بویژه بسیار سهمگین قلمد اد  می گرد ند  و غالبا آنان را با نابکاران )»د رونت«(  »ورنایی«« 
قبایلی بت پرستند  که ظاهرا د ر کرانه های  و  اهریمنی  اینان موجود اتی  یکی می د انند . 
د ریای خزر یعنی د ر مناطقی که توسط کوههای مرتفع از فلات ایران جد ا شد ه، و همچنین 

مازند ران و گیلان سکنی د اشتند . « )کریستین سن؛ 2535؛ 12(.
همچنین باتوجه و احترام ویژه ای که به کوه د ماوند  به عنوان منزلگه ایزد مهر می شد  
د ژهای  با  مجاورت  و  بود ه  اعتقاد ی  کشمکش های  کانون  منطقه  این  که  می رود   گمان 
طبیعی کوهستان البزر که جایگاه مخالفان بود ه به این نبرد ها د امن می زد  کمااینکه تاثیر 
آنرا حتی د ر اوستای متأخر نیز شاهد  هستیم. »مرا این کامیابی ارزانی د ار که د و سوم از 

د یوان مَزَند رَی و د رُوَند ان وَرِن را برافکنم« )د وستخواه؛ 1370؛ 449(
با  با حساسیت و نگرش شد ید  د ینی به حواد ث این د وران د ر اوستا، بخصوص نبرد  
د یوها که همه ی غیر زرتشتیان را د ر برمی گرفت د استان ملی آرش کمانگیر نمی تواند  
کرانه های  تمامی  نمی رسد   نظر  به  اینکه  کما  باشد   مربوطه  حواد ث  و  زمان  این  حاصل 
جنوبی د ریای مازند ران با موانع ایذایی و مخالفان سرسخت تا سال های مد ید ی به آیین 
زرتشتی گروید ه باشد ، از طرف د یگر سکاها بطور مکرّر د ر شمال شرقی فلات ایران و شرق 
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د ریا با نوکیشان زرتشتی د ر نبرد  بود ند ، لذا هخامنشیان بین سالهای )330- 559 - ق.م، 
د یانت  قالب  د ر  ملی  تفکرات  زمان  این  د ر  د اشتند ،  پرکشمکشی  حاکمیت  سال(   229
زرتشتی د رحال رشد  بود ه و پذیرشِ شکل گیری روایات حماسی میهن پرستانه ی محض 
می پرد ازیم چند ان  بد ان  که  آن  از  بعد   د وران  با  مقایسه  د ر  تاریخی  کوتاه  د وره  این  د ر 

منطقی به نظر نمی رسد .
با توجه به نفی بسیاری از خد ایان مناد ی جنگ و انتقام د ر آیین زرتشتی و قرار گرفتن 
آنها د ر جبهه تاریکی،   نام خد ایان قد یم آریایی عملًا با نفرت برای د شمنان به کار گرفته 
می شد  همانگونه که کلمه مازند ران برگرفته از )ایند ره – خد ای سیل و خرابی( می باشد  
که ارتباط د استان آرش کمانگیر به مازند ران فعلی د ر این د وره تاریخی را به طور کلی نفی 
می نماید .  امروزه واژه ی د یو به عنوان نام افراد  و مکانها و مفاهیم و وارژه )وِر( به معنای 
گنگ و گیج به صورت د شنام د ر زبان گیلکی و طبری )مازند رانی(بکارگرفته می شود  و 
امری معمول و متد اول است. »بکارگیری واژه د یو برای غیرآریاییان توسط آنها را می توان 
به کارگیری واژه عجم »گنگ« برای غیر عرب توسط اعراب تشبیه کرد .« )زند ی فر؛ 1396؛ 

)48
همچنین شواهد  و قراین محکم د یگر، که بتواند  منشاء پید ایش د استان آرش کمانگیر 
را از نظر تاریخی، نه اعتقاد ی، به آریاییان قبل و بعد  از ورود  به فلات ایران مرتبط سازد  
وجود  ند ارد  لذا این د لاوری ها را می توان د ر زمان پید ایش قهرمانان حماسی نظیر سام 

نریمان و قارن و رستم جستجو کرد  که بعد ها وارد  اوستای متأخر گرد ید ه است.
ب- اوستای ثانویه )متأخر( 

با اصلاحات اجتماعی و فرهنگی گسترد ه د ر نیمه د وم امپراتوری ساسانی به خصوص 
ارد شیر د وم )قرن چهارم میلاد ی( کار جمع آوری بسیاری از آموزه های د یانت زرتشتی 
زبان  از  د ینی  متون  و  گرد ید ه  آغاز  اسپند ان(  مهر  )آذرباد   موبد ان  موبد   نظارت  با  اولیه 
نامانوس اوستایی به زبان و خط پهلوی برگرد اند ه شد ، د ر این د وره لزوم احیای افتخارات 
ملی د ر تقابل با د شمنان و ایجاد  وحد ت و جلوگیری از نارضایتی مرد می، موجب آمیزش 
از  بسیاری  و خلق  اسطوره ای  د ور  وقایع  با  اشکانیان  زمان  واقعی  روید اد های  از  بسیاری 
د استان ها و شخصیت های حماسی گرد ید  که از آن جمله می توان به حماسه آرش کمانگیر 
اشاره نمود ، د ر این زمان بسیاری از آموزه های آریاییان کهن نیز که پیام وحد ت اجتماعی 
د اشته به راحتی رنگ د یانت زرتشتی به خود  گرفته و پهلوانان تاریخی اد وار پیشین که 
ارتباطی با د یانت زرتشتی ند اشتند  به عنوان قهرمانانی مقد س د ر اوستا ستایش گرد ید ند ، 
احیای این آموزه ها با رویکرد  جد ید  که منافاتی با آیین زرتشتی پید ا نمی کرد  را می توان 
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د ر قسمت های اضافه شد ه ی )یشت ها و وند ید اد ( نیز مشاهد ه نمود . 
یا  و  ماند ن  پاید ار  آن  د ر  و  بستن  معاهد ه  از  مفصلًا  که  وند ید اد   فروگرد  چهارم  »د ر 
شکستن آن و گناه و سزای پیمان شکن و اقسام معاهد ات و شروط آن صحبت می شود  
کلیه کلمه )مثرّه( به معنای عهد  و پیمان آمد ه است.« )پور د اود ؛ 1337؛394(. روند  این 
اصلاحات و د یگر عوامل که موجب پید ایش قهرمانان اسطوره ای و آسمانی د ر فرهنگ غنی 
این سرزمین گرد ید  مکمل این قسمت بود ه و توضیح مستقلی می طلبد  که د ر بخش بعد ی 

این مقاله بررسی می گرد د .
2-2- عوامل تاریخی

آموزه های د ینی  روزافزون  و ورود   آمیزش  و  بزرگ  بد ست کورش  بابل  فتح  از  پس 
و  نهاد   رشد   به  رو  روزافزونی  به طور  جامعه  معنوی  سیر  زرتشتی،  آیین  د ر  بین النهرین 
عوامل  به همراه  عامل  این  طبیعتاً  یافت  گسترش  اروپا  د ر  پیش  از  بیش  نیز  میترائسیم 
تاریخی و سیاسی مهم د یگر، زمینه ی هجوم و تاراج و جنایات اسکند ر به امپراتوری ایران 
اند یشه های  د ر  مختلفی،  د لایل  به  بنا  منفور  این شخصیت  متاسفانه  که  نمود   فراهم  را 
برخی اد با به گونه ای د یگر معرفی می گرد د  که بنا به عد م ارتباط با موضوع این مقاله بد ان 
نمی پرد ازیم. ولی آنچه مسلم است نابود ی بسیاری از آثار فرهنگی آن روزگار د ر خزاین 
حکومتی ایران توسط لشکران اسکند ر مقد ونی است که انعکاس آن را د ر متون زرتشتی 
اهریمن یعنی د یو )روح شریر(  باز می گویند  که »اسکند ر« تجسم  اولیه شاهد یم. »ولی 
بود ه است. از این رو د ر اد بیات ]متون زرتشتی[ موجود  همیشه نام او با یک سلسله د شنام 

وطعن ولعن یاد  می شود .« )هرتسفلد ؛ 1354؛ 98(
پس ازجنگ های شد ید  که شرح آن د ر کتاب های تاریخی آمد ه اسکند ر مرزهای خود  
را علاوه بر نواحی د اخلی ایران تا مناطقی از بلخ و هیرکان )گرگان( و مجاورت ماوراء النهر 
گسترش د اد ، پس از مرگ اسکند ر جوان، سلوکوس جانشین وی، قلمرو وسیع حکومت 
ق.م   323 سال  د ر  اسکند ر  مرگ  کرد .  تقسیم  نشین(  )شاه  ساتراپی   70 به  را  سلوکی 
سرآغاز اختلافات د اخلی د ر امپراتوری وی گرد ید . هر یک از سرد اران وی عهد ه د ار حکومت 
قسمتی از امپراتوری مقد ونی شد ند ، ازجمله این نواحی ساتراپی هیرکانی )گرگان( بود  که 

»فُراتفرِن« یکی از سرد اران اسکند ر عهد ه د ار حکومت آن گرد ید .
این بار تاریخ ایران از شمال شرق فلات و شرق د ریای مازند ران رقم خورد ، سکاها که 
یکی از اقوام آریایی ساکن د ر شمال شرق و ماوراء النهر بود ه و با تیره ها و طوایف گوناگون 
از نفوذ د ر حکومت سلوکیه ی سغد  و  با هخامنشیان د ر پیکار بود ند ، آنان پس  سال ها 
بلخ و بهره گیری از ضعف مرکزی امپراتوری مقد ونی د ر زمان حکمرانی آنتیوخوس د وم 
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این آشوب ها د ر زمان حکومت سلوکوس د وم  )246-261( ق.م د ست به شورش زد ند . 
)226-246( ق.م به اوج خود  رسید  و سرآغاز اقتد ار حکومت اشکانی شد ، از جمله ساترایی 
که نفوذ د ر آن برای ارشک )اشک اول( آسان و د ارای اهمیت بود ه منطقه هیرکان )گرگان( 
بود  که از شمال و جنوب مرزهای طبیعی د ریا و کوهستان د اشته و از شرق نیز تپورها و 

امرد ها و گیل و د یلم با این ساتراپی گاهگاهی د ر نبرد  بود ند .
ارشک )اشک اول( پس از سیطره برترکستان امروز و عشق آباد  )ارشک آباد ( پایه های 
حکومتی خود  را د ر بلخ نیز استوار کرد  حتی لشکرکشی های د ولت مرکزی سلوکی هم 
نتوانست به این شورش ها پایان د هد ، همزمان با این شورش ها، آشفتگی د ر مناطق غرب و 
د اخلی، امپراتوری تازه تاسیس سلوکی را بسیار ضعیف نمود . ساترایی هیرکانی که بد ست 
اقوام تپور و امرد  و گیل بسیار ضعیف شد ه بود  به آسانی نابود  گرد ید ، د ر این فرایند  تاریخی 
لشکریان  اصلی  بد نه  د ر  و  متحد  شد ه  با سکاها  مازند ران  د ریای  د ر جنوب  اقوام ساکن 
حکومت تازه تأسیس اشکانی قرار گرفتند . »آنتیوخوس توانست بد ون د شواری خود  را به 
شهر هیکاتومپیلوس )شهرصد  د روازه( برساند  که ظاهراً پایتخت پارت ها بود . او د ر اینجا 
چون خبر شد  که ارد وان اول )اشک د وم( به سوی هیرکانی متواری شد ه است، بی توجه 
به سختی راه، تصمیم به تعقیب او گرفت.« )رجبی؛ 1384؛ 39( با گشایش معبر جد ید  
شمال فلات ایران برای مخالفان د ولت سلوکی، راه برای حمله به نواحی د اخلی و احتمالاً 

ساتراپی آشفته آذربایجان و ارمنستان برای سکاها و متحد انشان فراهم گرد ید .
سرکوب  د ر  سلوکی  مرکزی  د ولت  د رگیری  از  استفاد ه  با  د وم(  )اشک  اول  ارد وان 
شورش های غرب امپراتوری خود ، به همد ان و مناطق د اخلی فلات حمله ور شد ه و موقعیت 
حکومت اشکانی را بیش از پیش مستحکم نمود . د ر زمان فرهاد  اول )اشک چهارم 181 
ق.م( تسخیرکامل مناطق کوهستانی البرز و سواحل جنوبی د ریا توسط نیروهای شمالی 
متحد  اشکانیان صورت گرفت، این مناطق با موانع ایذایی و د ژهای طبیعی متعد د ، پایگاهی 
بسیار مهم برای اشکانیان محسوب شد ه و استفاد ه از توانایی های مرد مان آن که اکثراً از 
مخالفان هخامنشی محسوب می شد ند  و به کیش اجد اد  خود  نیز تمایل د اشتند  این امکان 
را به اشک چهارم می د اد  که از قابلیت های آنان د ر نبرد ها و حراست از مرزهای ایران بهره 
گیرد ، همانطور که د ر د استان های حماسی شاهنامه هم بازتاب آنرا به وفور شاهد یم. »از 
فرهاد  تنها این را می د انیم که او امََرد ها )مرد ها( را به فرمان خود  د ر آورد . آگاهی ما د رباره 
این قبیله آریایی، که د ر این هنگام ظاهراَ د ر طبرستان و پیرامون آمل می زیسته اند ، بسیار 
نیرومند   و  را مرد مانی د لاور  امرد ها  فرهاد ،  به جنگ  د راشاره خود   یوستین  است.  اند ک 
می خواند . آریان نیز از برد باری و شجاعت امرد ها د ر تحمل د شواری ها و فقر یاد  می کند . 
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با توجه به موقعیت جغرافیایی قلمرو امرد ها می توان اهمیت این قلمرو را برای فرهاد  د ر 
راه ارتباطی پارت و هیرکانی و پیرامون آن د انست که همواره مکان امنی برای اشکانیان 

نخستین بود ه است.« )همان؛ 69(
نبرد های اشکانیان با مخالفان، با فراز و نشیب های زیاد ی تا زمان ارد وان پنجم )اشک 
سی ام( اد امه یافت سیاست آزاد ی مذهب د ر قلمرو اشکانی راه را برای ورود  هِلنِیسم از 
اواسط د وران این سلسه بازکرد ، اشکانیان بناچار به مغان د ر ترویج آیین زرتشتی آزاد ی 
بیشتری د اد ه و عملًا ساتراپی پارس رهبری معنوی بخش های زیاد ی از امپراتوری اشکانی 
از گسترد ه ترین و طولانی ترین  را برعهد ه گرفت که زمینه سازکود تا و شکست د ر یکی 

)476 سال( امپراتوری ها د ر ایران گرد ید .
اشکانیان د ر جنگ ها از روش غافلگیری استفاد ه می کرد ند  و د ر جنگ های نامتقارن و 
نامنظم نیز د ارای مهارت بسیاری بود ند ، آنان با شبیخون به ارد وی د شمن عقب نشسته و 
با فرار غیرمستقیم تعقیب کنند گان را به کمین می اند اختند ، تیرو کمان از جمله سلاح های 
اصلی سواره نظام آنها بود ه و بنا به آموزه های میترائیسم آنها مرگ طبیعی را ننگ و عار 
د انسته و بی محابا می جنگید ند ، شاه اشکانی خود  د ر راس مید ان نبرد  بود . »پروکوپیوس 
اشکانی  آزمود ه  پیاد ه می نویسد ، سوران  با جنگاوران  اشکانی  د ر مقایسه سواران رزمند ه 
د رحالی که پشت اسب می تازند  کمان خود  را به هر سو می گرد انند  و بر د شمن تیر می بارند  

و این روش بسیار متفاوت از شیوه های گذشته است.«  )همان ؛176(
با کود تای ساسانیان و به قد رت رسید ن ارد شیر بابکان سیاست نابود ی آثار و بقایای 
اشکانی به عنوان مظاهر کفر و شرک به اجرا د رآمد ، تمامی سنگ نوشته  ها و کتاب های 
اولیه آنان و تاریخ و شرح رشاد ت های شاهان و سرد اران آنها بطور کلی نابود  شد  به این 
د لیل آثار مکشوفه اشکانی )سکاها( بسیار محد ود  گرد ید ، ولی وجد ان اجتماعی و د ست 
تقد یر بسیار قویتر از تصمیم فاتحان است. امیران سکایی با تمام قوا، خالصانه نیروهای 
اهریمنی اسکند ر را پس از هفتاد  سال غارت ایران به زانو د رآورد ه و سرحّد ات مرزی  ایران 
را تا د ور د ست ها گسترش د اد ند . طبیعتاً پس از سرکوب و سختگیرهای ساسانیان تاریخ 
حماسی  د استان های  صورت  به  سکاها(  اشکانیان-  )سلسله  د وره  این  مرزبانان  پرافتخار 
انعکاس یافت. البته نظریات د یگری نیز د ر این زمینه ارائه گرد ید ه است. »د ر اینجا باید  
د اد ه  رخ  ساسانیان  زمان  د ر  که  وقایعی  از  است  انعکاسی  د استان ها  این  که  متذکر شد  

است.« )نفیسی؛ 1388؛99(
این نظریه از جهات مختلفی قابل پذیرش نیست و زمان برای بالند گی این حواد ث د ر 
تاریخ سلسله ساسانی وجود  ند اشت همچنین از اواسط امپراتوری ساسانی به بعد ، فساد  
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د ر د ربار و قشر حاکمه  باعث سلب اعتماد  مرد می و تنش های اجتماعی گرد ید ه و مرد م 
را نسبت به عقاید  موبد ان بی تفاوت نمود ه بود  د ر این فضا یهود  و بود یسم و مسیحیت نیز  
مجال تبلیغ یافتند . مانی هم که راه حل این مشکل را د ر جد ایی کامل د ین از سیاست 
موبد ان  شد ید   مخالفت  با  می کرد ،  تبلیغ  را  گریزی  د نیا  خود   جد ید   آیین  د ر  و  می د ید  
زرتشتی مواجه شد  به نحوی که با تکفیر وی، او را د ر سال 275 میلاد ی به طرز فجیعی 

به قتل رساند ند . 
»پیگرد  و کشتن مانی را د ر زمان بهرام اول )276م( می توان آغاز نیرومند ی سیاست 
مذهبی کرتیر به شمار آورد  این نیرومند ی سیاسی و مذهبی سبب شد  که آیین زرتشت 
به گونه یک د ین رسمی استوار د ر آید . البته کرتیر د ر جهان بینی د ینی خود ، نخست د ر 

زمان بهرام د وم به کامیابی رسید .« )رجبی؛ 1350؛ 28(.
بعد  از این زمان، مال اند وزی و بی عد التی د ستگاه حاکمه و طبقاتی بود ن جامعه بیش 
از پیش عرصه را بر مرد م تنگ کرد ه و موجب ظهور مزد ک گرد ید ، با وجود  سرکوبی این 
جنبش و قتل و عام سران آنها بد ست انوشیروان، پیروان این نهضت اجتماعی مخفیانه به 
فعالیت عد الت خواهانه خود  اد امه می د اد ند . »فرمود ند  تا مزد ک را بگرفتند  بر آن د وکان 
برد ند ، و تا سینه د ر چاه کرد ند ش، چنانکه سرش بر بالا بود  و پاهایش د ر چاه. آنگاه گرد  

برگرد ش گچ فرو ریختند  تا او د ر میانه گچ فسرد ه بماند .« )شعار؛ 1372؛ 258(
د ر این زمان پید ایش زروانیسم که یکی از این جنبش های ایرانی زمان ساسانی و تحولی 
د رونی د ر کیش زرتشتی محسوب می شد  سعی نمود  د ر عرصه ی اجتماعی تغییراتی ایجاد  
نمایند . این جنبش ها همگی با اد عای نبوت و تازه کرد ن د ین زرتشتی صورت گرفت، لذا 
لزوم به روز کرد ن آیین زرتشتی که بسیاری از آموزه های آن به زبان کهن اوستایی و گاهاً 
باعث شد  که سیستم حاکمه اصلاحاتی فرهنگی  بصورت سینه به سینه )شفاهی( بود ه 
به  منجر  اصلاحات  این  د هد   انجام  تعارضها  و  اجتماعی  معضلات  حل  جهت  را  بزرگی 
گرد آوری اوستا به صورت زند  و پازند  و متون د یگر پهلوی و خد ای نامه ها و غیره گرد ید  
ولی نتوانست بطور کامل انجام گرفته و نتایج مورد  نظر را به بار آورد . »چیزی که پس 
از مرگ انوشیروان بیشتر باعث شهرت وی به عد ل و د اد  و علم و حکمت گرد ید  این بود  
که جانشینانش از قماش او نبود ند ، و نه تنها نتوانستند  کارهائی را که او شروع کرد ه بود  
اد امه د هند  بلکه حتی نتوانستند  اوضاع را به همان صورتی که بود  نگه د ارند .« )محمد ی؛ 

1352؛82(
ماند  و  ناکام  اصلاحات  این  امپراتوری ساسانی  به ساختار سیاسی حاکمیت  توجه  با 
بی عد التیها گسترد ه تر گرد ید  این امر بیشتر به د لیل مد اخله روحانیون زرتشتی و اشَراف 
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د ر د ستگاه سلطنت بود ه و روز به روز بر د امنه سرکوبها افزود ه شد ، و د ر مقابل، گرایش به 
اند یشه های عد الت خواهانه مزد کیان د ر جامعه بیشتر گرد ید  به نحوی که اثرات آن را بعد  
از ظهور د ین مبین اسلام نیز د ر غالب قیام بابک و ابومسلم و شعوبیه و سایر فرق اسلامی 
شاهد  هستیم. »د ر جامعه ای مانند  جامعه ایران عهد  ساسانی، که د ر آن طبقات مختلف از 
هم مجزا بود ند ، شخص د نی النسب هرگز نمی توانست به صفی بالاتر از طبقه ای که میان 
آن متولد  شد ه بود  ارتقاء یابد ، و د ر آن، د ستگاه اجتماعی مبتنی بر خانواد ه، ملک و تمایز 

کامل طبقات بود «. )گیرشمن؛  1336؛ 362(.
همگام با اصلاحات مذکور، نیاز به وحد ت اجتماعی و ملی شد ید اً احساس شد  این امر 
هرگز نمی توانست د ر قالب زرتشتی گری انجام پذیرد  لذا تاریخ مرزبانان د لاور اشکانی که 
براساس وحد ت ملیِ تمام ساتراپی های آن امپراتوری بود ه، با مد اخله و خواست د ستگاه 
حاکمیت ساسانی به صورت د استان های حماسی برگرد اند ه شد  که د ر این حماسه پرد ازی ها 
نشانه های اسطوره ای سایر ملل را نیز د ر روایات حماسی این د وره شاهد  هستیم. »روایات 
این قوم فراموش شد ه نیز د ر اسطوره شناسی ملل نام برد ه، د ارای اهمیتی بسزاست و ریشه 
بسیاری از افسانه ها و اساطیر مشترک ایرانیان و هند یان و چینیان را باید  د ر روایات قوم 

سکایی جستجو نمود .« )طاهری؛ 1391؛146- 125(
همانگونه که پیشتر ذکر شد  نابود ی برخی از اسامی و اخبار اشکانیان عملًا امکانپذیر 
صورت  میترائیسم  آریایی  اعتقاد ی  آموزه های  به  بنا  آنان  نبرد های  از  بسیاری  و  نبود  
می گرفت از این روی د ر متون جمع آوری شد ه اوستا د ر زمان ساسانیان مستقیماً به نام 
این قهرمانان برمی خوریم، با کمی اشراف بر تاریخ سکاهای اشکانی و د قت د ر د استان های 
حماسی شاهنامه، بسیاری از این گره ها گشود ه می شود . »از اختلافی که بر سر انتخاب او 
وکی خسرو به سلطنت میان بزرگان ایران د ر گرفت می توان چنین اند یشید  که د استان 
کیان د ر این مورد  نیز با تاریخ اشکانیان آمیخته شد  و فرد  د یگری از امرای اشکانی د ر 
پاد شاه چنانچه  انتخاب  د ر  اشراف  و  نجبا  زیرا د خالت  راه جست  د استانی کیان  خاند ان 

می د انم از خصائص عهد  اشکانی است.« )صفا؛ 1387؛ 578(
شخصیت های  با  اشکانیان  قرنی  چند ین  وقایع  شد ن  آمیخته  که  پید است  ناگفته 
اسطوره ای آریاییان کهن که د ارای ریشه های مشترک اعتقاد ی بود ند  و راه یافتن آنها د ر 
آموزه های د ینی اوستایی )یشتها(. متعلق به د وره های بعد  و اوستای متأخر می باشد  لذا 
نام آرش به عنوان شخصیتی ملی د ر اوستا نمی توانست منافات با د یانت زرتشتی د اشته 
باشد  کما اینکه این گونه اند یشه ها د ر بسیاری از موارد  خوشایند  امپراتوری ساسانی نیز 

بود ه است.

شهید  آرش کمانگیر
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تا قبل از بیت:
       »کنون ای سرایند ه فرتوت مَرد            سوی گاه اشکانیان بازگرد د «

                                                                      )فرد وسی: 1388؛ 6/ 1957(.
گاه  به  بازگشتن  و  است  نیاورد ه  میان  به  اشکانیان  از  شاهنامه، سخنی  د ر  فرد وسی 
حواد ث  و  تاریخ  سایة  می د هد   نشان  که  است  روشنی  قرینه  د وم،  مصراع  د ر  اشکانیان 
ایرانی سنگینی می نماید  کما این که سخن  اشکانی تا چه مقد ار بر د استانهای حماسی 
گفتن د ر مورد  ساختار باز د ینی پارتها د ر زمان ساسانیان و همچنین بعد  از استقرار اسلام 

چند ان شایسته به نظر نمی رسید . 
ترد ید ی نیست که د استان و شخصیت واقعی آرش کمانگیر د ر زمان فرهاد  اول )اشک 
چهارم( شکل گرفته و حاصل اتحاد  و هم پیمانی سرد اران تبری وامرد ی و گیل با این اشک 
و متعاقب آن، پیکار با د شمنان شرقی و ترکان مغول توسط این نیروهاست زیرا این اقوام 
جزئی از امپراتوری اشکانی و  از ساترایی های مهم پارتی شناخته می شد ند ، مطرح شد ن 
بسیاری از این حواد ث از زبان محققان مختلف نکته ایست که بسیار د ر خور توجه می باشد . 
تپوری ها )طبریان(  پارتی ها و  آریان هم د ر سپاه د اریوش سوم، هیرکانی ها،  »د ر نوشته 
همراه یکد یگر حرکت می کنند . آریان د ر جایی د یگر می نویسد  که د ر زمان اسکند ر پارت 

و هیرکانی تشکیل یک ساتراپی را می د اد ند .«  )رجبی؛ 1384؛ 10( 
شاید   است  نیامد ه  فرد وسی  شاهنامه  د ر  کمانگیر  آرش  شهاد ت  اسطوره ای  د استان 
این امر به د لیل تناقضی که با د استان رستم و غیره به د لیل انتصاب منطقه مازند ران به 
د یوها و ایجاد  نشد ن د وگانگی د ر محتوای شاهنامه بود ه باشد . عد م پذیرش ننگ محاصره 
با  به سپاه منوچهر تحمیل گرد ید  نمی توانست  ایرانیان و د شواری قبول صلح که  شد ن 
روح حماسی و شکست ناپذیر قهرمانانی که د ر آن لشکر حضور د اشتند  همخوانی د اشته 
باشد  برخی پژوهشگران نیز نیامد ن این روایت (.اسطوره ای د ر خد اینامه ها و منابع اصلی 
گرد آوری شاهنامه را  د لیل نیاورد ن د استان آرش توسط فرد وسی می د انند . »اختلافات 
د ینی و آیینی پارتیان و ساسانیان، موبد ان را بر آن د اشته تا از ورود  این د استان پارتی به 
خد اینامه ها جلوگیری کنند  و به تحریف تاریخی روی آورند «. )جبری و کهریزی؛ 1391؛ 

)26
این د لایل نمی تواند  به تنهایی نیامد ن این روایت حماسی مهم د ر شاهنامه را  توجیه 
نماید  زیرا فرد وسی د ر بسیاری از د استان های حماسی د خل و تصرف لازمه را انجام د اد ه 

و روایت (.اسطوره ای آرش به صراحت د ر  اوستا نیز نقل شد ه است.
د ر شاهنامه فرد وسی تصحیح جلال خالقی مطلق نام آرش نه بار ذکر شد ه که یک 
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مورد  آن د ر قلاب و د وبار نیزد ر پاورقی می باشد . 
چو جنـــگ آورم آتشی سرکشـــم من از تخمه نامــــــور آرشــــم 

                                                                               )فرد وسی؛ 1388: 8/ 29(
اگرچنـــد  فــــــرزند  آرش بــــود  جوان بی هنر سخت نـــاخوش بود  

                                                                                )همان 7/ 106(
چو آرش که برد ی به فرسنگ تیر            چــــو پیــــروزگـــر قارن شیر گیر....

                                                                                       )همان  8 / 305(
نکته بسیار مهمی که نیامد ن د استان آرش د ر شاهنامه فرد وسی را توجیه می نماید  
ارتباط این د استان با قهرمانان سلسله اشکانی است، با توجه به مشرک د انستنِ د ستگاه 
نزد   د ر  اسلامی  اولیه  قرون  د ر  تفکر  این  اد امه  و  ساسانیان  زمان  د ر  پارتها  ی  حاکمه 
فرهیختگان و د هقان های ایرانی، فرد وسی بیان این د استان را مغایر با جَو حاکمه می د انست 
هر چند  د ر اوستای متأخر د استان شهاد ت آرش ذکر شد ه و جامعه د ینی زرتشتی بنا به 

مصلحت و نیاز چاره ای جز پذیرش چنین قهرمان ملی د ر زمان ساسانی را ند اشت.
»شاید  شباهت نام آرش با ارشک سر سلسله اشکانیان د لیل حذف آن از خد اینامه ها 

و بد نبال آن از شاهنامه باشد .« )آموزگار؛ 1395؛ 68(.
بی  و  بی اهمیتی  د لیل  نمی تواند   شاهنامه  د ر  مهمی  حماسی  روایت  چنین  نیامد ن 
اصالتی آن بود ه باشد  زیرا پیام این د استان (. اسطوره ای یکی از مهم ترین اهد اف شاهنامه 

فرد وسی است. 
د ر منظومه ویس و رامین که د استان آن به زمان اشکانی مرتبط می باشد  به روایت 

د استانی آرش کمانگیر اشاره گرد ید ه و وی اهل ساری معرفی می گرد د . 
که از ساری به مرو اند اخت یک تیر )) از آن خوانند  آرش را کمانگیر             
همــی هر ساعـتی صد  تیر پرتـاب  تو اند ازی به جـان من ز گوراب    

که صد  فرسنگ بگذشتی زســاری (( تـو را زیبـد  نه آرش را سـواری   
                                                               )گرگانی ؛ 1349 ؛ 378 (.
روایت حماسی آرش کمانگیر د ر 13 منبع موثق اسلامی به خصوص تاریخ طبری آمد ه 
و روز پیروزی ایرانیان د ر تعیین حد ود  مرزی با تورانیان را نیز روز جشن تیرگان ذکر شد ه 
است که نشانه شهرت این د استان حماسی (. اسطوره ای د ر نزد  ایرانیان و د اشتن وجهه ی 

اعتقاد ی به موازات رویکرد  ملی آن است. 
د ل  د ر  بود ن  اسطوره  د لیل  به  تنها  را  اساطیری  ملی  روایات  نمی توان  هرحال  به 
کتاب های کهن پنهان نمود  و کاربرد ی امروزی برای آن د ر نظر نگرفت زیرا مفاهیم انسانی 

شهید  آرش کمانگیر
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هرگز با تغییر زمان کهنه نشد ه و نمی شود  و روایت این شهید  قهرمان، آرش کمانگیر نیزاز 
این جمله می باشد .

3- نتیجه گیری
الگوهای ملی هر جامعه ای بد ون ارتباط با ریشه های فرهنگی آن جامعه امکان بقا 
ند اشته و نمی تواند  نقش اجتماعی د رازمد تی را ایفا نماید ، لذا روایت آرش تمامی عناصر بقا 
و آزاد گی یک جامعه را د ارا بود ه و شخصیت حماسی آن قابل انطباق با روحیه ایرانی د ر 
هر د وره ای می باشد  د ر واقع آرش شخصیت تاریخی زند ه ایست که می تواند  پیام مشترک 
ایرانیان را به زبان حماسی بیان نماید . آمیزش اینگونه روایات با شاخصه های فرهنگی 
هر د وره ای به رفع تناقض های تاریخی پایان د اد ه و هد ف مشترک و ملی جامعه را محقّق 

می نماید . 
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1- مقدمه
د ر  نفت  به کشف  انگلیسی ها موفق  بار د ر سال 1287 شمسی،  برای نخستین  نقد  
ایران تأسیس شد ؛ ورود   اند ک، شرکت نفت د ر  از مد تی  مسجد  سلیمان شد ند  و پس 
این صنعت د ر جنوب ایران، چهرة شهرهای سنّتی این منطقه را که زند گی مرد مانش بر 
پایة کشاورزی و د امد اری می گذشت، به سرعت متحوّل کرد ؛ نفت و صنایع مربوط به آن، 
با استقرار  نیز شد ؛ د ر عین حال،  به محیط زیست مناطق وابسته  باعث آسیب گسترد ه 
هیچ  از  جنوب،  نفتی  مناطق  د ر  کارکنانشان  رفاه  برای  انگلیسی ها  نفتی ،  شرکت های 
بزرگ،  کتابخانه های  قالب  د ر  رفاهی  امکانات  بعد ها همین  و  نمی کرد ند   د ریغ  امکاناتی 
سینماهای مد رن و ... بر پرورش نویسند گان خطة جنوب تأثیر شگرفی گذاشت. د ر اد بیات 
د استانی معاصر ایران، مکتب جنوب یکی از برجسته ترین مکتب های د استان نویسی فارسی 
اثر تقابل میان سنّت و مد رنیسم شکل گرفته است؛  است؛ مکتبی که می توان گفت بر 
مرد می با شکل زند گی سنّتی و کاملًا نا آشنا با مؤسّسات نفتی و تجهیزات مربوط به آن، 
د رگیر تبعیض می شوند  و د ر مد تی اند ک، عناصر بومی شان را د ر حال غارت و نابود ی 
می یابند ؛ بنابراین تنوع فرهنگی و آمیختگی شکل های گوناگون زند گی د ر جنوب ایران و 
آمیزش آن ها با صنعت نفت و مسائل مربوط به آن، به د استان های این منطقه از کشور، 
سبکی ویژه بخشید ه است. هرچند  اکتشاف نفت را مهمترین عامل پیشرفت و د گرگونی 
مناطق نفت خیز تلقی می کرد ند ، نویسند گان از همان آغاز، ابعاد  منفی این صنعت را رصد  
می کرد ند  و به هزار زبان آن را فریاد  می زد ند ؛ آن ها د ر اغلب آثار د استانی خود ، به تخریب 
این ماد ة سیاه و  به واسطة  پنهان و آشکار آن  تبعات  طبیعت و محیط زیست منطقه و 
همچنین تبعیض های گسترد ه ای که د ر این مناطق بر مرد م بومی روا د اشته شد ه بود ، 

اشاره کرد ه اند  که د ر اد امه به تفصیل به آن خواهیم پرد اخت.
د ر این پژوهش برآنیم که به د و پرسش اصلی نقد  بوم گرا پاسخ د هیم؛ این پرسش ها 
به محیط زیست  و رویکرد ی نسبت  آثار د استانی د ر جنوب، چه د ید گاه  از: 1.  عبارتند  
د ارد ؟ و 2. محیط زیست و طبیعت د ر شکل گیری این آثار چه نقشی د اشته است؟ فرضیه 
پژوهش نیز این است که با توجه به توسعة صنعت نفت د ر جنوب ایران، آثار مخرّب نفت 

بر طبیعت، د ر اد بیات د استانی مکتب جنوب، منعکس شد ه است.
منابع  ابتد ا  د ر  است،  شد ه  استفاد ه  تحلیلی  توصیفی-  روش  از  که  تحقیق  این  د ر 
نویسند گان  د استانی  آثار  است؛ سپس  گرفته  قرار  مطالعه  مورد   د قّت  به  بوم گرایی  نقد  
جنوب ایران با محوریت نفت، مطالعه و شواهد  بر اساس نقد  محیطی زیستی )نقد  بوم گرا( 

جمع آوری شد ه اند  و د ر نهایت، یافته ها بر پایة این نقد ، بررسی و تحلیل شد ه اند .
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پیشینة پژوهش
از نقطه نظرهای مختلفی بررسی  آثار د استانی مکتب جنوب د ر کتاب های زیاد ی و 
آن،  د ر  که  صاد قی شهپیر  رضا  از   )1397( د استان نویسی«  »اقلیم  نمونه  برای  شد ه اند ؛ 
انقلاب اسلامی د ر  تا  انقلاب مشروطه  تاریخی  ایران د ر محد ود ة  اقلیمی  د استان نویسی 
پنج حوزة اقلیمی مورد  تحلیل قرار گرفته است که یکی از حوزه های اصلی، د استان نویسی 
اقلیمی جنوب است؛ »د ریچة جنوبی« )1398( نوشتة کورش اسد ی و غلامرضا رضایی 
که د ر آن علاوه بر بررسی اد بیات جنوب و نقد  عنوان مکتب جنوب، به گزینش و نقد  
بهترین د استان های کوتاه  نویسند گان خوزستان پرد اخته اند ؛ کتاب ارزشمند  »از نفت تا 
د استان« از شبنم حاتم پور  که د ر سال 1399 منتشر شد ه است، تنها اثری است که به 
وضوح به تأثیر نفت بر اد بیات جنوب پرد اخته است؛ نویسند ه د ر این کتاب، با تأکید  بر 
مؤلفّه های اقتصاد ی و سیاسی، تأثیر نفت را بر جنوب و اد بیات جنوب ایران بررسی کرد ه 
است؛ اما د ر این کتاب هیچ نشانه ای از نقد  زیست محیطی اد بیات د استانی مکتب جنوب 
وجود  ند ارد ؛ د ر همین راستا مقالة »نقش صنعت نفت د ر ظهور سه نویسند ة صاحب سبک 
مکتب د استان نویسی جنوب« از سید مهد ی نوریان و شبنم حاتم پور )1393( تأثیر صنعت 
نفت را بر ظهور احمد  محمود ، صاد ق چوبک و ابراهیم گلستان بررسی کرد ه است؛ بر این 
مبنا تاکنون هیچ پژوهش مستقلی د ر مورد  نقش صنعت نفت د ر تخریب محیط زیست و 

طبیعت جنوب و اثرات آن بر زند گی انسان ها انجام نشد ه است.
)Ecocriticism( نقد  بوم گرا

با آغاز پیشرفت های روزافزون انسان د ر زمینه های علمی و تکنولوژی، اثرات مخرب 
د خالت های ناروای بشر د ر طبیعت و محیط زیست پیرامونش، بیش از پیش نمایان شد ؛ 
طوری که د ر یکی د و قرن اخیر، آثار د هشتناک تخریب محیط زیست و انواع آلود گی-های 
زیست محیطی و انقراض هزاران گونه گیاه و جانور، جهان را د ر لبة پرتگاه زیست محیطی 
قرار د اد ؛ انسان نوگرا با اند یشة »انسان محورانه«، خود  را مرکز و فرمانروای عالم د انست 
و تنها به رفاه خود  و بهره وری از منابع طبیعی اند یشید  و این نگاه ماد ی و سود جویانه 
از میانة قرن بیستم، د انشمند ان  به طبیعت، مقد مّات بحران های کنونی را فراهم آورد . 
علوم مختلف به فکر یافتن راه های برون رفت از بحران های محیط زیستی برآمد ند ؛ انواع 
جنبش ها و سازمان ها به منظور حفظ محیط زیست به وجود  آمد . این جنبش را د ر فضای 
اد بیات د ر سال 1978 ویلیام روکرت د ر قالب رویکرد ی تازه به نقد  اد بی، به نام »نقد  
متن  نقد   و  نظاره  به  زیست محیطی  د ید گاهی  با  که  رویکرد ی  آورد ؛  وجود   به  بوم گرا« 
می نشیند ؛ د ر این راستا مطالعات بین رشته ای جد ید ی د ر حوزة اد بیات و محیط زیست 

بررسی آثار زیست محیطی صنعت نفت د ر د استان های جنوب ایران بر اساس نقد بوم گرایانه
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آغاز گرد ید  تا نقش پررنگ طبیعت را د ر زند گی انسان های متمد نّ یاد آور شود . از نظر 
لغوی اصطلاح نقد  بوم گرا )Ecocriticism( از د و بخش eco وcriticism تشکیل شد ه 
است. )پارساپور، 1392: 88( این شیوة مطالعاتی نو می کوشد  تا بر هم کنش های انسان و 
محیط پیرامونش را به نقد  بکشد ؛ منتقد ان این عرصه از علم، اد راک آد می از حیات بکر 
را مطالعه می کنند  و خواهان فهم این نکته اند  که آیا مسائل نوین زیست محیطی بازتابی 
د قیق یا حتی عاطفی د ر فرهنگ عامة مرد م یا د ر اد بیات مد رن از خود  به جای گذاشته 
است یا خیر. )مود ود ی، 1390: 12- 13( د ر این نقد  »ضمن بررسی رابطة انسان با طبیعت 
د ر اد بیات، به چگونگی بازتاب مسائل زیست محیطی و پد ید ه های طبیعت د ر آثار اد بی، 
د ر د وره های تاریخی و مناطق مختلف جغرافیایی پرد اخته می شود  و نیز تلاش می شود  
با این مطالعات، رویکرد های ناد رست فرهنگی به محیط زیست، اصلاح و رویکرد های تازه 
)پارساپور، 1391:  تقویت شود «.  اد بی جد ید   آثار  بقای زمین است، د ر  اد امة  که لازمة 
8( منتقد ان زیست محیطی، هد ف عمد ة خود  را از میان برد ن تقابل انسان/ طبیعت یا 
فرهنگ/ طبیعت می د انند  و بر آنند  که نگاه انسان مد ارانه به جهان، مهم-ترین د لیل ایجاد  
بحران های زیست محیطی است. )عمارتی مقد م، 1387: 196( هرچند  همة انواع اد بی د ر 
 The( نقد  بوم گرا، مورد  توجه قرار می گیرند ، بررسی برخی ژانرها، نظیر فاجعه نوشت ها
د ر  همچنین  د ارند ؛  بیشتری  اهمیت  طبیعت نگاری  و   )Writing of the Disaster
اهمیت  از  د ارد ،  برجستگی  آن ها  د ر  محیط زیست  که  اقلیمی  رمان های  د استان،  حوزة 

بالایی برخورد ارند . )پارساپور، 1392: 102- 103( 
اد بیات د استانی جنوب ایران

علاوه بر شرایط و ویژگی های خاص اقلیمی از جمله گرما و شرجی، نخلستان و د ریا 
که بر قلم و نوع د استان نگاری و نگرش د استان نویسان جنوب اثر گذاشت، ورود  صنعت 
د استانی  مکتب  بر  انکارناپذیری  تأثیر  کرد ،  ایجاد   جنوب  اقلیم  د ر  که  تغییراتی  و  نفت 
اختلاف  جنوب،  مکتب  به  جغرافیایی  مناطق  تعلّق  مورد   د ر  است.  د اشته  ایران  جنوب 
بوشهر  فارس،  خوزستان،  شامل  را  جنوب  مکتب  شیری  قهرمان  د ارد ؛  وجود   نظرهایی 
نام-گذاری   مورد   د ر  نیز  )شیری، 1387: 171( محمد علی سپانلو  هرمزگان می د اند .  و 
مکتب هایی که بر اساس شرایط اقلیمی تقسیم بند ی می کند ، د ر مقالة »د استان نویسی 
معاصر، مکتب ها و نسل هایش« د ر باب ویژگی های اد بیات د استانی ایران د ر جنوب غرب 
می نویسد : »د ر سال 1358 د ر بررسی د استان های چاپ شد ة آن سال ها، اصطلاح مکتب 
خوزستان را پیشنهاد  کرد م. این اصطلاح ناظر بود  بر ویژگی های مشترکی د ر کار گروهی 
از قصه نویسان که عمد تاً از خاستگاه مشترک آنان نشأت می گرفت. »محیط جنوب غربی 



107 /

ایران، به خصوص بخش صنعتی آن که تضاد های جهان معاصر را یک جا کنار هم د ارد ، 
بهترین آزمایشگاه بود ه است، برای آزمون سبک نویسند گان رئالیست آمریکایی میان د و 
جنگ د ر یک فرم بومی و ایرانی. اقلیمی سوزان و وحشی که د ر آن شبح صنعتی عظیم، 
چشم اند از را مسد ود  کرد ه است. مجموعة متلوّنی از بد وی-ترین طبایع تا تربیت  شد ه ترین 
واکنش های شهر نشینی... این ها همه به برخی از بهترین قصه نویسان معاصر ما فرصت 
د اد ه تا مکتب قصه نویسی خوزستان را پد ید  آورند ... ترکیب د ل پذیر مرارت و وحشت و 
پاک باختگی... می توان گفت که جغرافیا سبک آفرید ه است... و به خاطر همة این امتیازها 
به نظر من سهم نویسند گان جنوب ایران، نخست بچه های خوزستان و پس آنگاه، بچه های 
بناد ر جنوب غربی تا بند ر عباس، د ر قصه نویسی معاصر ما جانشین ناپذیر است. فرایافت 
مکتب خوزستان بعد ها د ر نوشته های د یگران گاه به شکل »مکتب جنوب« و گاه به قیافة 
»اد بیات اقلیمی« ظهور کرد .« )سپانلو، 1376: 62( وی د ر اد امه، صاد ق چوبک، ابراهیم 
گلستان و ناصر تقوایی را پد ران مکتب خوزستان می نامد . نوریان و حاتم پور، ویژگی های 
د ر  د رون گرایی  و  سیاست گرایی  ناتورالیسم،  رئالیسم،  را  جنوب  د استان-نویسی  مکتب 

روایت می د انند . )نوریان و حاتم پور، 1393: 213(
)Petrofiction( اد بیات نفتی یا پتروفیکشن

اصطلاح پتروفیکشن از د و واژة »پترو« به معنی نفت و »فیکشن« به معنی د استان 
را گویا  این اصطلاح  اصلی است؛  نفت، پس زمینة  این د استان ها  ساخته شد ه است؛ د ر 
اولین بار »آمیتاف گوش« د ر مروری که بر رمان »عبد الرحمان مونیف« نوشت به کار برد ه 
است. )سمی، 1398: 196( علاوه بر رمان عبد الرحمان منیف،  رمان های »نفت بر سطح 
آب« از هلوی هابیلا و »عشق د ر روزگار نفت« از نوال سعد اوی را می توان پتروفیکشن 
نامید . »شاید  بتوان گفت که پتروفیکشن ممکن است به سهولت به ابزار کار مفید ی برای 
کشورهای قد رتمند  یا بهتر است بگوییم شرکت های قد رتمند  و صاحبانشان تبد یل شود ؛ 
ارائة د نیایی سترون و تباه شد ه د ر نتیجة استفاد ه از سوخت فسیلی و توصیف ما به عنوان 
قربانیان د ست و پا بستة این نوع توسعة ویرانگر.« )سمی، 1398: 196( برخی منتقد ان 
معتقد ند  د ر ایران پتروفیکشن به معنای واقعی اش نوشته نشد ه است؛ اما د ر این مبحث 
ما سعی خواهیم کرد  با بررسی د قیق آثار د استانی جنوب ایران، پاسخ روشنی برای این 
مسأله بیابیم؛ ورود  صنعت نفت به جنوب ایران به ویژه خوزستان، به مرور زمان زمین های 
بزرگران را خشک و ابرها را عقیم کرد ه است. آلود گی نفت هم به زمین و هم د ریا رسید ه و 
برزگران که از این امر، هیچ عاید شان نشد ه، برای یافتن کار، آوارة د یارهای د یگر شد ه اند ؛ 
این  بر فقر، قحطی و خشکسالی د ر  تأثیر مستقیمی  آلود گی زمین،  پس می توان گفت 
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منطقه د اشته است و این مسائل هرگز از نگاه تیزبین نویسند گان جنوب، پنهان نماند ه 
است؛ د ر بین د استان نویسان جنوب، احمد  محمود ، منیرو روانی پور، ابراهیم د مشناس، 
مسعود  میناوی، محمد رضا صفد ری، فرهاد  کشوری و بهرام حید ری بیش از د یگران به 
مسألة ورود  صنعت نفت به منطقه و آسیب های ناشی از آن، د ر د استان هایشان نوشته اند  
ابراهیم د مشناس حساسیّت ویژه ای  و به نظر می رسد  احمد  محمود ، منیرو روانی پور و 
نسبت به آسیب های زیست-محیطی این امر د ر جنوب ایران د اشته اند ؛ د ر زیر به بررسی 
آثاری که د ر آن ها پرد اختن به عوارض صنعت نفت برجستگی د ارد ، نقد  و بررسی شد ه 

است.
احمد   از  ما«  کوتاه »شهر کوچک  د استان  زمینه،  این  د ر  آثار  برجسته ترین  از  یکی 
محمود  است؛ احمد  محمود  د ر این د استان از زبان یک کود ک، به روشنی نابود ی طبیعت 
جنوب را برای برپایی د کل های نفتی توصیف می کند ؛ د استان شهر کوچک ما، ریتمی تند  
د ارد ؛ همچون ریتم صنعتی که همة مظاهر زند گی آد میان را د ر هم می ریزد ؛ بی آن که 
جایگزین مناسبی برای آن بیابد . با کشف نفت، صاحبان و مأموران شرکت نفت، به شهر 
ویران می کنند   بولد وزر  با  را  قطع می کنند ، خانه ها  را  نخل ها  کوچک هجوم می آورند ، 
قربانی شد ن طبیعت  بیرون می رانند . نخل هایی که می افتند ،  از خانه هاشان  را  و مرد م 
شکوهمند  جنوب را برای شکل-گیری بهره کشی نوین از مرد م، به نمایش می گذراند . »د ر 
»شهر کوچک ما«، کود ک شاهد  ماجراها، با حسرت به د گرگون هایی می نگرد  که مانند  
زخمی به مرور همة شهر را فرا می گیرند . وقتی لانة کبوتر هایش ویران می شود ، یاد ها و 

آرزوهای عزیز اوست که از د ست می روند .« )میرعابد ینی، 1387: 568(
بر  نفت  صنعت  تأثیر  زیست محیطی،  نقد   توجه  با  شد   خواهد   سعی  مقاله  این  د ر 
طبیعت و انسان ها و انعکاس آن د ر اد بیات د استانی مکتب جنوب و د ر نهایت شکل گیری 
د استان ها بررسی  شود ؛ به جای بررسی جد اگانة هر اثر، نقد  را بر اساس انعکاس اثرات 
مخرّب زیست محیطی صنعت نفت د ر د استان ها و اشارات نویسند گان به هر مؤلفه پیش 

خواهیم برد .
صنعت نفت و اثرات زیست محیطی آن

اگرچه اکتشاف نفت از نظر اقتصاد ی باعث رشد  کشورهای ذی نفع می شود ، مشکلات 
محیط زیستی ناشی از آن، چنان غیرقابل کنترل است که گاهی باعث تخلیة کامل سکنة 
د ریا  و  د ر خشکی  نفتی  فعالیت های  اثرات محیط زیستی  برخی  بومی منطقه می گرد د . 
از پرواز هلیکوپتر و هواپیما و سر  و  صد ای کارخانه ها  از: آلود گی صوتی ناشی  عبارتند  
و واحد های جنبی، آلود گی های هوا د ر اثر سوزاند ن گازهای تفکیکی د ر مشعل، انتشار 
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گاز سولفید  هید روژن و رها شد ن ترکیبات هید روکربنی سبک از مخازن ذخیره، آلود گی 
خاک منطقه د ر اثر ریخت و پاش مواد  نفتی و رهاسازی پساب نفتی که باعث تهد ید  حیات 
انسان ها، پرند گان و گیاهان می شود ؛ آلود گی آب د ریا ناشی از افزایش روغن و پساب های 
صنعتی که باعث تهد ید  جانوران و گیاهان آبزی و کاهش ارزش ژنتیکی و تنوع زیستی 
جانوران می گرد د . )جعفری و لطفی جلال آباد ی، 1383: 59( اثرات سمّی پسماند ها به د و 
د ستة سرطان زا و غیرسرطان زا تقسیم می شود . مواد  سرطان زا، باعث رشد  و تقسیمات 
غیرعاد ی و غیرقابل کنترل سلول ها شد ه و غد د  سرطانی را ایجاد  یا تحریک می کند . مواد  
ایجاد   غیره  و  یاد گیری  آسیب عصبی، مشکلات  آسیب عضو،  اثراتی چون  غیرسرطان زا 
می کنند . )هان د یوای، 1395: 71( بر همین اساس، برابر استاند ارد هاي زیست محیطی 
جهانی، اجازة تأسیس و احد اث پالایشگاه ها د ر محد ود ة مناطق مسکونی شهر و بد ون 
انجام مطالعات زیست محیطی و تأیید  آن توسط سازمان حفاظت از محیط زیست مجاز 
نیست. نفت و تکنولوژی که زایید ة فعالیت انسان است، علاوه بر تأثیر بر طبیعت، متقابل 
بر انسان نیز تأثیر می گذارد  و باعث وارد  شد ن زیان-های بی شماری بر زند گی انسان ها 
می شود ؛ از جمله: آوارگی و مهاجرت، بیماری و مرگ  و  میر، بیکاری و انزوا، آشفتگی و 

تشویش ذهن، اختلال د ر حافظه و تخیل و... .

2- بحث و بررسی
انعکاس اثرات زیست محیطی استخراج نفت د ر اد بیات د استانی جنوب ایران

2-1- آلود گی خاک و نابود ی پوشش گیاهی
هنگامی که نفت د ر جریان عملیات حفاری بر خاک سرازیر می کند ، از راه های گوناگون 
بر ساختار خاک اثر می گذارد ؛ اولین اثراتی که پخش مواد  نفتی یا نفوذ گازهای طبیعی 
د ر خاک می گذارد ، جایگزین شد ن هوای خاک با گازهای مذکور و به وجود  آمد ن یک 
محیط بی هوازی است که نهایتاً منجر به نابود ی پوشش گیاهی خواهد  شد . )زراعی، ویسه 
و صفاپور، 1390: 6( احمد  محمود  د ر د استان »شهر کوچک ما« به پد ید ة استخراج نفت 
که باعث آلود گی خاک و زمین های شهرشان شد ه، پرد اخته است: »حالا تمام خیابان های 
شهر کوچک ما، رنگ نفت گرفته بود . هرجا که نگاه می کرد ی، نقش آج لاستیک ماشین 

بود  که رو خاک ور آمد ة آغشته به نفت خیابان ها نشسته بود .« )محمود ، 1387: 113(
»... از خانه که زد م بیرون، آن طرف رود خانه پید ا بود  که از نخل های انبوه سیاهی 
جا  به  جا  ما،  خانه های  کنار  مید انگاهی  تو  و  بود   رود خانه شکسته  تو  ماه  نور  و  می زد  
تنه های نخل کوت شد ه بود  که روز بعد ، هژد ه چرخه ها، همراه عمله ها آمد ند  و بارشان 
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کرد ند  و بعد ، یک هفته طول کشید  تا مید انگاهی را شن و ماسه ریختند  و نفت پاشید ند . 
نفت تازه زیر آفتاب د اغ، برق می زد  و بخار می کرد . همه جا را بوی نفت گرفته بود ...« 

)محمود ، 1387: 108- 109(
»حالا ماسه ها، نفت را مکید ه بود ند  و زمین خشک شد ه بود  و باد  که می آمد ، خاک 
بالا می برد  و پخش می-کرد  و پای د یوارها و چینه های گلی، خاک  را  زرد  مید انگاهی 
قهوه ای جمع شد ه بود  و مد  که می شد  و آب می افتد  تو شاخه های نخلستان، سطح آب، 

انگار که رنگین کمان، بنفش می زد  و زرد  و قرمز و .... .« )محمود ، 1387: 109(
احمد  محمود  د ر این د استان به تناوب از زبان کود ک بومی به نابود ی پوشش گیاهی 
بر ویرانی نخلستان هاشان می موید : »بامد اد  یک روز گرم  و  اشاره می کند   پیرامون شان 
تابستان آمد ند  با تبر به جان نخل های بلند مرتبه... هر بار که د ار بلند  د رختی با برگ های 
سر نیزه ای تو د ر هم و غبار گرفته از بنُ جد ا می شد  و فضا را می شکافت و با خش خش 
تا غبار شاخه ها و برگ ها  بسیار نقش زمین می شد ، »هو« می کشید یم و می د وید یم و 
بنشیند ، خارک های سبز نرسید ه و لند وک های لرزان گنجشک ها را، که متلاشی می شد ، 
چپو کرد ه بود یم... و با حسرت نگاه شان کرد ه بود یم که نخلستان پشت خانة ما از سایه 

تهی می شد  و تنه های نخل رو هم انبار می شد .« )محمود ، 1387: 112(
با تبرهای  »صد  نفر بود ند ، صد  و پنجاه نفر بود ند  که صبح علی الطلوع آمد ه بود ند  
سنگین، و غروب که شد ه بود ، انگار که پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبود ه است.« 

)محمود ، 1387: 107 – 108(
اشاره می کند : »از  برد ن نخل ها  بین  از  به  نیز  احمد  محمود  د ر رمان »همسایه ها« 
وقتی که آمد ند  و نخل های پشت خانة ما را برید ند  و شاخه های آب را پر کرد ند ، کار آفاق 
ند اریم.«  پناهگاهی  د یگه  ذلیل شون کنه  د اد ... خد ا  از د ست  را  پناهگاهش  سخت شد . 

)محمود ، 1357: 32(
د ر رمان »سرود  مرد گانِ« فرهاد  کشوری، د ر مورد  تأثیر نفت بر د رخت های بلوط د ر 
کوه های مسجد  سلیمان، چنین می-خوانیم: »رفت پای تپه ایستاد . جایی که روزگاری 
وقتی  نبود ه.  د رختی  وقت  هیچ  انگار  و  بود   شد ه  ریشه کن  حالا  و  بود   بلوطی  د رخت 
بود  د رختِ خشکید ه را کند ه اند ... چند  کارگر تنة خشکید ة د رخت را  بود ، د ید ه  آمد ه 
می کشید ند  و نمی د انستند  که بخشی از خاطرات ماند نی را بر زمین می کشند  و می برند .« 

)کشوری، 1392: 336(
بر  نفت  استخراج  بی شمار  آسیب های  به  غرق«  »اهل  رمان  د ر  نیز  روانی پور  منیرو 
از  را د ور می د ید ، د ور  اشاره می کند : »مه جمال همه چیز  از جمله خاک  محیط زیست 
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پریان د ریایی و د ور از آبی د ریا؛ هجوم حرکت و صد ا به ذهن مه جمال!... آه چه چیزهای 
سختی د ر روی زمین وجود  د ارد . زمین زخمی بود ؛ زخمی و آشفته، انگار کسی یقه او را 

گرفته باشد  و او را تا نهایت مرگ زد ه باشد ...« )روانی پور، 1384: 163(
2-2- آلود گی هوا

احمد  محمود  د ر »آسمان  آبی د ز« د ر مورد   آلود گی هوای منطقه، ناشی از صنعت 
نفت این گونه می نویسد : »آسمان، شب که از نیمه می گذشت، صاف بود ، شفاف بود ، با 
هزاران و هزاران و هزاران ستارة د رخشان... و حالا بالای سر علی رضا، همه مه بود  و ابرهای 
عقیم و بره   بره بود  که هوا را سنگین می کرد  و بوی گاز و نفت بود ... .« )محمود ، 1387: 

)50
»شعله های رقصند ة د ود کش های بلند   کوره های نفت، گله  به  گله آسمان سیاه را رنگ 

خون زد ه بود .« )محمود ، 1387: 78(
»تو حیاط سکوت بود  و سرما بود  و آسمان قیراند ود  بود  و ...« )محمود ، 1378: 82(

احمد  محمود  د ر د استان »وقتی تنها هستم، نه« نیز به آلود گی هوا د ر اثر نفت چنین 
اشاره می کند : »حالا نفس د رختان برید ه بود  و نفس باد  برید ه بود  و چشم من رو هم بود  

و بوی شهر تو د ماغم بود .« )محمود ، 1387: 136( 
»د ود کش های کارخانه ها د ر متن لاجورد ی آسمان نشسته بود ند  و کوره های بلند  و 
تیره رنگ، جابه جا از د ل زمین بیرون زد ه بود  و د ود  تیره که از د هانه هاشان بیرون می زد  

این جا و آن جا سایه می اند اخت...« )محمود ، 1387: 134(
»پیج د وم را که پشت سر گذاشتیم هیولای ورم کرد ة شهر بود  که زیر د ود  نازکی خفته 

بود .« )محمود ، 1387: 135(
»لوله های عظیم کوره های نفت پزی د ل آسمان را شکافته است و آتشی که از بالایشان 
بیرون می زند  سیاهی شب را از هم می د رد  و رنگ کد ری روی مخزن های سفید  که مثل 

غول های پای د ر زنجیر کنار هم صف کشید ه اند ، می پاشد .« )محمود ، 1393: 102(
روانی پور نیز د ر رمان اهل غرق د ربارة آلود گی هوا د ر اثر عملیات استخراج نفت، چنین 
می نویسد : »مه خاکستری رنگی که روی د ریا ایستاد ه بود  و معلوم نبود  از د ود  قلیان های 
همیشه روشن آباد ی است یا از د ود کش کشتی های نفتی که د ر د ور د ست، شب و روز 

می نالید ند ، د ل مرد م را به غصه می نشاند .« )روانی پور، 1384: 303(
مسعود  میناوی نیز د ر د استان »تلنگر رویایی خلخال د ر سکوت بند ر«، به بوی نفت 
و آزرد گی گلو د ر هوای آلود ة نمناک اشاره می کند : »د ر نقطه ای د ور د ر آسمان شهر، 
ستون د ود  را د ید م که از برج عظیم »کت کراکر« د مید ه شد ه بود  و یک جا ماند ه بود  
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وسط آسمان. باد  نبود  که د ود ها را براند  و انباشتگی د ود ها گلة رام فیل ها را می ماند  د ر 
چمن زار صاف و پاک آسمان تابستانی. هوا شرجی و نم د ار بود  و بوی د ریا و نفت می د اد  

و گلو را می آزرد .« )میناوی، 1390: 50(
د ر رمان »لالی« اثر بهرام حید ری نیز از آلود گی های ناشی از ترد دّ  ماشین های سنگین 
شرکت نفت، سخن گفته می شود : »معلوم بود  که عبور این ماشین ها یعنی چه... د یوارهای 
خاک به زود ی می رسید  و بر سرشان خراب می شد . خاک که د ر تابستان بسیار نرم و 
و می چسبید ... پس هر شب عبور  بینی می رفت  و  و حلق و چشم  به گوش  و  بود   ریز 
ماشین های چاه از این نقطة میان برُ، سهمی از خاک به مرد م می د اد .« )حید ری، 1358: 

)16
به  سال«،  همان  »تابستان  کتاب  از  بعد «  »روز  کوتاه  د استان  د ر  نیز  تقوایی  ناصر 
آلود گی هوا د ر اثر مواد  پالایشگاه های آباد ان چنین می نویسد : »صبح پر از بوی برشتة نان 

بود  و بوی گَند  پالایشگاه.« )تقوایی، 1348: 11(
فرهاد  کشوری که د ر رمان »سرود  مرد گان« به روید اد  کشف نفت توسط انگلیسی ها 
آلود گی هوا  بر  نفت  تأثیر  به  بارها  رمان،  ابتد ای  از همان  د ر مسجد سلیمان می پرد ازد ، 
اشاره می کند : »نرسید ه به چشمة نفتی از اسب پیاد ه شد ، بی هیچ ناراحتی از بوی بد  و 
سرگیجه آور نفت، رفت کنار چشمه، کمر خم کرد  و انگشت زد  توی چشمة نفتی، قامت 

راست کرد  و خیره شد  به انگشت نفتی اش.« )کشوری، 1392: 4(
)کشوری،  می زنه.«  بهم  را  حالم  بد ش  بوی  می شم  رد   که  نفتی  جلوِ چشمة  از   ...«

)10 :1392
»به د رخت بلوط نگاه کرد  و بعد  نگاهش از راهی که سال ها پا بر آن گذاشته بود ، رفت 

بالا. روی تپه د ود  به هوا چنگ می-اند اخت.« )کشوری، 1392: 201(
»با غیظ از یاد گار رو گرد اند  و نگاه کرد  به د ود ی که از سوختن نفت پشت چاه بالا 
می زد  و نرمه باد ی بازی گوشانه د ود  را به سوی نمره یک می راند .. ماند نی بوی نامطبوع 

گوگرد  چاه را د ر سینه فرو برد .« )کشوری، 1392: 354(
2-3- آلود گی آب

د ر مناطق نفت خیز جنوب، نفت و فرآورد ه هایش باعث آلود گی آب ها می شود  و بر 
اثر آن، چرخة اکوسیستمی آب نیز آسیب می بیند ؛ این امر باعث نابود ی برخی گونه ها و 
مرگ ومیر گسترد ة آبزیان می شود  و د ر پی آن، بومی ها همواره برای برگرد اند ن شرایط 
به قبل از ورود  تکنولوژی تلاش می کنند . احمد  محمود  د ر د استان »شهر کوچک ما« به 
آلود گی آب د ر اثر استخراج نفت این گونه می نویسد : »مَد  که می شد  و آب می افتاد  تو 
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شاخه های نخلستان، سطح آب، انگار که رنگین کمان، بنفش می زد  و زرد  و قرمز و...« 
)محمود ، 1387: 109(

روانی پور نیز د ر رمان نفتی- د ریایی اهل غرق، به قیرآلود  بود ن د ریا بعد  از ورود  شرکت 
بازی نمی کرد ند .  به روستای جفره می نویسد : »بچه ها د یگر کنار ساحل  استخراج نفت 
گاهی اگر از سر بی احتیاطی بچه ای هوس د ریا می کرد ، با پاهای قیری و شکاف خورد ه از 

شیشه خرد ه ها، گریان به خانه وامی گشت.« )روانی پور، 1384: 303(
»حال و هوای د ریا غریب بود ، رنگ خاکستری و گل آلود ش، موج های تنبل و ریزی 
که به کند ی می آمد ند  و روی ماسه ها پخش می شد ند ، ماهی های مرد ة ریز و د رشتی 
که از د ریا بر می آمد ، شلیوهای به قیر آغشته که ماسه ها را سیاه کرد ه بود ، همه نشان از 
تسلیم د ریایی بود  که روزگاری موج هایش تا ستاره ها می رسید . د ریا انگار یاغی پیری که 
برنویش را زمین بگذارد  و کُند  و آهسته از د امنة کوه پایین بیاید ، می نالید .« )روانی پور، 

)303 :1384
و  آب  آلود گی  به  نیز  کنیزو  مجموعة  از  مهربان«  مانای  »مانا،  د استان  د ر  روانی پور 
آزرد گی طبیعت از فعالیت های انسان اشاره می کند : »یکی از آبی ها لرزش گرفته بود  و 
د اشت از تب می مُرد . لابه لای موهای آبی اش قیری بود ، تنش بوی نفت می د اد  و خس-

خس نفس می کشید ، چشماش نیمه باز بود  و نمی شد  نگاهش کنی، اگر نگاه می کرد ی، 
اگر آن چشمان د و نیمه  باز و نفتی را می-د ید ی، بغض ات می ترکید ... بوی نفت همه جا 
پیچید ه بود  و خاطرة د ریا آرام آرام د ر ذهن آبی ها گم می شد .« )روانی پور، 1367: 102(
نسیم خاکسار د ر د استان »خوب مثل هوا« از مجموعة نان و گل به گند ید گی شط 
و بوی متعفّن  آن د ر اثر آلود گی های نفتی اشاره می کند : »اکنون شط د ر د ست راستش 
بود ، مثل سیبی که پوستش گند ید ه باشد . د ر حاشیه هایش، نزد یک به ساحل، بوی غلیظ 
و متعفّنی بلند  بود . اما وسطش هنوز پاک و منزه بود . مهربان و وحشی.« )خاکسار، 1357: 

)32
ابراهیم د مشناس د ر رمان آتش زَند ان، د ر مورد  سرایت آلود گی آب به آبزیان چنین 
می نویسد : »... به لطف صنعت برتر خور موسی، ماهی ها هفتاد  و پنج د رصد  جیوه د ارند ...« 

)د مشناس، 1396: 716(
مسعود  میناوی نیز د ر د استان »تلنگر رویایی خلخال د ر سکوت بند ر« به آلود گی د ریا 
اشاره می کند : »د ست راستم د ریا بود  که زیر هوای تابستان، رگه های نفت کد رش کرد ه 
بود  و بوی زهم ماهی و شرجی می د اد . هوا گرم و هُرم آفتاب روی گرد ه ام بود . د ریا انگار 

نفس می کشید  و نفسش د مَ د اشت و سنگین بود .« )میناوی، 1390: 41(
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2-4- خشکسالی، قحطی، افزایش فقر، بیکاری و تبعیض
زند گی  بر  ناخود آگاه  می کند ،  وارد   جنوب  محیط زیست  به  نفت  که  آسیب هایی 
انسان های منطقه نیز تأثیر می گذارد ؛ آلود گی ها به زمین های کشاورزی آسیب می رساند  
شکل  طبیعی ترین  به  خوزستانی  نویسند گان  می شوند .  بیکار  مرد م  از  زیاد ی  تعد اد   و 
به  که  د ر سرزمینی  د استانی  کاملًا  د ر شکلی  را  مد رنیسم  و  سنّت  میان  تقابل  ممکن، 
کرد ه اند ؛  روایت  ند اشت،  تیز  و  تند   چنان  مد رنیسمی  برای  محکمی  پایه های  هیچ وجه 
احمد  محمود  د ر د استان »د ریا هنوز آرام است«، بلافاصله پس از توصیف لوله های نفت 
و هوای مرگ آور، از رنج بیکاری مرد م مناطق نفتی و غم فرزند انی که پد ران شان برای 
یافتن کار ناچار به غربت می روند  و تنهایشان می گذراند ، می گوید : »آخر عمری و د وری 
پسر؟ من از بچه ها بد ترم... برای این که د یگه طاقت ند ارم... ولی چه می تونیم بکنیم؟... 
سه ماه بیکار د اشت د ق می کرد ، نصف گوشتش آب شد ه بود ، از روی من شرم می کرد .« 

)محمود ، 1393: 97(
»چه می تونسیم بکنیم؟... قرض تا خرخره رسید ه...« )محمود ، 1393: 97(

د ر این د استان ها، نفت برای مرد م جنوب، نه تنها ارمغانی ند اشته است، رها شد ن شهر 
به حال خود ، اوضاع را غیر قابل تحمل تر نیز کرد ه است؛ خیابان های شهر پر از خاک و 
لجن است؛ شهر بی هیچ امکانات رفاهی برای مرد م عاد ی رها شد ه است؛ اتوبوس قراضه 
است، جاد ه خاکی است و جوی های آب گند ید ه است: »آفتاب به شد تّ می تابد  و روشنی 
خیره  کنند ه همه جا پهن شد ه است. تنها سایة شاخ و برگ نخل هایی که این جا و آن جا 
کنار جوی آب گند ید ه و کوچه سبز شد ه است، روی زمین افتاد ه است.« )محمود ، 1393: 

)98
»خاک های گرم و شوره زد ه، کف و روی پاها و لای پنجه های بچه ها را می سوزاند ...« 

)محمود ، 1393: 98(
ساکنان مناطق نفتی که سهمی از شرکت های متعد دّ  نفتی د ر منطقة مسکونی شان 
ند ارند ، ناچار می شوند  برای یافتن کار و گذران زند گی، عازم کشورهای حوزة خلیج  فارس 
را  ناخود آگاه ذهن مخاطب  و  آن ها می پرد ازد   کاری  توصیف محیط  به  نویسند ه  شوند ؛ 
د رگیر مقایسه کشورهای مبد أ و مقصد  می کند : »...د رست مثل بند ر خود مون می مونه 
ولی چرا اون جا کار نیس؟ مغزش خسته شد ه؛ اما هنوز د لیلی پید ا نکرد ه است.« )محمود ، 

)115 :1393
کارگران ایرانی د ر کشورهای عرب همسایه، د ر د یار غربت برای لقمه نانی هر حقارتی 
را تحمّل می کنند : »بیچاره ها باید  مثه خر کار کنید ؛ و الّا با تی پا می ند ازمتون بیرون.« 



115 /

)محمود ، 1393: 118(
»احمق ها! این جا به جز کار هیچ چیز د یگری نیست؛ نباید  حتی سرتان را بخارید ... 
پس از آن صد ای برخورد  چوب د ستی کیسان  با گوشت بد ن کارگران بلند  می شود .« 

)محمود ، 1393: 18(
احمد  محمود  د ر رمان همسایه ها نیز به همین موضوع اشاره می کند ؛ پد ر خالد  وقتی 
از رنج کار همراه با حقارت د ر کویت تعریف می کند ، می گوید : »ما آن جا نوکر عرب ها 

هستیم و عرب ها نوکر فرنگی ها.« )محمود ، 1357: 124(
د ر د استان کوتاه »آسمان آبی د ز« احمد  محمود ، شرکت نفت برای بر آورد ن نیازهای 
صنعتی کشور، ساختمان می سازد ؛ اما به سرنوشت روستاییان توجهی ند ارد  و به فکر تأمین 
کار کشاورزی روستاییان د ر مکان د یگری نیست تا آن ها آوارة شهر نشوند ؛ روستاییان که 
زند گی شان با زمین و طبیعت پیوند  د ارد ، با تأسیس صنایع نفتی، از خاک کند ه  شد ه اند  

و همین ها باعث بیماری، آوارگی و قحطی شد ه است. )محمود ، 1387: 37(
د ر رمان آتش زند انِ ابراهیم د مشناس، اسماعیل که همراه پد رش از جنوب به خراسان 
سفر کرد ه، قصد  د ارد  به عموی بیمارش د ر خراسان خون اهد ا کند ؛ اسماعیل به کنایه 
خون خود  را آلود ه به نفت می د اند  و د ر اد امه، د خترعموی خراسانی اش به کنایه می گوید : 
»ببخشید  کار ما شد ه خون مکید ن.« )د مشناس، 1396: 662( که می تواند  اشاره به توزیع 
از نفت سرزمین اش:  باشد  و بی بهره ماند ن خوزستان  ایران  امکانات د ر شهرهای  نابرابر 
»سر چرخاند م به کیسة سیاه نگاه کرد م، انگار نفت خام که لای سنگ و خاک نشت کند  

و احیاناً زیر آفتاب بد رخشد .« )د مشناس، 1396: 662(
د مشناس د ر بخش د یگر رمان چنین نگاشته است: »با عمو رو بوسی کرد م و با صد ای 
تو  گفت:  د رآمد   مرتیکه  خد متم!  د ر  مو  خواستی،  خون  کیسة  هرچند   کا!  گفتم:  بلند  
رگ های شما نفت جاریه.« اسماعیل می گوید : »نفت و خون ما هر د و یک قیمت د ارند .« 

)د مشناس، 1396: 665(
د ر این رمان، قباد  براد ر خراسانی اسماعیل، اد بیات فارسی را از آنِ خراسان می د اند  
و معتقد  است جنوب د ر پانزد ه قرن اخیر هیچ کاری نکرد ه است؛ اما اسماعیل می گوید : 
قباد ، اد بیات این پنجاه و چند  ساله را به این د لیل که بوی نفت می د هد ، نمی پذیرد  و 
چنین اد امه می د هد : »همیشة خد ا که اد بیات نمی تواند  بوی قند  و گلاب بد هد ، تا بنگاله 
هم برود . توی بند رگاه ماهشهر، نفت و شکر با هم پمپاژ می شود . آد م باید  توی خانة نیین 
باشد  تا از اد بیات نفتی خوشش نیاید ... این اد بیات نفرین شد ه اگر نفتی باشد ، از نفتی 
است که زیر پایمان جوشید ه؛ عروضی نیست که از میان بانگ جرس شتران و از چکاچک 
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شمشیر به این خاک آمد ه باشد .« )د مشناس، 1396: 662- 670(
قباد  آذرآیین د ر د استان »خاکستر« از مجموعة روزگار شاد  و ناشاد  محلة نفت آباد ، از 
فقر و بیکاری مرد م مسجد سلیمان پس از ورود  صنعت نفت می گوید  و ماد ری که پسرش 
را به خاطر فقر و ند اری و کار نکرد ن، مسموم می کند  و می کشد : »می گفتم: خب، مار 
که نزد ه زیر زانوهات، برو یک شهر د یگر، یک ولایت د یگر، مثل هزاران د یگر که پشت 
کرد ه اند  به این شهر و حال و روزشان هم خوب شد ه. گفتم خد ا از این شهر برگشته ماد ر، 
روزگاری د اشت برای خود ش، خرج د نیا را می د اد  یک زمانی، حالا مرد م خود ش، به نان 
شب محتاج اند . آن هایی که د ست و پایی د اشتند ، جان شان را برد اشتند  و رفتند  آوارة 

وطن شد ند .« )آذرآیین، 1397: 81(
زمین های  و آب، جذب  از طریق خاک  نفتی  از صنایع  ناشی  مواد  شیمیایی  و  نفت 
نیز  قحطی  و  کشاورزی  محصولات  کاهش  به  ناگزیر  تأثیرات  این  و  می شود   کشاورزی 
زمین  خالو،  قِحط  »سال  می نویسد :  سیاسنبو  کتاب  د ر  صفد ری  محمد رضا  می انجامد ؛ 
یخ زد ه و بازیارها همه اومد ن تو شرکت، راه پس و پیش هم ند ارن.« )صفد ری، 1368: 34(
برزگر است و خشکی زمین، زمین گیرش کرد ه  است...  »از حرف هایش فهمید م که 

بی  آبی، قحطی، گرسنگی، لخُت و لیشی...«  )محمود ، 1378: 16(
احمد  محمود  د ر د استان کوتاه »د ر راه« به کنایه، لوله های نفت را به زالویی تشبیه 
می کند  که رگ های زمین را می مکد  و باعث خشکی زمین می شود : »پارسال سال قحطی 
بود ، سال سیاهی بود ، سال خشکی بود ... و نیش تشنة لوله های فلزی، مثل زالو رگ های 

زمین را می مکید .« )محمود ، 1387: 127(
از  است  اهل شوش  زبان شخصی که  از  زند ان  آتش  رمان  د ر  نیز  د مشناس  ابراهیم 
بر خشکی  نفت  استخراج  تأثیر  به  و  استخراج نفت خوزستان می گوید   از  طبیعت پیش 
زمین ها اشاره می کند : »...زمانی که خوزستان، فقط خوزستان نبود ، خوزستان خوشبخت 
بود  و زمینش، جگر زلیخا نبود ، سرسبز بود  و جنگل د اشت، مثل شمال. جنگلش شیر 
د اشت، هوایش مثل حالا منقلی و تنوری نبود ...« )د مشناس، 1396: 293( نویسند ه د ر 
اد امه به ورود  انگلیسی ها به جنوب ایران برای برد ن سنگ سیاه اشاره می کند  و این که از 
همان زمان، خوشی و سلامتی و ... رخت بر می بند د ؛ د ر خلال متن، می توان به وضوح به 
آثار مخرّب استخراج بی رویة نفت بر محیط زیست و طبیعت پی برد : »... د استان تازه شروع 
می آید ...  می شود . سیلاب  پل شوشتر شکسته  می میرد ،  ملخ  و  مور  مثل  آد م  می شود ، 
طلسم شکسته شد ه بود ، جنگ بود ، بیماری بود ، خونریزی بود ، مگر نه تا همین د یروز و 

پریروز بود ؟... رستم گفت: عجب سنگی بود ه!« )د مشناس، 1396: 259- 296(
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2-5- ویرانی خانه ها و مهاجرت پرند گان و حیوانات
د ر د استان »شهر کوچک ما«، د ولت کم کم از اهالی منطقه می خواهد  که خانه هایشان 
را ترک کنند ؛ زیرا آن ها برای توسعة تأسیسات نفتی، می بایست خانه های مرد م را ویران 
می شوند :  آواره  خانگی  حیوانات  و  پرند گان  و  آد م ها  خانه ها،  ویران شد ن  با  می کرد ند ؛ 
»خد ا ذلیل شون کنه که د یگه... د یگه پناهی ند اریم... که نخل ها را برید ه بود ند  و شاخه ها 

)ی آب( را پر کرد ه بود ند ... .« )محمود ، 1387: 111(
د ر رمان اهل غرق، آفت نفت به خاطر آلود ه کرد ن آب و زمین و ایجاد  نا امنی، کم کم 
مرد م آباد ی را به مهاجرت وا می د ارد ؛ اثر نفت د ر د ریا نیز باعث فرار و مهاجرت برخی 
موجود ات زند ه و یا مرگ آن ها می شود ؛ گویی د ریا تسلیم انسان و تکنولوژی شد ه است: 
»جهان سر آرامش ند اشت. آفت نفت که مرد م را از آباد ی های بالا فراری د اد ه بود ، مرد می 
که بارو بنه خود  را برد اشته بود ند  و اطراف جفره د ر کپرهای خود  به انتظار تمام شد ن 

نفت چاه ها روز را شب می کرد ند ، به جفره هم رسید .« )روانی پور، 1384: 293(
»زایر که روزگاری د وست می د اشت آباد ی به تمام جهان وصل شود ، خسته از هجوم 
صد اها و خبر، نیمه شبی د ر خواب صد ای شیهه اسب سفید  را شنید ... یک آباد ی را نفت 
بلعید ه بود . د ولت مرد م را مجبور کرد ه بود  که خانه های خود  را رها کنند  و آواره شوند ... 
می شد .«  کنترل  ترد دّ ها  می کند ،  ثروتمند   را  مملکت  می گفتند   که  نفت  چاه  به خاطر 

)روانی پور، 1384: 256- 257( 
»بوی نفت و قیر د اغ، همه جا پیچید ه بود  و زایر خیال کرد  که اسب هم مثل تمام 
حیواناتی که از بوی نفت، سر به بیابان می گذاشتند ، د ر رفته است.« )روانی پور، 1384: 

)263
د ر رمان افسانة مرد گان نیز به ویرانی خانه ها به د ست عوامل شرکت های نفتی اشاره 
می شود : »... این خونه، همین خونه ای که توش نشسته ای، می د ونی چند  د فعه د یوارش 
را ام. پی. های بی مروّت خراب کرد ن؟... مزد  بنّا د اد ن و به تاریکی شب اتاق ساختن و 
بعد  ام. پی. ها بیان خرابش بکنن... برای همینه که این شهر یک خونه ش رو کوهه، یکی 
به د ره، یکی رو تپه، یکی سینه کش کوه و یکی هم بالای کمر...« )کشوری، 1392: 438(

2-6- جد ایی انسان از طبیعت بکر
یکی از اثرات زیست محیطی که د ر آثار نویسند گان جنوب بسیار بر آن تأکید  می شود ، 
جد ایی انسان از طبیعت بکر است. رمان اهل غرق منیرو روانی پور بیش از هر اثر د یگری 
می شود ،  محسوب  »د ریایی«  رمانی  که  را  غرق  اهل  است؛  کرد ه  اشاره  جد ایی  این  به 
گزاف نیست اگر به عنوان نوعی پتروفیکشن هم معرفی کنیم و آن را رمانی د ریایی نفتی 
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بنامیم؛ زیرا د ر فصل های میانی د استان، مرد م جفره علاوه بر د ست و پنجه نرم کرد ن 
راه های  زمان  آن  تا  که  روستایی  می شوند :  تازه ای  چالش  د رگیر  ساکنانش،  و  د ریا  با 
ارتباطی بسیار کمی با شهرها و د ه های د یگر د اشته و ساکنانش، روستا را چون قلمرویی 
از آن خود  می د انستند ، اکنون مضطرب حضور مهاجمانی است که بد ون توجه به اخلاق 
زیست محیطی، آگاهانه و بی پروا یا نا آگاه د ست به تغییر و تخریب طبیعت و محیط زیست 
می زنند . با اکتشاف و استخراج نفت د ر جفره، تأسیس پاسگاه ضرورت می یابد ؛ اما مرد م 
روستا این کار را تجاوز به قلمروشان محسوب می کنند ؛ طبق رفتار قلمرویی وقتی کسی 
یا حمله  اخطار می د هند   آن ها  به  قلمرو  آن  قلمرو می گذارد ، صاحبان  مرز  د رون  به  پا 
می کنند ، گرچه د فاع پرخاشگرانه د ر زند گی انسان زیاد  اتفاق نمی افتد ، واکنش هایی مثل 
ناراحتی، عصبانیت و نگرانی به تجاوز نشان د اد ه می شود . )آلتمن، 1395: 136- 135(. 
میرعابد ینی د ر کتاب صد  سال د استان نویسی ایران می نویسد : منیرو روانی پور د ر اهل 
غرق ماجرای صنعتی شد ن روستای د ور افتاد ة جفره را به نمایش می گذارد  و بر از بین 
رفتن طبیعت مویه می کند ؛ روانی پور د ر اهل غرق، د لتنگ جنوب جاد و  زد ه ای است که 
کشف نفت و پاگیری صنعت مونتاژ آن را نابود  کرد ه اند ... و جفره جهان آغازینی است با 
مرد می همواره نگران و وحشت زد ه که مرد گان، باورهای آیینی و نیروهای مهاجم طبیعت، 

حضوری سنگین به ذهن آنان د ارند . )میرعابد ینی، 1387: 1135(
د ر د استان کوتاه »شهر کوچک ما« احمد  محمود  نیز کود ک روایت کنند ه، نفت را 
عامل جد ایی طبیعت از زند گی  انسان ها می-د اند : »با غرّش جرثقیل ها و هژد ه چرخ ها از 
تو رختخواب می پرید یم و سایة د یوار می نشستیم و نگاه می کرد یم... حالا د یوار آجری 
شکری رنگی، رود خانه را از ما برید ه بود  و زخم زرد   رنگ مید ان نفتی پشت خانه های ما، 
سر باز کرد ه بود  و د وید ه بود  تو کوچه ها و د و رشته لولة قیراند ود ، مثل د و مار نر و ماد ه، 
از حاشیة انبوه نخل های د ور د ست خزید ه بود  و آمد ه بود  تو مید انگاهی و پایه های چوبی 
مالید ه به نفت، مثل چوبه های د ار، جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود  

و گازرک ها، رو سیم ها می-لرزید ند ...« )محمود ، 1387: 112(
»... و من خیال کرد م که مید انگاهی جوع د ارد  و د هان نفتی خود  را باز کرد ه است 
که ریزه ریزه شهر را ببلعد ... پاییز سرد  رسید ه بود  و باد  موذی آزار می د اد  و مد ام هوی 
هوی نخل های د ور د ست بود  و غرش رود خانه، که سیلاب های پاییزی، گل  آلود ش کرد ه 
بود  و د یوارة شکری رنگ آجری و مخزن های فیلی رنگ، آن را از ما برید ه بود .« )محمود ، 

)112 :1387
»د یگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود  و سایة د کل فولاد ی بلند ی که 
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د ر متن آبی آسمان نشسته بود ، رو چینة گلی ما می شکست و می افتاد  تو حیاط د نگال و 
تا لب گود ال خانه که مخمل قصیلی علف های خود رو رنگش زرد  بود ، سر می خورد  و تو 
مید انگاهی پشت خانه های ما، سر و صد اها تو هم بود  ... بالا که نگاه می کرد ی، رشته های 
مفتولی سیم بود  که نگاه را می کشید  و به چشمت اشک می نشاند .« )محمود ، 1387: 

)110 -109
2-7- مرگ و میر جانوران و انسان ها 

 د ر اغلب د استان های جنوب، د ر کنار اشاره به از د ست رفتن طبیعت، به مرگ و میر 
انسان ها و موجود ات زند ه بر اثر عوامل مختلف صنعت نفت پرد اخته شد ه است؛ د ر زیر به 
بخشی از رمان اهل غرق که به مرگ و میر انسانها و جانوران اشاره د ارد ، آورد ه  شد ه است: 
»زایر غلام یک روز، وقتی هوا از بوی قیر و نفت چنان سنگین شد  که مرغان د ریایی از 
آسمان می افتاد ند  و روی زمین پر پر می زد ند  و می مرد ند ، جان د اد ... د ر گیر و د ار مرگ 
مرغان د ریایی، زایر غلام و گوسفند انی که شکمشان باد  می کرد  و می ترکید ، هیچ کس 
فریاد های شمایل را نشنید  که با د ستان کوچکش د امن این و آن را می گرفت تا برای 
تارا، آهویی که چشمانش بوی مرگ می د اد  چاره ای بیند یشد .« )روانی پور، 1384: 306(

»سرانجام تارا، آهویی که از بوی نفت گیج شد ه بود  و از د رد ، د ند ه هایش د ر آمد ه بود  
و پاهایش آن قد ر لاغر شد ه بود  که نمی توانست جثه اش را نگه د ارد ، د ر غروب یکی از 

روزهای پاییزی مُرد .« )روانی پور، 1384: 306(
بوشهری  کارگر  سلمان  ناخد ا  د ریابند ری،  نجف  نوشتة  پاکوتاه«  »مرغ  د استان  د ر 
نزار  حالی  با  و  می سوزد   ریه اش  گوگرد ،  لوله های  ترکید ن  د لیل  به  آباد ان،  پالایشگاه 
مد ت ها د ر بستر می افتد  و سرانجام بر اثر همین آسیب، از د نیا می رود : »د و ماه پیش 
ناخد ا سلمان از سر کار به خانه نیامد ه بود  و روز بعد  خد یجه او را د ر بیمارستان پید ا کرد ه 
بود  و د انسته بود  که د ر کارخانه لوله ای ترکید ه و شوهرش مقد اری گاز گوگرد  بلعید ه و 
ریه هایش سوخته است و چند  روز بعد  او را با آمبولانس به خانه آورد ه بود ند  و از آن روز 
پای طاقچه زیر لحاف کهنه اش خوابید ه بود  و به سختی نفس می کشید  و گاهی خون قی 

می کرد .« )د ریابند ری، 1341: 8(
»خد ا ذلیل کنه اون کَسونی رو که بنای این د م و د ستگای نفت رو توی این خراب 
شد ه گذاشتن. چقد ر جوونای مرد مو از بین برد ن، چقد  زن و بچه رو بد بخت کرد ن. خد ا 
رحمتش کنه، بابای سلیمون حالا موقع مرگش نبود . بخار آتیش گرفتة نفت، پناه بر خد ا، 
جیگرشو آتیش زد ، که خد ا آتیش به ریشه شون بند ازه که این جور آتیش به جون مرد م 

می زنن.« )د ریابند ری، 1341: 10(
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د ر رمان سرود  مرد گان فرهاد  کشوری نیز به مرگ انسان ها د ر اثر کار د ر شرکت های 
نفتی پرد اخته شد ه است: »تو این چند  روزه سگ ها هم حال بهتری از آد م ها د ارن! کی 
به یاد  د اره که باران نامی با آتش چاه سوخت و کباب شد ؟ کی غلام شاه را به یاد  د اره که 
جسد ش بار قاطر بود  و بو گرفته بود  و همه را فراری می د اد  تا رسید  به مزارگاه مسجد  

سلیمان؟... کی مراد  را به یاد  د اره که گاز چاه کشتش؟« )کشوری، 1392: 406(
2-8- زوال تخیل و حافظة انسان

علاوه بر تأثیر نفت بر گیاهان، پرند گان، حیوانات و طبیعت بی جان )د ریا و زمین(، 
روح و روان، حافظه و تخیّل انسان نیز از این پد ید ه د ر امان نمی ماند ؛ د ر بخشی از رمان 
اهل غرق می خوانیم که بعد  از عملیات استخراج نفت د ر آباد ی و نابود ی طبیعت، زنان 
ترانه هایشان را که پیش از این با الهام از د ریا و طبیعت آباد ی سرود ه بود ند - فراموش 
کرد ند : »مد ینه که پا به پای نوه د ریایی اش، د لتنگ پریان د ریایی بود ، به د کتر عاد لی 
گفته بود  که از زمان غیبت آبی ها، نیمی از د لش را گم کرد ه است، انگار د یوارهای پاسگاه 
روی د لش رمبید ه و آن را د ر میان خس و خاشاک له و لورد ه کرد ه اند . مد ینه گفت که 
د یگر د ر خواب هم نمی-تواند  شکل آبی ها را به یاد  بیاورد ...« )روانی پور، 1384: 188- 

)189
»زنان آباد ی پسین تنگ، وقتی سر چاه می رفتند ، رو به روی پاسگاه که رسید ند ، مینار 
بر صورت می کشید ند  و روی بر می-گرد اند ند ... زن ها از سر چاه ساکت برمی گشتند ، انگار 

صد ایشان گم شد ه بود  و ترانه هایشان را از یاد  برد ه بود ند .« )روانی پور، 1384: 188(
»خیجو که حافظه اش را از د ست د اد ه بود  و ترانه هایش را فراموش کرد ه بود ، د ست 
به د امان سرهنگ تبعید ی، برای اولین بار د ر حضور جمع گریه کرد .« )روانی پور، 1384: 

)189
د ر د استان کوتاه »وقتی تنها هستم، نه« از مجموعه د استان غریبه ها و پسرک بومی 
احمد  محمود  د ر مورد  تأثیر آلود گی ها بر عقیم شد ن ذهن چنین می خوانیم: »ناگهان 
احساس خفقان کرد م. خنکی چینه های گلی باغستان ها و آرامش سبزه  زارها رفته بود  و 
بوی آسفالت می آمد  و بازتاب آفتاب بر شیروانی ها و د یواره های سیمانی، د اغی و خشنونت 

را القا می کرد  و ذهن را عقیم می ساخت.« )محمود ، 1387: 136(

3- نتیجه گیری
با بررسی آثار نویسند گان جنوب ایران بر اساس نقد  بوم گرا می توان به این نتیجه رسید  
که د ر این آثار، طبیعت فقط مکان روید اد  حواد ث تلقی نمی شود ؛ بلکه به عنوان بستر 
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و زمینه اصلی د استان، خود  عامل روید اد ها و پیشبرد  حواد ث است و به طور مسقیم بر 
شخصیت ها تاثیر می گذارد  و متقابلًا تحت تاثیر انسان ها و تصمیمات آن ها قرار می گیرد . 
و  به طبیعت  نسبت  د لبستگی  و  بی هیچ ملاحظه  مهاجم  انسان های  د استان ها،  این  د ر 
محیط زیست و برای اجرای احکام اهالی قد رت از هیچ آسیب و د ست د رازی واهمه ند ارند  
و با استخراج نفت، طبیعت بکر جنوب را د ستخوش تغییر و آلود گی می کنند  که نتیجه اش 
اثر  جاند اران  د یگر  و  د استان  شخصیت های  زند گی  محیط زیست،  بر  مستقیم  طور  به 
می گذارد . نویسند گان با به تصویر کشید ن ویرانی هایی که انسان ها مرتکبش می شوند ، د ر 
ذهن خوانند ه نسبت به مسائل محیط زیستی حساسیت ایجاد  می کند  و این یکی از اهد اف 
اصلی نقد  بوم گرا محسوب می شود . د رمورد  نقش محیط زیست و طبیعت د ر شکل گیری 
اثر اد بی، باید  گفت طبیعت و محیط زیست را د ر این آثار نمی توان تنها به عنوان یک عنصر 
که به اند ازه د یگر عناصر د استان نقش د ارند ، د ر نظر گرفت؛ بلکه باید  گفت موضوع اصلی 
د استان د ر این آثار، خود  طبیعت و محیط زیست است و همه شخصیت ها و حواد ث د ر 
خد مت این موضوع اساسی شکل گرفته اند . طبیعت د ر این د استان ها بر صور خیال، زبان، 
شخصیت پرد ازی و حواد ث د استان به طور مستقیم تاثیر گذاشته است. اشاره ای که هر 
کد ام از نویسند گان جنوب به مشکلات زیست محیطی این خطة ارزشمند  کشور می کنند  
می تواند  هشد اری باشد  برای تصمیم گیرند گان و آگاهی د هند ه باشد  برای مرد م. د ر این 
د استان ها، نویسند گان با هوشیاری، توصیف هوای جنوب را با فعالیت هایی که انسان د ر 
آن ها نقش د ارد ، همراه می کنند  و جنوب و هوایش را آغشته به نفت تصور می کنند ؛ نفتی 
که تأسیسات اش هوای کشند ه را کشند ه تر می کند ؛ باید  اند یشید  که د ر ازای تحمل این 

هوای کشند ة آلود ه چگونه می توان این اقلیم را برای ساکنانش قابل تحمل تر کرد .
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بررسی شعر خاقانی در »لغت نامه دهخدا«
دکتر رامین صادقی نژاد 
 استاد یارگروه زبان و اد بیّات فارسی، واحد اهر، د انشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده
لغت نامه د هخد ا که با زحمت بسیار و تلاش خستگی ناپذیر و اهتمام شبانه روزی چند ین 
از  یکی  ترد ید   بد ون  است؛  شد ه  تد وین  د یگران  و  د هخد ا  اکبر  علی  چون  بزرگ مرد انی  سالة 
با ارزش ترین منابع د ر عرصة تحقیق و پژوهش می باشد . به د لیل حجم زیاد  و گسترد گی بسیار 
بالای کار، شاهد  راه یافتن تعد اد ی اشتباه، اغلاط مطبعی، ایراد ها، خطاها، کاستی ها د ر این اثر 
سُترگ می باشیم. سئوال اساسی این نوشته آن است که آیا د ر چاپ اخیر لغت نامه )1377(، این 
کاستی ها برطرف شد ه است؟ برای پاسخ به این سؤال، به صورت مورد ی، ابیات خاقانی را مورد  
بررسی قرار د اد ه ایم. نتایج این بررسی که به صورت کتاب خانه ای و به شیوة توصیفی- تحلیلی 
انجام یافته است؛ نشان می د هد  علی رغم تلاش ویراستاران محترم لغت نامه د هخد ا د ر چاپ اخیر، 
متأسفانه هنوز ایراد های زیاد ی از جمله ضبط صورت ناد رست ابیات و استفاد ة نابجا و ناد رست از 
ابیات شاهد  ذیل مد اخل یا عد م ارتباط شواهد  شعری با مد اخل، تحریف ابیات، رد یف ها و قوافی 
شناخته شد ة خاقانی، انتساب ابیات د یگران به خاقانی و برعکس و... باقی است و هنوز مُرتفع 

نشد ه است. 
واژگان کلید ی: استشهاد ، خاقانی، ضبط، علی اکبر د هخد ا، لغت نامه، مَد خل

فصل نامه ی علمی زبان و اد بیات فارسی
د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  فسا

س 12، ش 2 )پیاپی 26(، تابستان 1400
شاپا: 8457-2251                                                   صص: 125-147     
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1- مقدمه
1-1- بیان مسأله

یعنی چیزی د ر  لفرا«، د ر مورد  خاقانی، صاد ق است.  ا  فی جُوف  عبارت »کُلّ صید ٍ 
اد بیّات ما نیست که د ر د یوان خاقانی نیامد ه باشد . حد ود  بیست و د و هزار و هشتصد  و 
پنجاه )22850(، بار، شعر خاقانی د ر مُجلد های پانزد ه گانة لغت نامه د هخد ا- که بالغ بر 
بیست و سه هزار و نهصد  و یازد ه )23911(، صفحه است- مورد  استشهاد ، قرار گرفته است. 
کم تر صفحه ای از لغت نامه را می توان یافت که د ر آن، بیتی از خاقانی، نیامد ه باشد . این 
د ر حالی است که بعضی از مَد اخل و شواهد  نیز فقط و فقط د ر انحصار خاقانی است. امّا با 
کمال تأسّف، علی رغم تلاش ویراستاران محترم مؤسسة د هخد ا د ر چاپ د ورة اخیر )سال 
1377(، هنوز کاستی های زیاد ی  د ر این مجموعة گران سنگ، خود نمایی می کند  که سهم 

خاقانی از این کاستی ها، حد ود  800 مورد  است. 
1-2- پیشینه ی تحقیق

بزرگ ترین  یا  »لغت نامه  عنوان  با  مقاله ا ی  د ر  بهبهانی)1343(،  موسوی  علی  سیّد  
فرهنگ د ر زبان فارسی«، د ر مورد  امتیاز و افتراق لغت نامه با سایر فرهنگ ها و چگونگی 
تألیف، تد وین، تنظیم، طبع و نشر، وظائف د ست اند رکاران این تشکیلات، مطالب مُفید ی 
عنوان  تحت  شماره  د و  د ر  که  بلند   مقاله ای  د ر  استاد ی)1377(،  رضا  کرد ه اند .  ارائه 
است،  رسید ه  به چاپ  فرهنگی،  کیهان  د ر  د هخد ا«،  لغت نامه  د ر  و ضعف ها  »کاستی ها 
به تصحیح، تهذیب و تکمیل  نیاز  ثابت کرد ه اند  که لغت نامة د هخد ا،  ارائة نمونه هایی  با 
از  »د فاع  عنوان  تحت  استاد ی،  رضا  نقد   به  پاسخی  د ر  پور)1377(،  عزّتی  احمد   د ارد . 
فرهنگ د هخد ا«، تأکید  کرد ه اند  که انتقاد  بر لغت نامه د هخد ا، زمانی ارزشمند  و سود مند  
خواهد  بود  که به قصد  اصلاح و به د ور از غرض ورزی باشد . سیّد  علی ملکوتی)1377(، 
از  تأکید  کرد ه اند  که بعضی  لغت نامه د هخد ا«،  به  نگاهی  د ر مقاله ای تحت عنوان »نیم 
ترکیب ها و اصطلاح ها، نیاز به تعریف مُجد دّ  د ارند . زهرا ربیع زاد ه)1379(، د ر مقالة »بررسی 
وضعیّت استناد  د ر مد خل های اعلام جغرافیایی لغت نامه د هخد ا«، تذکّر د اد ه اند  که د ر کلیّة 
مد خل های مورد  بررسی، استناد  به کتاب ها بیش از سایر منابع است و بعضی از منابع، 
با کتاب های جغرافیایی، ارتباط مستقیمی ند ارد . شعله احتشامی )1382(، د رمقاله ا ی با 
عنوان »تحلیل استناد ی مد خل های اعلام تاریخی غیر شخص د ر لغت نامه د هخد ا«، نشان 
د اد ه اند  که گرایش موضوعی منابع مورد  استفاد ه و گرایش موضوعی مد خل ها بیانگر آن 
است که د ر زمان تألیف لغت نامه، منابع د ینی از فراوانی و مُستند  بود ن اطّلاعات بیش تری 
به  »تلنگری  عنوان  تحت  د یگر،  مقاله ای  د ر  احتشامی)1387(،  شعله  بود ه اند .  برخورد ار 
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مؤسسة لغت نامه د هخد ا«، پیشنهاد هایی برای اصلاح و ویرایش آن ارائه د اد ه اند . علی اشرف 
صاد قی)1388(، د ر مقاله ای با عنوان »شیوه های فرهنگ نویسی د ر لغتنامه د هخد ا«، با 
بررسی لغت نامه د هخد ا، اهمّ د لایل راه یافتن اشکال ها و موارد  اشکال را با ذکر شواهد ی 
چند  نشان د اد ه است. نجمه د رُّی)1391(، د ر مقالة »شعر سنایی د ر لغت نامه د هخد ا«، 
به بررسی جایگاه شعر سنایی د ر لغت نامة د هخد ا پرد اخته و به این نتیجه رسید ه اند  که 
اصلاح شاهد  مثال های موجود  د ر لغت نامه بر اساس چاپ های جد ید ، ضروری است. علی 
اصغر فیروزنیا)1391(، د ر مقاله ای با عنوان »یک نقل قول اشتباه د ر لغت نامه د هخد ا«، به 
خلط و اشتباه راه یافته د ر مورد  »طغرا«، از شاعران هند  د ر لغت نامه، اشاره کرد ه و خواستار 
مقاله ای  د ر  آباد ی)1391(،  تاج  فرزانه  و  بختیاری  محمود ی  بهروز  شد ه اند .  آن  تصحیح 
با عنوان »مقولة اتباع د ر لغت نامه د هخد ا: یک بررسی مجد دّ «، به این نتیجه رسید ه اند  
د ید گاه  از  و  د ارند   تناقض  یکد یگر  با  موارد   برخی  د ر  اتباع،  د ارای  واژگانی  مد اخل  که 
امینیان)1392(،  معصومه  گرفت.  نظر  د ر  اتباع  نمی توان  را  آنها  از  بعضی  شناسی،  زبان 
د ر مقاله ای موجز و مختصر، تحت عنوان »معنی های ابتلاء د ر لغت نامة د هخد ا«، تأکید  
کرد ه اند  که برخی از معنی ها- از جمله معانی واژة »ابتلاء«، به ویژه آنهایی که شاهد  شعری 
از آن واژه ها د ر آیات قرآن اند . آرش  بلکه تفسیرهای  ند ارند ؛ معنی آن مد اخل نیستند ، 
امرایی )1395(، د ر مقاله ای با عنوان »ضرورت ویرایش لغت نامة د هخد ا«، با بیان شواهد ، 

کوشید ه اند ؛ ضرورت ویرایش فرهنگ های فارسی، بویژه لغت نامة د هخد ا را تذکّر د هند . 
1-3- روش پژوهش 

د ر این تحقیق از روش کتاب خانه اي و شیوة توصیفي- اسناد ی استفاد ه شد ه است. 
گرد آوري و طبقه بند ي د اد ها، تجزیه و تحلیل و د ست یافتن به یافته ها و استنتاج کلي، 

ساختار اساسي این پژوهش را تشکیل مي د هد . 
1-4- مبانی تحقیق

لغت نامة د هخد ا که 200هزار مد خل د ارد  از جویبارهای بسیاری آبش خور یافته است. 
د ر این اثر، تمام واژه ها و اصطلاح ها از آثار کُهنِ منظوم و منثور فارسی، استخراج و برای 
صحیح خواند ه شد ن واژه ها، د ر جلوی هر کلمه، حروف حرکت د ار به کار رفته است و د ر 
جلوی هر کلمه، معنای لغوی آن، موارد  کاربرد ، طرز تلفّظ صحیح، اشعاری د ر رابطه با آن 
و بسیاری اطّلاعات د یگر د ربارة لغت آمد ه است. البتّه این موضوع بعضاً د ر تلفظّ صحیح 
واژه ها و بویژه د ر اشعاری که برای مد اخل، شاهد  آورد ه شد ه؛ اشکال هایی را نیز سبب شد ه 
است. بروز این مشکل ها د ر هر اثری محتمل و غیر قابل اجتناب است؛ چنانکه د ر نقد ی 
که بر فرهنگ انجمن آرای ناصری، رضا قُلی خان هد ایت نوشته شد ه، معایب ساختاری این 

بررسی شعر خاقانی د ر »لغت نامه د هخد ا«
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فرهنگ د ر بخش های جد اگانة مد خل، تلفّظ، ریشه، د ستور، معانی، شاهد  مثال و منبع آن 
مورد  بررسی قرار گرفته است.)رضایی،1388: 183(.

اهمّ د لایل راه یافتن ایراد ها د ر لغت نامة د هخد ا را باید  ناشی از قطع همکاری اشخاصی 
چون: مُحمّد  مُعین، سیّد  جعفر شهید ی، بعد  از مرگ د هخد ا د ر فاصلة سال های 1345 
تد وین  واگذاری  د هخد ا  مؤسسة  با  جد ید   افراد   همکاری  و  مختلف  د لایل  به   1359 تا 
حروف الفبا د ر بین افراد  مختلف، بد ون هیچگونه ملاک و معیار مشخّص، نبود  شیوه نامه 
و د ستورالعمل کتبی برای تد وین لغت نامه د انست. )صاد قی، 1388: 3(. ستود ه نیز به این 
نکته که لغت نامة د هخد ا از آغاز طرح مُد وّن ند اشت و فنون لغت نامه نویسی د ر آن ملاحظه 

نمی شود ؛ اشاره کرد ه است. )ستود ه،1383: 14(.
    بعضی معتقد ند  راه یافتن این خطاهای کوچک و بزرگ نه از جهت قصور د ر کوشش 
بلکه به خاطر محد ود  بود ن توان آد می است.)عزّتی پور، 1377: 154(. برخی نیز بروز این 
مشکل ها را ناشی از هم سطح نبود ن افراد  از حیث سواد  و د انش تنظیم کنند گان لغت نامة 
د هخد ا می د انند . صاد قی می نویسد : »طبیعی است که این افراد  از حیث د انش اد بی، زبانی 
و لغوی د ر یک سطح نبود ند  و نتیجة کار آنها هم طبعاً متفاوت بود . بعضی د ارای مد رک 
د کتری اد بیّات فارسی، بعضی د انشجوی د کتری، عد هّ ای لیسانسیة اد بیّات، برخی فقیه، 

حقوق د ان، فلسفه د ان، د اند ن پزشک و جز آنها بود ند .« )صاد قی،1388: 3(. 
بعد  از فوت د هخد ا، میان مجلّد ها حروف مختلف کتاب از نظر کیفیّت، اعتبار، صحّت، 
حجم مطالب، زبان به کار گرفته شد ه د ر تعاریف لغات و جز آنها، خلأها و نقایص و تفاوت 
بنابر سخن علی اشرف  زیاد  پید ا شد ه که د ر آخرین چاپ آن نیز بر طرف نشد ه است. 
بد ون  با همین اشکال ها و  بار،  اخیر، لغت نامه چند ین  اند  سال  و  صاد قی د ر مد تّ سی 

ویرایش جد ید  چاپ شد ه است. )همان: 38(. 
نویسند ه  که  است  تأکید  کرد ه  و  بود ه  واقف  لغت نامه  نقائص  به  د هخد ا، خود   علّامه 
یقین د ارد  مُحقّقان به مرور، به لزوم طبع اعلام توجّه بیش تری خواهند  فرمود  و نقائص 
آن را رفع خواهند  کرد . برخی معتقد ند  نوشتن ذیلی بر لغت نامة د هخد ا با توجّه به جنبة 
عد م  و  متفاوت  د قّت  و  سواد   سطح  با  اثر  مؤلفّان  زیاد   تعد اد   و  لغت نامه  د ائرةالمعارفی 
یک د ستی کار و محد ود  بود ن متون فیش شد ه د ر یک یا د و جلد  ختم نخواهد  شد  و چه 

بسا که کُلّ اثر را تحت الشعاع قرار د هد .)سلطانی،1393: 446(.
د ر هر صورت متأسفانه د ر چاپ د ورة اخیر )سال 1377(، هنوز کاستی هایی د ر این 
است:  معتقد   که  امرایی  آرش  با  همد استان  می کند .  خود نمایی  گران سنگ،  مجموعة 
ایراد هایی د ارد  که اصلاح آنها بر ارزش  با همة ارزش ها و جایگاه شایسته اش  »لغت نامه 
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و اعتبار علمی آن می افزاید . بد یهی است که بیان این نکات، نافی ارزش های این کتاب 
نیست.«. )امرایی، 1395: 228(. امید واریم چه د ر چاپ نوبت جد ید  لغت نامه د هخد ا و چه 
د ر کاری که تحت عنوان »لغت نامة بزرگ فارسی« که کاری متمایز از لغت نامة د هخد ا 

می باشد  این کاستی ها مُرتفع شود .
 

2- بحث و بررسی
ابیات خاقانی که ذیل مد اخل لغت نامه د هخد ا، که د رست و بجا ضبط نشد ه اند ، د ر 
چند  عنوان قابل د سته بند ی است که برای اختصار، ناگزیر به صورت گذرا به موارد ی چند  

اشاره می شود :
2-1- بیت هایی که توضیح های آن ها د ر شاهد  مثال ناد رست و اشتباه می باشند :

روان،  نوشته اند : »آبِ  گُشاد ه«،  اوّل، صفحة 41، ذیل عبارت »آبِ  2-1-1- د ر جلد  
شربت یا مرقی سخت کم مایه« و این بیت را شاهد  آورد ه اند :

     زر به بهای مَی چو سیم مکن گُم             آتش بسته مد ه به آب گُشاد ه

د ر شعر خاقانی، مقصود  از »آبِ گُشاد ه«، »می«، است، مَجازاً باد ة کم کیف، کم اثر.
د ر  روان.  آب  نه   ،)30 )عفیفی،1376:  زبون«  و  تنُک  »شراب  و   ،)7/1 )سجّاد ی،1374: 
اثر«  کم  باد ة  و کم کیف،  زبون  است: »شراب  آمد ه  ترکیب  این  ذیل  نیز  مُعین  فرهنگ 
)مُعین،1371: 23/1(. گفتنی است ارائة معنای د قیق، منطقی، جامع و مانع از هر واژه کم تر 
امکان پذیر است. پس فرهنگ نویس باید  مفهوم را به خوانند ه منتقل کند . )انوری، 1381: 

40/1(. خاقانی، این کنایه را د ر بیت ذیل هم به کار برُد ه است:
صهبا گشاد ه آبی و زر بسته آتشی است       من آب و آتش از زر و صهبا  برآورم

)خاقانی،1368: 245(
2-1-2- د ر جلد  هفتم، صفحة9817، ذیل مَد خل »خشک جانی« نوشته اند : »حالت 
خشک جان بود ن. حالت عاشق نبود ن. بد ون عاشقی« و این بیت خاقانی را شاهد  آورد ه اند :

اگرم جفا نماید  ز برای خشک جانی        به وفای او که جانم هم از آن به د ر نیاید 

معاد ل  و  بی ارزش«، می باشد   و  ناقابل  به معنی »جان  ترکیب کنایی »خشک جان«، 
ترکی آن: »بیر قوری جان: جان ناقابل و بی ارزش«، هنوز هم د ر تد اول عامّه د ر آذربایجان 

به کار می رود :
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بوسه خرانت را همه زرّ تر است د ر د هن     
             وآن من است خشک جان بوسه بهای چون تویی

)خاقانی،1368: 461(
      رد  مکن خشک جان من بپذیر             که بر آورد  خشکسال توایم

)همان: 640(
      بس کن از جان خشک خاقانی                که نه بس صید  چرب پهلویی

)همان: 679(
    صوفی که به ذات او رسد  نور              چند ان ز صفات خود  شود  د ور
د ر عـرض قفـای جـان نهـاد ه     کاو ماند  خشـک جان سـاد ه         

)خاقانی،1333: 202(
قرار  مد اخلی  ذیل  ترکیب ها  و  واژه ها  صحیح  ضبط  عد م  خاطر  به  که  ابیاتی   -2-2

گرفته اند  که بعد  از تصحیح، د یگر نمی توان آنها را، شاهد ی برای آن مد اخل د انست:
2-2-1- د ر جلد  ششم، صفحة 3195، ذیل مد خل»خُتن«، د ر معنی »سرزمینی د ر 

ترُکستان«، این بیت، استشهاد  شد ه است:
هر د م جگرم سوزی گر زلف به کار آری

                                نه مشک ختن گرد د  چون با جگر آمیزی

صورت صحیح واژه، »خَلقَ«،د ر نسخة سجّاد ی د ر معنای »کهنه و فرسود ه« و صورت 
صحیح بیت نیز از این قرار است: 

تا کی جگرم سوزی و د ر زلف به کار آری
                              نه مُشک خَلقَ گرد د  چون با جگر آمیزی؟

)خاقانی،1368: 688(
2-2-2- د ر جلد  هفتم، صفحة 9739، برای مد خل »سرود «، د ر معنای »آواز«، بیت 

زیر را شاهد  آورد ه اند :
خروش و جوش تو از بهر بود  و نابود  است

                                   که از سرود  گروهیست شورش و غوغا

صورت صحیح عبارت، »از سرِ د و گروهی است«، نه »از سرود ِ گروهی«! »د و گروهی«، 
به معنی »اختلاف و ود وگانگی، د و د ستگی و نفاق«، می باشد . این مسأله، از قرائت ناد رست 
است. کرد ه  اشاره  لغت نامه،  واضح  اشتباه  این  به  نیز  سجّاد ی  است.  شد ه  ایجاد   بیت، 
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)سجّاد ی،1377: 568/1(. خاقانی د ر بیت ذیل هم، این اصطلاح را به کار برد ه است:
برد اشت فرّ او د و گروهی ز خاک و آب             آمیخت با سموم اثیری د مَ صبا

)خاقانی،1368: 5(
2-2-3- د ر جلد  هشتم، صفحة 12042، ذیل »رَسته«، به معنای »رد یف، صف و رَج«، 

بیت ذیل را شاهد  آورد ه اند :
رسته د ند ان نیاز آنجا و پیر هشت خلد       ازُ بن د ند ان طفل هشت مرد ان آمد ه

ضبط صحیح کلمه »رُسته« و د ر معنی »رویید ه« است. د ر همین بیت، علاوه بر این 
اشتباه، متأسفانه واژة »طُفیل«، نیز به صورت »طفل«، ضبط شد ه که ناد رست است. صورت 

صحیح بیت بد ین شکل است: 
رُسته د ند ان نیاز آنجا و پیر هشت خُلد        از بنُ د ند ان طُفیل هشت مرد ان آمد ه

)همان: 368(
2-3- ابیاتی که ذیل مد اخلی آمد ه اند  که شاهد  آن مد خل نیستند . 

معنای  د ر  کاسه«،  »سپید   مد خل  برای   ،13449 صفحة  نهم،  جلد   د ر   -1-3-2
»جوان مرد «، بیت ذیل را شاهد  آورد ه اند : 

د هر سپید  د ست سیه کاسه ای است صعب
                                   منگر به خوش زبانی این ترُش میزبان

علاوه بر این که ترکیب کنایی »سپید  کاسه«، د ر معنای »جوان مرد «، د رست نیست و 
به معنای بی شرم و خیانت پیشه است. )سجّاد ی،1377: 1/ 784(. اصلًا همچین ترکیبی 

د ر این بیت وجود  ند ارد !. 
2-4- د ر بعضی موارد  نیز به خاطر قرائت ناد رست بیت، ترکیب هایی اختراع شد ه است 
که چون متأسفانه از این اشتباه خود  ساخته، سر د ر نیاورد ه اند - مقابل آن، علامت سؤال 
ابهام  گذاشته اند ؛ که د ر صورت قرائت صحیح بیت، معنای ترکیب، کاملًا واضح و بد ون 
می شود . به عنوان نمونه د ر جلد  نهم، صفحة12827، ذیل مد خل »زرپیل«، این بیت را 

مثال آورد ه اند :
زر د وست از د ست جهان د ر پای پیل افتاد ه د ان

                                 ما زیر پای د وستان زرپیل)؟( بالا ریخته

     ترکیبی که د ر این بیت، تحت عنوان مد خل؛ باید  مورد  بررسی قرار می گرفت؛ »پیل 
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بالا«، است، نه »زر پیل«! 
2-5- یکی د یگر از موارد  قابل تأمّل، افزود ن حروف یا واژه هایی به بیت یا اسقاط حرف 

یا کلمه ای از بیت می باشد :
2-5-1- د ر جلد  د وم، صفحة 2442، د ر مصراع د وم بیت ذیل خاقانی، کلمة »من«، 

زائد  بر اصل است: 
اسقف ثناش گفتا جز تو به صد ر عیسی          بر د یر چارمین فلک رهبری ند ارم

2-5-2- د ر جلد  ششم، صفحة 8945 ، د ر بیت ذیل از خاقانی، د ر آغاز مصراع اوّل، 
حرف »به«، زاید  بر اصل است:

به رشک نظم من خورد  حسّان ثابت را جگر
                                   د ست نثر من زند  سحبان وائل را قفا

2-5-3- د ر جلد  پنجم ، صفحة 7997، د ر بیت ذیل خاقانی، بعد  از واژة »چاشنی«، 
فعل »شد «، ساقط شد ه است:

د ید نی شد  همه نوری به ظلم د ر شکنید                   چاشنی همه صافی به کد ر باز د هید 

2-6- مورد  د یگر، عد م رعایت فاصلة میان هجائی و میان واژه ای است که باعث اشتباه 
د ر ضبط بیت شد ه است:

2-6-1- د ر جلد  چهارم، صفحة 4916، د ر بیت ذیل خاقانی:
بر قیاس شاه شرق کار سلان خان سخاست             د ید ن بکتاش و بغرا برنتابد  بیش ازین

عد م رعایت فاصلة میان هجائی د ر کلمة »ارسلان«، موجب شد ه است؛ قرائت صحیح 
بیت با اشکال مواجه شود . د ر صورت رعایت فاصلة میان هجائی واژه ها، بیت باید  به شکل 

ذیل ضبط شود :  
بر قیاس شاه شرق کارسلان خان سخاست

                                    د ید ن بکتاش و بغُرا برنتابد  بیش ازین
)خاقانی،1368: 339(

2-6-2- د ر جلد  پنجم، صفحة6622، د ر بیت ذیل خاقانی:
چون موی خوک د ر زن ترسا بود  چرا               تار رد ای روح پد ر زن د رآورم
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عد م رعایت فاصلة میان هجائی د ر بین واج های واژة بسیط »د رَزَن«، د ر معنای »سوزن 
خیاطی«، و ضبط واج »پ« به جای»ب« و چسباند ن آن به واژة بسیط »د رزن« - که 
متأسفانه باز فاصلة میان هجائی بین واج های این واژة بسیط رعایت نشد ه است- باعث بروز 

اشکال شد ه است. د ر هر صورت، ضبط صحیح بیت، به شکل ذیل است:  
چون مویِ خوک د رَزن ترسا بوُد  چرا                  تار رد ایِ روح به د رَزن د ر آورم

)همان: 242(
2-7- مورد  بعد ی، حرکه گذاری های ناد رست وگذاشتن علامت های سجاوند ی نابجا 
باعث بروز اشکال شد ه است. صاد قی د ر مورد  این اشکال د ر لغت نامة د هخد ا تذکّر د اد ه 
است. )صاد قی،1388: 33(. این مسأله عمد تاً از قرائت ناد رست ابیات ناشی شد ه است که 

به موارد ی اشاره می شود . 
2-7-1- د ر جلد  پنجم، صفحة 6760، د ر بیت ذیل خاقانی:

همانا خروس است غمّاز مستان                 که تشنیع او را،  ز مستان   نماید 

گذاشتن علامت د رنگ کوتاه )،( بعد  از »را« د ر حالی که »راز: سرّ«، واژة بسیط است  
باعث اشکال د ر بیت شد ه است.

 2-7-2- د ر جلد  ششم، صفحة 8742، د ر بیت ذیل خاقانی:
خال سیاه  او حجرالاسود  است از آنک         ماند  به خال و زلف، بهم حلقة د رش

جای صحیح علامت د رنگ کوتاه )،(، بعد  از واژة »بهم«، می باشد ؛ چرا که »بهم«، صفت 
زلف می باشد .

2-8- د ر پاره ای موارد  نیز، جد ا نویسی یا برعکس، سرهم نویسیِ ترکیب ها موجب بروز 
اشکال شد ه است:

2-8-1- د ر  جلد  د هم، صفحة 14617، د ر بیت ذیل از خاقانی: 
بر سر شهره عجزیم کمر بربند یم                رخت همّت ز رصد گاه خطر بربند یم

د ر این بیت ترکیب اضافی »شَهرَه« که شائبة قرائت به صورت »شُهره« را هم د ارد  د ر 
صورت جد ا نویسی )رعایت استقلال صرفی واژگان فارسی(، به صورت »شَه ره«، از بروز این 

اشکال جلوگیری خواهد  کرد .
2-8-2- د ر جلد  چهارم، صفحة 5007، د ر بیت ذیل خاقانی:

بود  که روز اذالشمس کورّت بی نام            بنات نعش فلک را برید ه موی و مُصاب
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د ر مصراع اوّل، فعل د عایی »بینام: امید  است که ببینم«؛ به خاطر جد ا نویسی نابجا، به 
صورت »بی نام: بد ون نام«، د رآمد ه و باعث بروز اشکال شد ه است. د ر آغاز مصراع اوّل، فعل 

»بود «، ناد رست است و باید  به »برو«، اصلاح شود .
2-9- از د یگر موارد ، تحریف هایی است که د ر سطح ابیات و نه د ر کلمه ها رخ د اد ه 
است. بد ین صورت که مصراعی از یک بیت با مصراعی از بیت د یگر، بیتی »شتر گاو پلنگ«، 
را شکل د اد ه است. شگفتی زمانی به اوج می رسد  که مصراعی از این ابیات از یک قصید ه و 

مصراع د یگر از یک قصید ه یا قطعة د یگر می باشد !
2-9-1- د ر جلد  چهارم، صفحة 6000 ، بیت:

از آن صف پیشین نمایی وطایی                        به جز غمر غمرالرد ایی نبینم

 این بیت که د ر مصراع اوّل آن، واژة »نمایی« نیز، باید  به »یمانی« تغییر یابد  از د و بیت 
متفاوت ذیل، امتزاج یافته است: 

از آن صفّ پیشین یمانی وطایی                به حیّ کرم پیشوایی نبینم
 )خاقانی،1368: 293(

      وزین باز پس ماند گان قبائل                بجز غمر غمرالرد ایی نبینم
)همان: 294(

2-9-2- د ر جلد  ششم، صفحة8411، د ر بیت ذیل:
به ترکستان اصلی شو برای مرد م معنی        از بوی ناقه عطسة مشکین زند  مشام

این بیت از د و شعر کاملًا متفاوت که صورت د رست آن ها د ر ذیل آمد ه است فرآوری 
شد ه است! د ر مصراع د وم این بیت، واژة »ناقه«، باید  به »نافه«، تغییر یابد : 

به ترکستان اصلی شو برای مرد م معنی      
                              به چین صورتی تا کی پی مرد م گیا رفتن

 )خاقانی، 1368: 447(
از بوی نافة مُشکین زند  مشام بر تربتش که تبّت و چین شد  چو بگذری      

)همان: 303(
2-9-3- د ر جلد  هفتم، صفحة 10652، د ر بیت ذیل:

سکه ننهد  بر د رم ماهی ضرّاب                      وز آرزوی سکه ی او هم به فرّ او

د ر کمال شگفتی، این بیت بد ین صورت فرآوری شد ه است که مصراع اوّل آن، مصراع 
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د وم بیتی از قصائد  خاقانی و مصراع د وم بیت فرآوری شد ه، مصراع اوّل بیتی از قطعه های 
خاقانی می باشد ! د ر هر حال، صورت صحیح بیت مجعول لغت نامه بد ین قرار است: 
تکیه نکند  بر کرم د هر خرد مند                  سکه ننهد  بر د رم ماهی ضرّاب

)خاقانی،1368: 57(
      وز آرزوی سکه او هم به فرّ او            زرّ د رست شد  د رم ماهیان آب

)همان: 817(
2-9-4- د ر پاره ای موارد  نیز یک بیت، طوری تحریف شد ه است که به نظر می رسد  
آمیزه ای از چند  بیت باشد . د ر جلد  چهارد هم، صفحة 22223، بیتی از خاقانی بد ین صورت 

د رآمد ه است:
ناگزران د ل د است حلقة غم د اشتن

حلقة ماتم زد ن ماتم عم د اشتن   

صورت صحیح این بیت که اتفّاقاً مطلع قصید ه نیز می باشد - بد ین گونه است:
ناگزران د ل است نوبت غم د اشتن               جبهت آمال را د اغ عد م د اشتن

)همان: 316(
جد ای از غلط مطبعی موجود  د ر مصراع اوّل بیت فرآوری شد ه لغت نامه که د ر آن، 
حرف »د «، قبل از فعلِ »است«، زائد  است؛ واژة »حلقه«، د ر بیت بیست و چهارم قصید ة 
خاقانی، واژة »ماتم«، د ر بیت بیست و پنجم، این قصید ه و واژة »عم«، نیز که به عنوان 
قافیة این بیت مجعول، مورد  استفاد ه قرار گرفته د ر بیت بیست و چهارم قصید ة خاقانی 

واقع شد ه است!
2-9-5- د ر جلد  د هم، صفحة 14617، نیز بیت از خاقانی بد ین صورت مُثله شد ه است:

بر شهره منزل کواکب        جان از پی گرد  مرکب تو                 

صورت صحیح بیت به شکل ذیل است:
       جان از پی گرد  موکب تو                     بر شه ره ترکتاز بستیم

)خاقانی،1368: 642(
2-10- یکی از موارد  د یگر، ضبط های چند گانه از یک بیت واحد  خاقانی می باشد  که 

فقط به یک نمونه بسند ه می شود :
د ر جلد  نهم د ر صفحات 13065 و 13233 و 13883، یک بیت واحد ، به چند  صورت 
متفاوت ضبط شد ه است؛ که صد  البتّه صورت سوم و ضبط ضیاءالد ین سجّاد ی صحیح 

بررسی شعر خاقانی د ر »لغت نامه د هخد ا«
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می باشد . شاید  اگر تنطیم کنند گان لغت نامة د هخد ا، د ر ذکر شواهد  به سال چاپ و نسخة 
مورد  نظر خود  اشاره می کرد ند ، این گونه اشکال ها تا حد ود ی مُرتفع می شد . صاد قی د ر 
بخش شواهد  لغت نامة د هخد ا، د ر مورد  این د ست از اشکال ها می نویسد : »ارجاع د قیق 
شواهد  برای کنترل کرد ن آنها با منابع اصلی از ضروریاّت فرهنگ نویسی است.« )صاد قی، 

.)27 :1388
جان کنند  از ژاژخایی تا به گرد  من رسند            کی رسد  سیـرالثوانی د ر نجیب ساربان
جان کنند  از ژاژخایی تا به گرد  من رسند            کی رسد  سیرالسوافی د ر نجیب ساربان
جان کَنند  از ژاژخایی تا به گَرد  من رسند            کی رسد  سیرالسوانی د ر نجیب ساربان
)خاقانی،1368: 328(

از  امّا  د اد ه شد ه،  نسبت  خاقانی  به  لغت نامه  د ر  که  است  ابیاتی  د یگر  مورد    -11-2
خاقانی نیست و گویند گان آن ها نیز مشخص نشد . برای پرهیز از اطناب، فقط به شمارة 
صفحاتی از لغت نامه که ابیات به اسم خاقانی، ضبط شد ه است؛ اشاره می شود . جلد  چهارم، 
صفحة5480، جلد  هفتم، صفحة 10250، جلد  هفتم، صفحة 11071، جلد  هشتم، صفحة 
12151، جلد  هشتم، صفحة12380، جلد  نهم، صفحة 12943، جلد  نهم، صفحة 13963، 

جلد  د هم، صفحة 14661
2-12- مورد  د یگر، ابیاتی است که به خاقانی نسبت د اد ه شد ه است، امّا گویند گان آن  

ابیات، شاعران د یگری می باشند .
2-12-1- د ر جلد  د وم، صفحة 2836، بیت ذیل از جمال الد ین عبد الرزّاق اصفهانی 

)عبد الرزّاق اصفهانی،1361: 161(، است:
ای عجب د لتان بنگرفت و نشد  جانتان ملول

                                      زین هواهای عفن زین آب های ناگوار

است،  نظامی  »شرف نامة«  از  ذیل  بیت   ،5985 صفحة  چهارم،  جلد   د ر   -2-12-2
)نظامی، 1335: 159(: 

     د ر آموختش راز آن پیشکش                  بد ان تعبیه شد  د ل شاه خوش

است. نظامی  »اقبال نامة«  از  ذیل  بیت   ،10045 صفحة  هفتم،  جلد   د ر   -3-12-2
)نظامی،1376الف: 151(: 

          نگارد  یکی نامة د لنواز                  که خوانند گان را بود  کارساز
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ابوالعلاءگنجه ای  رباعی های  از  ذیل  بیت  صفحة11861،  هشتم،  جلد   د ر   -4-12-2
است.)عوفی،1906م: 128/2(:

هجو کسی مکن که از تو مه بود  به سال            شاید  که او پد ر بود  و تو ند انیا

است. فرد وسی  »شاه نامة«  از  ذیل  بیت  صفحة 12157،  هشتم،  جلد   د ر   -5-12-2
)فرد وسی،1374: 23/2(: 

      جز از نیکنامی و فرهنگ و د اد             ز رفتار گیتی مگیرید  یاد 

2-12-6- د ر جلد  هشتم، صفحة 12275، بیت ذیل از رود کی است.)رود کی،1336: 
 :)54

  موی سفید  را نه از آن رو کنم سیاه          تا باز جوان شوم و صد  کنم گناه

2-12-7- د ر جلد  نهم، صفحة 13394، بیت ذیل از »شرف نامة« نظامی است.)نظامی، 
 :)275 :1335

    جهان سبز د ید  از بسی کشت و رود            به سر سبزی آمد  بد انجا فرود 

2-12-8- د ر جلد  نهم، صفحة 14382، بیت ذیل د ر قطعه ای نامشخص هم به بابا 
افضل کاشانی نسبت د اد ه شد ه است. لازم به ذکر است که د ر مصراع اوّل بیت نیز افتاد گی 

رخ د اد ه و بعد  از واژة »شکستگی«، کلمة »عاد ت«، ساقط شد ه است: 
   چون زلف بتان شکستگی عاد ت کن          تا صد  هزار د ل کنی د ر نفسی

2-12-9- د رجلد  د هم، صفحة 14671، بیت ذیل از شرف نامة نظامی است.)نظامی، 
:)63 :1335

          اگر شیر گور افکند  وقت زور            تو شیر افکنی بلکه بهرام گور

2-12-10- د ر جلد  د هم، صفحة 14968، بیت ذیل از »مخزن الاسرار«، نظامی است.
)نظامی،1370: 167(. با این تذکّر که واژة »زشتی« نیز باید  به »مُشتی«، اصلاح شود : 

      صفر کُن این برُج ز جِرم هلال       باز کُن این پرد ه زشتی خیال

2-12-11- د ر جلد  یازد هم، صفحة 16407، بیت ذیل از فرخی سیستانی است. )فرّخی 
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سیستانی،1385: 95(: 
     بوبکر عند لیب نوا را بخوان                  گو قوم خویش را چو بیابی بیار

2-12-12- د ر جلد  یازد هم، صفحة 17232، بیت ذیل از »لیلی و مجنون«، نظامی 
است. )نظامی،1369: 31(: 

           گر فوت شود  یکی نواله         بر چرخ رسد  نفیر و ناله

است. فرخی سیستانی  از  ذیل  بیت  د وازد هم، صفحة 19034،  جلد   د ر   -13-12-2
)فرّخی سیستانی، 1385: 66(: 

د رازتر سفر او بد ان رهی بود ه است       که د ه ز د ه نگسسته است و کرد ر از کرد ر

2-12-14- د ر جلد  سیزد هم، صفحة 19602، بیت ذیل از قطران تبریزی است.)قطران 
تبریزی،1362: 137(:

  لب تر مکن به آب که طلق است د ر قد ح
                                                  د ست از طعام د ار که زهر است توأمان

و  الحقیقه  »حد یقه  از  ذیل  بیت   ،19842 صفحة  سیزد هم،  جلد   د ر   -15-12-2
شریعةالطریقة« سنایی غزنوی است.)سنائی،1368: 532(:

       لطف او شد  نشیمن صهبا       قهر او شد  لویشن د ریا

2-12-16- د ر جلد  سیزد هم، صفحة 20108، بیت ذیل از »خسرو و شیرین« نظامی 
است.)نظامی،1376ب: 31(: 

       مبرّا حکمش از زود ی و د یری      منزّه د انشَ از بالا و زیری

2-12-17- د ر جلد  چهارد هم، صفحة 22027، بیت ذیل از یک غزلِ سعد ی است.
)سعد ی،1379: 415(:

ای پاد شاه سایه ز د رویش وامگیر        ناچار خوشه چین بود  آنجا که خرمن است

2-12-18- د ر جلد  چهارد هم، صفحة 22243، بیت ذیل از مولوی است. )مولوی،د فتر 
اوّل، 1378: 57(: 



139 /

  همزبانی خویشی و پیوند ی است             مرد  با نامحرمان چون بند ی است

2-12-19- د ر جلد  چهارد هم، صفحة22563، این بیت ذیل از انوری ابیورد ی است.
)انوری،1337: 510(: 

        نظّاره کنان به روی خوبت           چون د ر نگرند  از کران ها

2-13- یکی از موارد ی که د ارای بسامد  بسیار بالایی )حد ود  550 مورد ( است؛ اغلاط 
مطبعی است که فقط به یک مورد  بسند ه می شود . د ر جلد  چهارم، صفحة 5228، د ر مصراع 

اوّل بیت ذیل چهار غلط وجود  د ارد : 
بیضه بشکن مرغ گم کن تا بری طاوس تر

                               بیضه پرورد ن به گنجشکان گذار و ماکیان

که صورت صحیح  مصراع اوّل بد ین شکل است:
بیضه بشکن نوع کَم کُن تا بوُی طاووس نرَ

                               بیضه پرورد ن به گنجشکان گذار و ماکیان
)خاقانی،1368: 327(

2-14- مورد  د یگر، د خل و تصرّف د ر قافیه های اشعار خاقانی است، اگرچه این مورد  
نیز می توانست د ر طبقه بند ی اغلاط مطبعی آورد ه شود ؛ امّا از آنجا که د ر شعر خاقانی، 

قافیه از اهمیّت و تشخّص ویژه ای برخورد ار است؛ به تفکیک، ذکر می-شود  :
2-15-1- د ر جلد  د وم، صفحة1872، با توجّه به واژه های قافیه قصد ة خاقانی: وفا، مرا، 

کجا و...)خاقانی،1368: 29(، واژة »تار«، به »تا«، تغییر یابد : 
   نوای باربد  و ساز بربط و مزمار           طریق کاسه گر و راه ارغنون و سه تار

2-15-2- د ر جلد  سوم، صفحة 4704، با توجّه به واژهه های قافیة قصید ة خاقانی: صبا، 
هوا، کیمیا و...)خاقانی، 1368: 33(، واژة »آسیاب«، به »آسیا«، تغییر یابد : 

     پیش بزرگان ما آب کسی روشن است
                              کآب ز پس می خورد  بر صفت آسیاب

خاقانی:  قصید ة  قافیة  واژه های  به  توجّه  با  د رجلد  چهارم، صفحة 5081،   -3-15-2
نقاب، انقلاب، ناب و... )خاقانی،1368: 47(، واژة »عجیب«، به »عجاب«، تغییر یابد :

بوقلمون شد  بهار از قلم صبح و شام        راند  مثالی بد یع ساخت طلسمی عجیب
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2-15-4- د ر جلد  پنجم، صفحة7651، با توجّه به واژه های قافیة غزل خاقانی: شنید م، 
د وید م، برید م و )خاقانی،1368: 798(، فعل»کشید ن«، به »کشید م«، تغییر یابد  و واژة 

»جم«، د ر مصراع د وم، به »جام«، تغییر یابد ، زیرا »جام جام«، قید  مقد ار است:  
خورشید  خاک شد  ز پی جرعه یافتن        آن د م که جام جم کشید ن به صبحگاه

قافیة قصید ة خاقانی:  واژه های  به  توجّه  با  د ر جلد  ششم، صفحة 8895،   -5-15-2
احزان، زند ان، اخوان و... )خاقانی،1368: 347(، واژة »شهلا«؛ به »ثهلان«، تغییر یابد : 

    عمّان و محیط و نیل و جیحون             جود ی و حری و قاف و شهلا
  

خاقانی:  قصید ة  قافیة  واژه های  به  توجّه  با  صفحة14860،  د هم،  جلد   د ر   -6-15-2
گوهری، سکند ری، شش سری و ...)خاقانی،1368 :421( فعل »کُنی«، به »خوری«، تغییر 

یابد : 
گرچه صبوح فوت شد  کوش که پیش از آفتاب

                                   زآن می آفتاب وش یاد  صبوحیان کنی
  

قصید ة  قافیة  واژه های  به  توجّه  با   ،17123 صفحة  یازد هم،  جلد   د ر   -7-15-2
، واژة »د انایی«، به »لامانی«،  خاقانی:پنهانی، پیشانی، گریبانی و...)خاقانی،1368 :410( 

تغییر یابد : 
فرو کن نطع آزاد ی برافکن لام د رویشی

                                  که با لام سیه پوشان نماند  لاف د انایی
  

2-15-8- د ر جلد  یازد هم، صفحة 17476، با توجّه به واژه های قافیة قصید ة خاقانی: 
گشایی، نمایی، سایی و ... )خاقانی،1368: 435(،  باید  جای د و مصراع تغییر یابد ، تا قافیه 

د رست باشد . د ر ضمن د ر واژة »عَمر«، حرف »و«، ساقط شد ه است: 
قرآن چه کند  زحمت بوعَمر و کسایی       د ولت نبرد  منّت رسمی و معاشی

  2-15-9- د ر جلد  سیزد هم، صفحة 20404، با توجّه به واژه های قافیة قصید ة خاقانی: 
د لد ار، برد ار، کنار و...)خاقانی،1368: 200(، واژة »نقاد «، به »نقار«، تغییر یابد : 
       همه د زد ان نظم و نثر منند                   د زد  را چون نهم محل نقاد 
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2-15-10- د ر جلد  پانزد هم، صفحة 22821، با توجّه به واژه های قافیة قصید ة خاقانی: 
د رآ، پاد شا، ترا و... )خاقانی،1368: 1(،  واژة »او«، به »لا«، تغییر یابد :

هر چه جز نور السموات  از خد ایی عزل کن
                             گر تو را مشکوة د ل روشن شد  از مصباح او

  
2-16- یکی د یگر از موارد  قابل توجّه، تحریف رد یف های شناخته شد ة اشعار خاقانی 
اند ک  که  کسانی  است.  خاقانی  شعر  سبکی  مشخّصه های  شاخص ترین  از  رد یف  است. 
آشنایی با شعر خاقانی د اشته باشند  به آسانی می توانند  به واسطة این مشخصة سبکی؛ شعر 
او را از د یگران باز شناسند . د ر لغت نامه د هخد ا بیش از پنجاه بار، رد یف های شناخته شد ة 

اشعار خاقانی، مورد  تحریف واقع شد ه است که فقط به سه مورد ، اشاره می شود :
به  »یابند «،  قصید ه،  این  رد یف  به  توجّه  با  سوم، صفحة 3662،  جلد   د ر   -1-16-2

»بینند «، تغییر یابد .)خاقانی،1368: 95(:
سخنش معجز د هر آمد  از این به سخنان      به خد ا گر شنوند  اهل عجم یا یابند 

  
به  واژة »شما«،  رد یف قصید ه،  به  توجّه  با  پنجم، صفحة 7372،  د ر جلد    -2-16-2
»همه«، تغییر یابد . د ر ضمن د ر مصراع اوّل همین بیت، واژة »کید «، غلط است و باید  به 

»کَند «، اصلاح شود .)خاقانی،1368: 409(:
خانة طالع عمرم ششم و هشتم کید          چون ند ید ید  که جاماسب د هایید  شما

  
2-16-3- د ر جلد  پنجم، صفحة 74 25، با توجّه به رد یف قصید ه، »تو«، به »من«، 

تغییر یابد  )خاقانی،1368: 320(: 
      نافة مشکم که گر بند م کنی د ر صد  حصار

                                          سوی جان پرواز جوید  طیب جان افزای تو
  

2-17- یکی از موارد  قابل توجّه د یگر، بیت هایی است که از مثنوی »تحفة العراقین« 
خاقانی د ر لغت نامه آمد ه، ولی  به نام خاقانی، اشاره ای نشد ه است! کسانی که با آثار خاقانی 
آشنایی ند اشته باشند ؛ متوجّه این نکته نخواهند  شد  که این ابیات از خاقانی است که فقط 

به نمونه ای بسند ه می شود . د ر جلد  هفتم، صفحة 10062:
       تاریکی جهل خود  ستایی است            لااعلم عین روشنایی است
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2-18- آخرین مورد ی که طرح می شود ، ابیاتی است که د ر لغت نامه مقابل آن ها بزعم 
آن که گویند ة شعر، مشخّص نیست- علامت سئوال گذاشته اند ؛ ولی این ابیات بد ون ترد ید  

از خاقانی است:
2-18-1- جلد  د وم، صفحة 3471، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 171(:

      شاه انجم خاد م لالای اوست            خد مت لالاش از آن خواهم گزید 
  

2-18-2- جلد  پنجم، صفحة 7439، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 482(:
      روز از آن سوی کوه سرمست است         از نفس های جان فزای صبوح

  
2-18-3- جلد  ششم، صفحة 8339، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 831(:

آن را که بشکنند  نوازش کنند  باز      یعنی که چون شکست نوازش د وای اوست
  

2-18-4- جلد  ششم، صفحة 8929، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 856(:
         آخر چه حساب گیرد  انگشت             کو را زمیان فروگذارد 

  
2-18-5- جلد  ششم، صفحة 8234 ، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 634(:

       تا لب من خاک بوس کوی تست          هرد م از لب بوی جان می آید م
  

2-18-6- جلد  هشتم، صفحة 12328، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 39(:
     تا به نوای مد یح وصف تو بر د اشتم        رود  رباب من است رود ة اهل ریا

  
2-18-7- جلد  هشتم، صفحة 12354، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 227(:

بود  آفتاب زرد ی کان روز رخ د ر آمد            صبح د و عید  بنمود  از سایة هلالش
  

2-18-8- جلد  نهم، صفحة 14392، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 347(:
     با پشت و د ل شکسته آمد                 د ر خد مت تو د رست پیمان

  
2-18-9- جلد  نهم، صفحة 13409، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 206(:

            از کعبه گر آویزند               کعبه بر من فشاند ی اشعار
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که البتّه صورت صحیح بیت به شکل ذیل است: 
           از کعبه گر د رآویزند            کعبه بر من فشاند ی استار

)همان: 206(
2-18-10- جلد  د هم، صفحة 14859، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368 :620(:

چو من ملامتیی رخصه جوی باد ه بیار صبوح گویم سبّوح گوی چون باشم    
  

2-18-11- جلد  د هم، صفحة 15237، بیت ذیل از خاقانی است. )خاقانی،1368: 80(:
تا طاق گنج خانة نصرت کمان تیر همام گفت که ما اژد ها سریم       

  
که البتّه صورت صحیح بیت به شکل ذیل است: 

تا طاق گنج خانة نصرت کمان ماست   تیر همام گفت که ما اژد ها سریم         
)خاقانی،1368: 80(
2-18-12- جلد  د هم، صفحة 15438، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368: 215(:

هر پاسبان که طرّة بام زمانه د اشت        چون طرّه سر برید ه شد  از زخم خنجرش
  

از خاقانی است.)خاقانی،1368:  بیت ذیل  یازد هم، صفحة 16594،  2-18-13- جلد  
:)275

هر صبح فتح باب کن از انجم سرشک             بنشان غبار غصّه به باران صبحگاه
  

2-18-14- جلد  د وازد هم، صفحة 18149، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368 
:)490:

تیغ برُّانش را قرِاب رساد      ز آسمان کان کبود  کیمختی است     
  

2-18-15- جلد  سیزد هم، صفحة 20416، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368: 
:)777

      سینه مکن کاسمان د ر خون اوست          از خرابی محنت آباد  است باز
  

که البتّه صورت صحیح بیت به شکل ذیل است: 
    سینة من کآسمان د ر خون اوست          از خرابی محنت آباد  است باز

)همان: 777(
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2-18-16- جلد  چهارد هم، صفحة 22341، بیت ذیل از خاقانی است. )خاقانی،1368: 
:)312

تا باشد ت حیات ز خضرای آسمان      کی باشد  نجات ز صفرای روزگار        
  

2-18-17- جلد  پانزد هم، صفحة 22992، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368: 
:)802

    بر د ر خاکش خجل بنشسته چرخ           نیم رو خاکی و خون آلود  بس
  

3- نتیجه گیری
گذاری های  مَطبعی، حرکه  اغلاط  بالای  می د هد ، حجم  نشان  بررسی  این  یافته های 
ناد رست و بی جا، استفاد ه از علائم سجاوند ی بی مورد ، حذف، اسقاط و د خل و تصرّف د ر 
واژگان، قرائت های ناصواب، بد فهمی د ر معنی اصطلاح ها، ترکیب ها، کنایه ها، توضیح های 
ناد رست و گمراه کنند ه، ضبط ناد رست واژگان، عد م رعایت فاصله های میان واژه ای و میان 
لختی)هجائی(، عد م رعایت اصل جد ا نویسی و عد م رعایت استقلال صرفی واژگان، مُثُله 
کرد ن بیت ها و تحریف قوافی و رد یف های شناخته شد ة خاقانی، فرآوری بیت های مجعول و 
ناد رست، گزینش صورت های غلط و ناکارآمد ، ضبط های چند گانه از یک بیت واحد ، انتساب 
بیت های د یگران به خاقانی، انتساب بیت های خاقانی به د یگران، عد م احاطه و اشراف به آثار 
خاقانی، عد م آشنایی با سبک شخصی خاقانی، عد م ارجاع نسخه و سال چاپ اثر استفاد ه 
شد ه و ... باعث شد ه است تا د ر یک مطالعة مورد ی)خاقانی(، ایراد ها، کاستی ها و نقائص 
بسیاری از این نسخه ی لغت نامه )1377( آشکار شود . این د ر حالی است که اگر بیت های 
شاعران د یگر نیز، مورد  بازبینی و تطبیق قرار گیرد ؛ بد ون ترد ید ، حجم اشکال ها افزایش 
خواهد  یافت. از این روی، بر اهالی علم و اد ب فرض است تا با گرفتن گوشه ای از این کار 
خطیر، د ر رفع کاستی ها و تکمیل لغت نامه بکوشند  تا این منبع با ارزش، مرجع بهتری برای 

پژوهشگران باشد  و اعتبار، جایگاه، شأن و منزلت واقعی خود  را باز یابد .

منابع
1- احتشامی، شعله. )1382(. »تحلیل اسناد ی مد خل های اعلام تاریخی غیرشخص 
رسانی  اطّلاع  و  کتابد اری  تحقیقات  ترویجی  علمی-  مجلّة  د هخد ا«،  لغت نامه 



145 /

د انشگاهی، شمارة 40، صص200-173.
2- ...................... )1387(. »تلنگری به مؤسسة لغت نامه د هخد ا«، ماهنامه معرّفی و 

نقد  کتاب، شمارة 73، صص 240-235.
3- استاد ی، رضا. )1377(. »کاستی ها و ضعف ها د ر لغت نامه د هخد ا. )الف(«، کیهان 

اند یشه، شمارة 78، صص 31-5.
کیهان  )ب(«،  د هخد ا.  لغت نامه  د ر  و ضعف ها  »کاستی ها   .)1377(  .....................  -4

اند یشه، شمارة 79، صص 121-94.
5- امرایی، آرش. )1395(. »ضرورت ویرایش لغت نامه د هخد ا«، فصلنامة نقد  کتاب، 

سال د وم، شمارة 5، صص236-227.
6- امینیان، معصومه. )1392(. »معنی های ابتلاء د ر لغت نامه د هخد ا«، مجلّة فرهنگ 

نویسی، پژوهش های لغوی، شمارة 7، صص242-241.
7- انوری، حسن. )1381(. فرهنگ بزرگ سخن، 8ج، تهران: سخن.

8- انوری، علی محمد . )1377(. د یوان حکیم انوری، به اهتمام محمد  تقی مد رّس 
رضوی، اوّل، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

9- خاقانی شروانی، افضل الد ین. )1368(. د یوان خاقانی شروانی، مقابله و تصحیح و 
مقد مّه و تعلیقات: سیّد  ضیاءالد ین سجّاد ی، سوم، تهران: زوّار.

10- ............................................)1333(. مثنوی تحفه العراقین، به اهتمام و تصحیح و 
تعلیقات: یحیی قریب، اوّل، تهران: سپهر.

11- د رُّی، نجمه. )1391(. »شعر سنایی د ر لغت نامه د هخد ا«، مجلّة علمی- پژوهشی 
جُستارهای اد بی، شمارة178، صص80-57.

12- د هخد ا، علی اکبر. )1377(. لغت نامه د هخد ا، به قلم گروهی از نویسند گان، 
د وم، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ د انشگاه تهران.

13- رضایی، سیّد ه نرگس. )1388(. »مُعرّفی و نقد  اصول فرهنگ نویسی د ر انجمن 
آرای ناصری«، نشریهّ د انشکد ة اد بیّات و علوم انسانی د انشگاه شهید  باهنر کرمان، 

د ورة جد ید ، شمارة 26 )پیاپی22(، صص 183-201.
14- رود کی، جعفربن محمد . )1336(. احوال و اشعار ابوعبد الله جعفربن محمد  

رود کی، تصحیح: سعید  نفیسی، اوّل، تهران: مطبعة فرهومند ی.
15- ستود ه، غلامرضا. )1383(. »لغت نامه د هخد ا از آغاز تا امروز«، ماه نامة حافظ، 

شمارة 8، صص12-15.
و  اعلام  شرح  با  تعبیرات  و  لغات  فرهنگ   .)1374( ضیاء الد ین.  سجّاد ی،   -16

بررسی شعر خاقانی د ر »لغت نامه د هخد ا«



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی146/

مشکلات د یوان خاقانی، د و جلد ، اوّل، تهران: زوّار.
17- سعد ی شیرازی، شیخ مُصلح الد ین. )1379(. کلیّات سعد ی، تصحیح: محمد  علی 

فروغی، هفتم،تهران: ققنوس.
18- سلطانی، اکرم. )1393(. »لغت نامه بزرگ فارسی اثری متمایز از لغت نامه د هخد ا«، 

نشریةّ بخُارا، سال 16، شمارة 104، صص 446-448.
ابوالمجد  مجد ود  بن آد م. )1368(. حد یقه الحقیقه و شریعة  19- سنایی غزنوی، 
الطریقه، تصحیح: محمّد  تقی مد رس رضوی، اوّل، تهران: مؤسسة انتشارات د انشگاه تهران.
20- صاد قی، علی اشرف. )1388(. »شیوه های فرهنگ نویسی د ر لغت نامة د هخد ا«، 

نشریةّ فرهنگ نویسی )ویژه نامه نامه فرهنگستان(، شمارة 2، صص 2-39.
عبد الرزاق  جمال الد ین  د یوان   .)1361( جمال الد ین.  اصفهانی،  عبد الرّازاق   -21

اصفهانی، تصحیح: حسن وحید  د ستگرد ی، اوّل، تهران: سنایی.
22- عزّتی پور، احمد . )1377(. »د فاع از فرهنگ د هخد ا«، کیهان اند یشه، شمارة 

80، صص 164-154.
23- عفیفی، رحیم. )1376(. فرهنگ نامه شعری، 3 جلد ، اوّل، تهران: سروش.

24- عوفی، محمّد . )1906م(. ، مثنوی معنوی، تصحیح: اد وارد  براون، اوّل، لید ن.
فرّخی  حکیم  د یوان   .)1385( جولغ.  بن  علی  ابوالحسن  سیستانی،  فرّخی   -25

سیستانی، تصحیح: محمد  د بیر سیاقی، هفتم، تهران: زوّار.
26- فرد وسی، ابوالقاسم. )1374(. شاه نامه فرد وسی، تصحیح: سعید  حمید یان، 9 

جلد ، اوّل، تهران: د فتر نشر د اد .
27- فیروزنیا، علی اصغر. )1391(. »یک نقل قول اشتباه د ر لغت نامه د هخد ا«، به خلط 

و اشتباه راه یافته د ر مورد  »طغرا«، مجلّة حافظ، شمارة 92، صفحة 88.
28- قطران تبریزی، ابومنصور. )1362(. د یوان قطران تبریزی، تصحیح: محمد  علی 
نخجوانی، با مقالاتی از بد یع الزمان فروزانفر، ذبیح الله صفا، حسن تقی زاد ه، اوّل، تهران: 

ققنوس.
29- محمود ی بختیاری، بهروز و تاج آباد ی، فرزانه. )1391( »مقولة اتباع د ر لغت نامه 
د هخد ا: یک بررسی مجد دّ «، فصلنامة پژوهش های زبان و اد بیّات تطبیقی، شمارة3، 

صص192-175.
30- مُعین، محمّد . )1371(. فرهنگ فارسی، 6 جلد ، هشتم، تهران: امیرکبیر.

آیینة  مجلّة  د هخد ا«،  لغت نامة  به  نگاهی  »نیم   .)1377( علی.  سیّد   ملکوتی،   -31
پژوهش، شمارة 53، صص43-41



147 /

زبان  د ر  فرهنگ  بزرگ ترین  یا  »لغت نامه   .)1343( بهیهانی، سیّد علی.  موسوی   -32
فارسی«، ماهنامة وحید ، شمارة 5، صص 46-34.

33- مولوی، جلال الد ین محمّد . )1378(. مثنوی معنوی، تصحیح: رینولد  نیکلسون، 
سوم، تهران: ققنوس.

34- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف. )1376الف(. اقبال نامه، تصحیح: حسن وحید  
د ستگرد ی، اوّل، تهران: قطره.

حسن  تصحیح  شیرین،  و  خسرو  )1376ب(.   .......................................................  -35
وحید  د ستگرد ی، اوّل، تهران: قطره.

...................................................... )1369(. لیلی و مجنون، تصحیح: برات زنجانی،   -36
اوّل، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ د انشگاه تهران.

مخزن الاسرار، تصحیح: برات زنجانی،   .)1370( ......................................................  -37
اوّل، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ د انشگاه تهران.

وحید   حسن  تصحیح:  شرف نامه،   .)1335(  ......................................................  -38
د ستگرد ی، اوّل، تهران: ابن سینا.

بررسی شعر خاقانی د ر »لغت نامه د هخد ا«





بررسی تطبیقی دو افسانه ی »خانم ماه پیشونی« از روایت محله ی سعدی 
شیراز و »سیندرلا« از شارل پرو 

فرزانه فهندژ سعدی
د انشجوی  د کتری زبان و اد بیات فارسی، واحد  شیراز، د انشگاه آزاد  اسلامی، شیراز، ایران   
د کتر مریم زیبایی نژاد  )نویسند ه ی مسئول(
استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی، واحد  شیراز، د انشگاه آزاد  اسلامی، شیراز، ایران
د کتر مریم کهنسال
استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی، واحد  شیراز، د انشگاه آزاد  اسلامی، شیراز، ایران

چکید ه
د ر این مقاله که به طریق مید انی کتابخانه ای گرد آوری شد ه، نگارند گان بر آنند  که د و د استان 
خانم ماه پیشونی از د استانهای کهن بومی محلی نقل شد ه از مرد م محله ی سعد ی شیراز با د استان 
اروپایی سیند رلا از شارل پرو را مورد  بررسی قرار د هند  و تفاوت ها و شباهت های آن د و را بیان 
کنند  و با بررسی نمود های فرهنگیِ و اسطوره ای هر کد ام، تفاوت ها و مشترکات فرهنگِ ایرانی و 
اروپایی و روابطِ بین فرهنگ ها را مشخص نمایند . هد ف کلی این پزوهش آن است که مشخص شود  
که د استان های نقل شد ه د ر مناطق مختلف د نیا چقد ر از نظر د رو نمایه یا سایر عناصر د استانی به 
هم شبیه هستند . نتیجه ای که از این مقایسه به د ست می آید  آن است که با وجود  شباهت هایی که 
بین این د و د استان از نظر موضوع و د رونمایه وجود  د ارد ، اما تفاوت های ملیتی، فرهنگی و مذهبی 
باعث شد ه که شخصیت ها و یا بعضی از رفتارهای د رون قصه متفاوت گرد د  و یا تفاوت زمانی و 

مکانی بر بعضی از د رونمایه های د استان سیند رلا اثر بگذارد .  است.
واژگان کلید ی: فولکلور، قصه، اسطوره، فرهنگ، ماه پیشونی، سیند رلا

تاریخ دریافت مقاله: 1399/07/17
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/04/24

Email: ffahandej@yahoo.com
zibaeenejad.m@gmail.com
mkohansaal@gmail.com

فصل نامه ی علمی زبان و اد بیات فارسی
د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  فسا

س 12، ش 2 )پیاپی 26(، تابستان 1400
شاپا: 8457-2251                                                صص: 149-169     



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی150/

1- مقدمه
یکی از راه های شناخت آثارِ اد بیِ پیشینیان، وارد  شد ن به د نیایِ ساد ه و شیرین و بعضاً 
د لهره آورِ حکایت ها، روایت ها و د استان های به کار رفته د ر آن روزگاران است. شاید  انسانِ 
غار نشین، با محفلِ د ور همیِ د ر غارها و با استفاد ه از زغال و نگاشتنِ خاطره ها بر روی 
د یوارهای غار، سنتِ ثبتِ قصه را پایه ریزی کرد ه و برخی را نیز سینه به سینه نقل کرد ه 
است تا به ما رسید ه ، این سنتِ قصه گویی و د استان سرایی د ر سرزمینِ ما، با محفل هایی 
که د ر چاد رها تشکیل می شد  و سپس، کرسی هایی که د ر خانه ها د ایر می شد  ، تد اوم 

یافت و تقریبا تا د هه ی چهل د ر بیشترِ خانه ها برقرار بود .
 د ر ایرانِ قد یم، به هر بهانه ای باب قصه و قصه گویی د ر بین خانواد ه ها رواج د اشت، به 
ویژه د ر شب های طولانیِ زمستان، این د استان ها ، د استان های کوتاه و بلند ی بود  که د ر 
آن خواست ها و امید هایی نهفته وجود  د اشت که تصورّات و سنت های باستانی را روایت 
می کرد  و غالباً نثری شیرین د اشت که به زیبایی بر د ل می نشست و برخی از آن ها که 
برای تبد یل شب طولانی زمستان، به یک شبِ خاطره انگیز خلق می شد ، چیزی جز خیال 
پرد ازی های پد ر بزرگان و ماد ر بزرگان نبود . همچنین بعضی از این د استانها از کشور ما 
وارد  کشور د یگر می شد  و بنا بر فرهنگ و یا ملیّت آنان تغییراتی می یافت و برخی د یگر از 
ملل د یگر وارد  کشور ما می شد  و بر اساس اعتقاد ات و فرهنگ و قومیّت ما د گرگونی هایی 
د ر آن بوجود  می آمد ، از جمله ی این د استانها، سند  باد  نامه و یا کلیله و د منه است؛ به 
طور کلی د ر اد بیات تطبیقی که شاخه ای از مطالعات اد بی است، هد ف آن است که اثری 
از یک فرهنگ و یک زبان، با اثری از همان زبان و همان فرهنگ مقایسه شود  و یا اثری 
از یک فرهنگ و زبان با اثری از فرهنگ و زبانِ کشوری د یگر مقایسه شود . آن چه د ر این 
تطابق ها بیش از هر چیزی نظر را به خود  جلب می کند ، حتی تطابقِ د و اثر از یک سرزمین، 
نمود های فرهنگی یعنی ورود ِ فرهنگِ عامه به این آثار است، که موجبِ تطابق های فرهنگیِ 
د و اثر می گرد د ، از کاربرد  واژگانی گرفته تا نوعِ پوشاک، خوراک و به کار برد نِ ضرب المثل 
ها، باورها و ...  اما د ر همه ی این تطبیق ها پیوند  با گذشته و گذشتگان را نمی توان انکار 
کرد  و به نظر می رسد  یکی از بهترین و مؤثرین راه های شناختِ فرهنگ ها و ارتباطِ بینِ 
فرهنگ ها، همین شیوه ی تطبیقی آثار اد بی است، د استان خانم ماه پیشونی نیز از د استان 
هایی است که از محله ی سعد ی شیراز به اروپا و چین سفر کرد ه و د ر آن جا د چار تحولات 
و تغییراتی شد ه است. د ر این تحقیق نگارند ه بعد  از ارائه ی پیشینه ی پژوهش و آورد ن 
تعریفی از قصه، د استان خانم ماه پیشونی و سیند رلا را با هم مقایسه می نماید  و تفاوت ها 

و شباهت های این د و قصه را بیان می کند  
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پیشینه ی پژوهش:
طبق بررسی های انجام شد ه معلوم گرد ید ، کتاب هایی د ر مورد  قصه ی ماه پیشانی  

تالیف شد ه است که از میان روایت های مختلف، چهار نمونه معرفی می شود  :
1- د استان ماه پیشانی اثر احمد  شاملو که د ر کتاب قصه های کوچه به وسیله ی نشر 
مازیار د ر تهران به چاپ رسید ه است که د استان این کتاب با د استانی که د ر این پژوهش 
آورد ه می شود ، شباهت ها و تفاوت هایی د ارد  و د استانی است که به زبان شیوا و روان نوشته 
شد ه و د استان، نسبت به سایر نسخه های مشابه طولانی تر است، اما نام ماه پیشونی مانند  

نسخه های قد یمی اش، شهربانو است .
بیانی ساد ه و د لنشین  با  این د استان  2- کتاب ماه پیشونی نوشته ی فاطمه قنبری، 
نوشته شد ه است و د استانی کوتاه است و قهرمان د استان گلنار نام د ارد  و با نسخه های 

مشابه د ارای شباهت ها و تفاوت هایی است، اما مضمون یکی است. 
با  ای  د ر مجموعه  د استان  این  یوسفی که  نوشته محمد  رضا  پیشونی  ماه  3- کتاب 
نام قصه ای نو از افسانه به وسیله ی انتشارات پید ایش منتشر شد ه است و سارا خرامان 
تصویرگری آن را انجام د اد ه و مجموعه از سری قصه ها برای مخاطبین نوجوان بازنویسی 

شد ه است .
4- د ختر ماه پیشونی یا سه د خترون از محمد  رضا شمس، سومین جلد  از مجموعه ی 
با  کهن  قصه های  آفرینی  باز  واقع  د ر  آن  د استان های  که  است  د خترون  جلد ی سه  سه 
شخصیت پرد ازی های نوین و پیشامد های تازه است که این د استان بیشتر حول شکست 
د یو و باطل شد ن طلسم است، د یوی که د ختر شاه پریون را اسیر کرد ه و او را طلسم نمود ه 
است، د ر این د استان برخلاف د استان های مربوط به ماه پیشونی، شاهزاد ه نمی تواند  ماه 

پیشونی را پید ا نماید  .
همچنین، د ر واکاوی های انجام شد ه، مقاله هایی یافت شد ،که د ر آن ها، د استان سیند رلا 
با د استان های د یگر مورد  بررسی و تطبیق قرار گرفته است که د ر زیر به نمونه هایی از آن 

اشاره می شود  :
1- ریخت شناسی تطبیقی قصه های ماه پیشانی، یه شین و سیند رلا از مرتضی حید ری 
تحلیل  و  تبیین  به  پراپ  شناسی  ریخت  نظریه  از  گیری  بهره  با  نگارند ه  مقاله  این  د ر 
ساختاری قصه های ماه پیشانی از ایران ، یه شین از چین و سیند رلا از غرب می پرد ازد  و 
بر اساس ریخت شناسی پراپ ، قصه ها را مورد  بررسی قرار می د هد  و به این نتیجه د ست 
می یابد  که قصه ی ماه پیشانی مربوط به عصر پارینه سنگی )عصر شکار( است و همچنین 
روند  د گرگونی های ساختاری این قصه ها نزولی بود ه و قصه ی ماه پیشونی، روایت کهنه تر 

بررسی تطبیقی د و افسانه ی »خانم ماه پیشونی« از روایت محله ی سعد ی شیراز و »سیند رلا« از شارل پرو
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این قصه هاست . 
2- بیان تصویری سیند رلا د ر فرهنگ های گوناگون نوشته  شکوه حاجی نصرالله-طاهره 
محبی تابان د ر این مقاله نگارند گان، قصه سیند رلا را د ر فرهنگ های گوناگون مورد  نقد  و 

بررسی قرار می د هند  و نگاه آنان بیشتر جنبه روانشناسانه د ارد .
3-مقاله ی کد  گذاری قصه سیند رلا نوشته شکوه حاجی نصرالله-طاهره محبی تابان ، د ر 
این مقاله نگارند گان نخست نگاهی به کارکرد های قصه سیند رلا کرد ه اند  و سپس ساختار 
سیند رلا، روایت »لاواته« تصویرگر سوییسی را با ساختار سیند رلا، روایت براد ران گریم و 
روایت شارل پرو، مقایسه نمود ه و د ر مرحله ی بعد ، هنر انتزاعی و ارتباط آن با تصویرگری 

را با توجه به نماد های باستانی مشخص می نمایند .
همچنین د استان سیند رلا که د استانی کهن است، بر اساس آن کتاب های مختلفی 

نوشته شد ه است که از نمونه های فراوان به چند  کتاب اشاره می شود :
1-کتاب سیند رلا نوشته ی والت د یزنی، این کتاب  د استان کوتاهی است که گویای 

زند گی د ختری مهربان است که اتفاقات جالبی برای او رخ می د هد .
2-کتاب سیند رلا نوشته ی وراساد  گیت این کتاب نیز زند گی سیند رلا د ختری ساد ه و 
مهربان به زیبایی و با زبانی ساد ه و روان توصیف شد ه است، که گرفتار حساد ت ناماد ری و 
د ختران زشت او قرار می گیرد  و د ر نهایت این د ختر مهربان با پسر حاکم ازد واج می کند .

2- بحث و بررسی
2-1- تعریف قصه و د استان:

"قصه" د ر اصل یک واژه ی عربی است و د ر فرهنگ های لغت به معنیِ "د استان" و 
"سرگذشت" آمد ه است. "سرشار" د ر تعریف قصه آورد ه: »قصه، بیانِ سخن، خبر و حال 
است.« )سرشار، 1388: 28( و »قصه یک چیز ابتد ایی و مربوط به انسان های اولیه است و 
قد مت آن به مباد ی اد بیات می کشد . به پیش از اختراعِ خط و کتابت و به مذاق آنچه د ر ما 
بد وی و ابتد ایی است، خوش و سازگار می آید  ....« )همان : 33( او همچنین قصه را بخش 
مهمی از د استان می د اند  و د ر شرح د استان می گوید : »د استان یک گونه ی مستقل اد بی 
است که از اجزای مختلفی تشکیل می شود  و یکی از آن اجزا )د ر واقع ستون فقراتش( قصه 

است.« )سرشار، 1388 :36(
قوم  هر  فرهنگی  میراث  از  مهمی  قسمت  نمود ار  را  قصه  مارزلف"  "اولریش 
روان  و  فرهنگی  های  زمینه  و  سنتی  »ارزشهای  است،  معتقد   و  می د اند   ملتی  و 
می کند .«                                                                          پید ا  انعکاس  آن  د ر  جد ید   اجتماعی  سوانح  و  حواد ث  همچنین  و  شناختی 
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)مارزُلف، 1391: 15(
عمرِ قصه و قصه گویی به اند ازه ی قد متِ عمر انسان است و حتی پیش از آن، یعنی 
د استانِ "قصه و قصه گویی" د استانی ازلی است، یعنی از آن زمان که یکی بود  و یکی نبود ، 
غیر از خد ا هیچ کس نبود ، خد ایی بود  که انسان را از گِل آفرید ، نامِ مَرد ، آد م بود  و نام 
زنش حوا بود ، آن ها د ر بهشت ساکن شد ند . آد م سراغ د رخت ممنوعه رفت و .... و قصه و 

قصه گویی آغاز شد .
"عناصری" د رباره ی قد متِ قصه خوانی معتقد  است که از روزگار قد یم، قصه خوانی و 
د استان گویی،  نیز  ایران  د ر  است.  د اشته  رواج  مختلف جهان  ملل  میان  د ر  افسانه سرایی 

سنتی بسیار کهن به شمار می رود .«  )عناصری، 1395: 1(
"فضل الله مهتد ی" معرفی می کند  و  را  "مارزلفُ" همچنین نخستین د استان نویس 

می گوید :
»باید  شروع کار واقعی د ر زمینه ی اد راک اهمیت قصه و تحقیق د ر آن را قبل از همه 
مد یون خود  ایرانی ها و د ر وهله ی اول فضل الله مهتد ی ملقب به صبحی بود . این شخص د ر 
اواخر سال سی امِ این قرن، به قصه گویی د ر راد یو آغاز کرد  و هر بار کارِ خود  را با این تمنا 
به پایان رساند  که باز هم قصه های د یگری برای او بفرستند . نتیجه ی این تقاضا آن شد  که 
متون زیاد ی به د ست او رسـید  و او د ر سال های بعد  قسمتی از آن  را منتشر کرد«                                                                                  
)مارزلفُ، 1391: 18(

او د ر اهمیتِ تحقیق و مطالعه ی قصه های ملل می گوید :
به  بتوان  که  است  مهم  علت  این  به  طرفی  از  ملل  قصه های  د ر  مطالعه  و  »تحقیق 
برد اشتهایی از زند گی که مبنا و پایه ی این قصه هاست پی برد  و از جانب د یگر از آن  رو که 

بتوان به کشف روابط بین فرهنگها نایل آمد .« 
                                                          )مارزُلف، 1391: 15(
غالباً د استان های بومی- محلی با فولکلورِ آن سرزمین عجین شد ه است، از واژه ها گرفته 
تا اصطلاحات، باورها، ضرب المثل ها و . . . که همگی به زیبایی بر جانِ د ل می نشیند . "د کتر 
معین" د ر شرح واژه ی فولکلور می گوید : »فولکلور مرکب از فولک تود ه و لور د انش است، 
علم به آد اب و رسوم تود ه ی مرد م، افسانه ها و تصنیف های عامیانه یا تود ه شناسی.« )معین، 

1379: ج3، 2538(
"سیپک" معتقد  است که: »اد بیات فولکلور معمولا گرایش به ساد ه نویسی د ارد . آفرینش 
های اد بیات فولکلور از نظر زبانی با استفاد ه از عناصر اند کی از زبان عربی مشخص می شوند ، 
اما آنجا که واژگان به عاریت گرفته شد ه از زبان عربی د ر میان عامه ی مرد م کاربرد  چند انی 

بررسی تطبیقی د و افسانه ی »خانم ماه پیشونی« از روایت محله ی سعد ی شیراز و »سیند رلا« از شارل پرو
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ند ارد ، عناصر ایرانی زبان د ر واژگان اد بیات فولکلور اعتبار شایانی می یابند .« )سیپک،1393 
:4( او د ر جایی د یگر د ر اهمیتِ "اد بیات فولکلور" می نویسد : »اد بیات فولکلور تنها به ارائه 
نیز شامل می شود .  را  اد بی  آثار  آفرینش د وباره ی  بلکه  آثار گذشته محد ود  نمی شود ،  ی 
اد بیات فولکلور از گذشته تاکنون به طور مستمر و عجیب با تاریخ بشر همگام بود ه است.« 

)همان:12(
"فقیری" د رباره ی قصه ها و افسانه ها معتقد  است که:

»قصه ها ظاهری ساد ه د ارند  ولی برخلاف ظاهر ساد ه شان از د رون پرُند  و با مطالعه ی 
قصه ها و افسانه های ملل می توان به علل اند یشه و گفتار مرد م اطلاعاتی به د ست آورد  که 
چگونه می اند یشند  و با روید اد های تلخ و شیرین زند گی چگونه روبرو می شوند .« )فقیری، 

)3 :1382
»یکی از اهد افِ مهم اد بیات تطبیقی، یعنی تطبیق د و د استان از د و سرزمین)د و شهر 
یا د و کشور(، آشنایی با روابط فولکلویک آن د واست، تحقیق و مطالعه د ر قصه های ملل 
از طرفی به این علت مهم است که بتوان به برد اشتهایی از زند گی که مبنا و پایه ی این 
قصه هاست پی برد  و از جانب د یگر از آن  رو که بتوان به کشف روابط بین فرهنگها نایل 

آمد .« )مارزلف، 1391: 18(
نویسند ه یا گویند ه ی  این است که، د استان های شفاهی،  البته آن چه مسلم است، 

مشخصی ند ارد ، زمان خاصی را نیز نمی توان برای این گونه د استان ها د ر نظر گرفت.
با توجه به تعاریف ارائه شد ه ، قصه ی "خانم ماه پیشونی" از قصه های محله ی سعد ی 
شیراز با قصه ی "سیند رلا" از شارل پرو فرانسوی، مقایسه می شود  تا مشخص گرد د  که چه 

تطابقاتِ فرهنگی بین این د و قصه وجود  د ارد  و د ر چه قسمت هایی با هم متفاوتند .
ی  محله  مرد م  -محلیِ  بومی  د استانِ  پیشونی«  ماه  »خانم  افسانه ی   -2-2

سعد ی شیراز:
یکي بود  یکي نبود ، غیر از خد ا هیچ کس نبود ، هر که بند ه ي خد ان بگه یا خد ا! د ر 
روزگاران قد یم مرد ي بود ، که با زن و د خترِ کوچک و خوشگلش زند گي مي کرد ، روزي 
زنش بیمار شد  و از د نیا رفت و مرد  مجبور شد ، با زن د یگري عروسی کند . چیزی نگذشت 
که زن بابا د ختر زشتی به د نیا آورد  و به همین خاطر به د خترِ پیزاد هَ ش)پیش زاد ه( بخُلشِ 
می شد . کارِ زن بابا ریشتنِ پشم بود  و د ختر زیبا هم هر روز به کار ریشتنِ پشم مشغول 
مي شد  و پشم ها را گوروک)توپي از پشمِ بافته شد ه( مي کرد ، تا برای فروش آماد ه شود ، 
این کارِ هر روز د ختر بود . سال ها گذشت و هر د و د ختر بزرگ شد ند . یک روز د خترِ زیبا 
به کنار چاه رفت، تا ظرف خود  را پر از آب کند ، وقتي د ختر به کنارِچاه رسید ، صد ایي به 
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گوشش رسید ، که به او سلام مي کند ، د ختر، خوب گوش کرد  و فهمید که صد ا از ته چاه 
می آید ،صد ای تهِ چاه، د وباره سلام کرد  و گفت: 

»به به! بو مي یاد ! بو آد میزاد  مي یاد ! بیا به صورتت آب بزن! تا بختت خوب بشه و 
خوشبخت بشی! «

د خترِ خوشگل بد ونِ این که بترسد ، از چاه آب کشید  وبه صورتش زد . همین که د ختر 
آب را به صورتش زد ، شکلِ یک ماه روي پیشونیش پید ا شد  و با خوشحالی به خانه رفت.

د خترِ زن بابا که فهمید  د خترِ زیبا از آبِ چاه به صورتش زد ه و شکلِ ماهروی پیشونیش 
پید ا شد ه، زود  به کنار چاه رفت.

 اژد ها به د خترِ زشت گفت: »آب بزن! به صورتت آب بزن!«
او هم فوراً آبي به صورتش زد  و نقشِ ناهنجار و زشتی روي پیشونیش پید ا شد . د خترِ 
زیبا که معرفت د اشت، خانم ماه پیشوني شد  و سفید  بخت شد  و د خترِ زشت که بی معرفت 

بود ، سیاه بخت شد .
یک روز که خانمِ ماه پیشوني مثلِ همیشه پشتِ بون نشسته بود  و با پرِّه )آلتِ فلزیِ 
کوچک که با آن پشم ریسی می کرد ند ( پشم ها را می ریشت، باد  شد ید ي آمد  و گوروکِ 
پشمی )توپِ بافته شد ه از پشم( را بون به بون با خود  برد  و آن را به قصرِحاکم اند اخت. 
خانم ماه پیشوني، بون به بون به د نبال گوروکِ پشمي د وید ، تا به قصرِحاکم رسید . همین 
که د ختر وارد ِ حیاطِ قصر شد  و خواست گوروک را برد ارد ،پسرِ حاکم او را د ید  و عاشقش 
شد ، ماه پیشوني، تا پسر حاکم را د ید ، گوروکِ پشمی را برد اشت و فرار کرد . پسرِحاکم هم 
بون به بون د نبالِ ماه پیشوني رفت، تا ببینید ، او د اخلِ کد ام خانه می شود . پسر حاکم فهمید  
که د ختر زیبا د اخلِ کد ام خانه رفت و خانه ی ماه پیشونی را بلد  شد . پسر حاکم به قصر 
برگشت وتعد اد ی از ماموران را برای خواستگاری به خانه ی ماه پیشونی فرستاد . زن بابای 
ماه پیشونی که بخُلش می شد ، همراه با د خترش، ماه پیشوني را غضب کرد ند  و د ر تاپوّ)انبارِ 
زغال( قایمش کرد ند  و زن بابا به جاي ماه پیشونی، د خترِ خود ش را نشانِ خواستگاران د اد . 
وقتی خواستگاران د خترِ زشت و نقشِ روی پیشونیش را د ید ند ، فهمید ند  که این د ختر، ماه 

پیشونی نیست، پس به پسر حاکم خبر د اد ند .پسر حاکم گفت:
»من اون د ختری را که پسند ید م، می شناسم و این د ختر، ماه پیشونی نیست.«

پس پسر حاکم د ستور د اد ، تا مأموران بگرد ند  و ماه پیشوني را پید ا کنند . زن بابا و 
د خترش هم ماه پیشونی را د ر تاپوّ قایم کرد ه بود ند  و نمی گذاشتند   که به کوچه بیاید . 
مأموران د وباره به خانه ی زن بابا برگشتند  و همه جای خانه را زیر و رو کرد ند  و ماه پیشوني 
را د ر تاپوّ پید ا کرد ند ، او را به قصر برد ند  و به عقد ِ پسر حاکم د رآورند . خانم ماه پیشونی و 

بررسی تطبیقی د و افسانه ی »خانم ماه پیشونی« از روایت محله ی سعد ی شیراز و »سیند رلا« از شارل پرو
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پسر حاکم سالیان سال د ر کنار هم زند گي را به خوبي و خوشي گذراند ند . قصّه ي ما به سر 
رسید  کلاغه به خونهَ ش نرسید .

2-3- د استان »سیند رلا«:
یکی بود  یکی نبود ، سال ها پیش د ر کشوری کوچک د ختر مهربان و زیبایی به نام 
سیند رلا با ناماد ری و د و د خترش زند گی می کرد ، ماد ر او سال ها پیش د رگذشته بود  و 
پد رش با زن د یگری ازد واج کرد ه بود ، ولی پد ر هم به زود ی از د نیا رفت و د خترک تنها 
شد ه بود . د خترک د ر خانه ی پد ری خود ش مانند  یک خد متکار زند گی می کرد  و د ستورات 
ماد ر و خواهرهایش را انجام می د اد . او بسیار زیباتر از د و خواهرش یعنی آناستازیا و گرزیلا 
بود . برای همین آن ها خیلی به او حسود ی می کرد ند  ولی همه ی این ناراحتی ها و اذیت 
ها باعث نشد ه بود  که او ناامید  شود . سیند رلا همیشه با این امید  از خواب بید ار می شد ؛ که 
یک روزی او هم خوشبخت خواهد  شد . رفتار او با حیوانات خانه این قد ر خوب بود  که تمام 
حیوانات نیز او را د وست د اشتند . فقط گربه ی خواهرها بود ، که مثل صاحبانش بد جنس بود  
و سیند رلا را اذیت می کرد . یک روز صبح که مثل همیشه سیند رلا مشغول تمیز کرد ن خانه 
بود ، زنگ د ر به صد ا د رآمد  وقتی د ر را باز کرد  متوجه شد  که د عوت نامه ای از طرف حاکم 
شهر برایشان آمد ه است. او نامه را به ناماد ریش د اد . حاکم شهر جشنی به خاطر پسرش 
برپا کرد ه و از تمام د ختر خانم های زیبا و متشخص د عوت کرد ه، تا د ر این مهمانی شرکت 
کنند . خواهران سیند رلا خوشحال شد ند . د ر همین موقع سیند رلا از ناماد ریش خواست که 

او را هم به مهمانی ببرند ، ناماد ریش گفت:
»به شرطی می توانی همراه ما بیایی که تمام کارهایت را تمام کنی و بتوانی لباس 

مناسبی برای مهمانی فراهم کنی تا آن را بپوشی.«
سیند رلا با خوشحالی به اتاقش رفت و لباس ماد رش را از صند وق د رآورد  تا آن را د رست 
کند  ولی د ر همان موقع خواهرانش او را صد ا کرد ند  تا کارهایشان را انجام د هد . خلاصه تا 
غروب سیند رلا مشغول آماد ه کرد ن لباس های خواهرانش بود  و نتوانست که لباسش را 
آماد ه کند . موش های کوچولو که سیند رلا را خیلی د وست د اشتند  از همان صبح متوجه ی 
نقشه ی ناماد ری شد ند  برای همین با کمک پرند گان کوچک لباس سیند رلا را آماد ه کرد ند ، 
تا سیند رلا بتواند  د ر مهمانی شرکت کند . سیند رلا وقتی خسته به اتاقش برگشت و لباسش 
را آماد ه د ید  خیلی خوشحال شد  و آن را تنش کرد  و به کنار کالسکه آمد  تا همراه بقیه به 
مهمانی برود ، ولی خواهران سیند رلا که از این اتفاق خیلی ناراحت شد ند  با بد  جنسی بهانه 
آورد ند  و لباس سیند رلا را پاره کرد ند  و خود شان تنهایی به مهمانی رفتند . سیند رلا خیلی 

ناراحت شد  و زد  زیر گریه و با خود ش گفت:
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»د یگه من هیچ شانسی ند ارم هر کاری می کنم باز هم موفق نمیشم«. 
سیند رلا د ر همین موقع صد ایی شنید  که به او می گفت: »چرا عزیزم! هنوز یکی چیز 
برای تو باقی ماند ه است و آن امید  تو به زند گی است، اگر تو امید  ند اشتی که من الآن 

اینجا نبود م.«
سیند رلا سرش را بلند  کرد  و پری مهربانی را د ید ، سیند رلا از د ید ن پری مهربان بسیار 

خوشحال شد .پری مهربان به او گفت: »باید  عجله کنیم، ما فرصت زیاد ی ند اریم.«
او با عصای جاد ویی خود  به کد و تنبلی که د ر باغ بود  زد  و ورد ی خواند  و ناگهان آن کد و 
تبد یل به کالسکه ی زیبایی شد  و چهار موشی را که د وست او بود ند  تبد یل به چهار اسب 
زیبا کرد  و سگ مهربان خانه را هم به صورت خد متکار او د ر آورد . حالا نوبت خود  سیند رلا 
بود ، پری چرخی د ور او زد  و عصایش را به حرکت د رآورد . ناگهان سیند رلا خود  را د ر لباسی 
بسیار زیبا یافت. وقتی چشمش به کفشهایش افتاد  بیشتر تعجب کرد  چون کفشهای او مثل 

شیشه بود . سیند رلا با خود  گفت:»این مثل یک رویا است!«
پری به سیند رلا گفت:»د رست است عزیزم! این یک رویا است و مانند  همه ی رویاها 
نمی تواند  زیاد  طولانی باشد  تو تا ساعت د وازد ه شب فرصت د اری و بعد  از آن همه چیز به 

حالت اولش برمی گرد د .«
سیند رلا از پری تشکر کرد  و به سمت قصر به راه افتاد  وقتی به قصر رسید  همه از د ید ن 

این د ختر زیبا شگفت زد ه شد ند  و از هم می پرسید ند ، که این د ختر غریبه کیست؟
پسر حاکم تا چشمش به سیند رلا افتاد  از او خوشش آمد  جلو آمد  و از او خواست تا با او 
برقصد  آن ها با هم رقصید ند  و آواز خواند ند . پسر حاکم از سیند رلا خوشش آمد  چون متوجه 
شد  که او د ختر مهربانی هست. زمان آن قد ر زود  گذشت که سیند رلا متوجه نشد ؛ یک د فعه 
صد ای زنگ ساعت برج را شنید  و د ید  ساعت 12 است،سیند رلا با سرعت سوار برکالسکه 
از قصر د ور شد  ، اما یکی از لنگه های کفشش از پایش افتاد  و وقتی ساعت د وازد ه آخرین 
زنگ خود ش را نواخت، همه چیز مثل قبل شد ، ولی سیند رلا خوشحال بود  که توانسته بود  
د ر این مهمانی شرکت کند . صبح روز بعد  حاکم د ستور د اد  که د نبال د ختری بگرد ند  که آن 
کفش به پایش بخورد  چون پسرش گفته بود ، فقط با صاحب کفش ازد واج می کند . مأموران 
حاکم کفش را به پای تمام د ختران شهر امتحان کرد ند ، تا سرانجام به خانه ی سیند رلا 
رسید ند . خواهران سیند رلا هر کاری کرد ند  تا کفش به پایشان برود ، نشد  که نشد . سیند رلا 

جلو آمد  و از وزیر خواست که به او اجازه بد هد  تا کفش را امتحان کند . 
خانه  این  او خد متکار  ند ارد  چون  امکان  »این  گفتند :  و  خواهران سیند رلا خند ید ند  

است!«
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پا کند ، پای  به  را  تا کفش  اجازه د اد   با آن زیبایی د ید ،  را  ولی وقتی وزیر، سیند رلا 
سیند رلا به راحتی د رون کفش جا گرفت. آن ها سیند رلا را به قصر برد ند  و به زود ی جشن 
بزرگی برای عروسی بر پا شد  و سیند رلا بعد  از تحمل این همه مشکلات به آرزوی خود  

رسید  و سال ها به خوشی زند گی کرد .
2-4- مقایسه ی د و د استان

واژگان و اصطلاحات کهنِ »ماه پیشونی«:
ماه پیشونی- زن بابا- بخُل- عروسی کرد ن)ازد واج کرد ن(- گوروکِ پشم )توپی بافته 

شد ه از پشم(
ریشتنِ  ریسی(-  پشم  مخصوص  فلزی  کوچکِ  پرِّه)آلتِ  زاد ه(-  زاد ه)پیش  پی 

پشم)ریسید ن( - آب کشید نِ از چاه
حاکم- قصر- اژد ها و چاه- گفتنِ جمله ی "بو می یاد  بو آد میزاد  می یاد  جن و پری 

زاد  می یاد ."
بون به بون )بام به بام(- تاپوّ )انبار زغال یا گند م(- قایم

نشانه هایی از نو بود ن د ر د استان سیند رلا د ید ه می شود ، مانند ِ د اشتنِ د رِ خانه ای که 
زنگ د ارد ، ساعتی که زنگ می زند  یا آورد نِ کارت د عوت، اما د ر خانم ماه پیشونی کاملا 

بوی کهنگی و زند گیِ شبانی به مشام می رسد . 
واژگان کهن د استانِ »سیند رلا«:

سیند رلا-آناستازیا-گرزیلا- د عوت نامه- کالسکه-عصای جاد ویی- حاکم– قصر- پری 
مهربون- وِرد خواند ن

صند وقِ لباس
شباهت های موضوعیِ هر د و د استان:

با نگاهی به موضوعِ هر د و د استان گویی د استان "خانم ماه پیشونی" با اند ک اختلافی، 
نسخه ی ایرانیِ د استانِ "سیند رلا" است.

ناگفته نماند  که، د ر بینِ د استان های بومی- محلیِ نقاط مختلفِ سرزمینمان، د استان 
هایی وجود  د ارد ، که می توان گفت، نسخه ی ایرانیِ سیند رلا است، از جمله انواعِ روایت 
هایی که تاکنون از د استانِ"ماه پیشانی" بیان شد ه است. البته آن چه مسلّم است، این 
است که، د ر تعاملِ فرهنگ ها ما چیزهایی را به سایر سرزمین های د ور و نزد یک قرض 
می د هیم و چیزهایی را از آن ها قرض می گیریم و این د ر د استانِ "سیند رلا" و "خانم ماه 
پیشونی" به خوبی د ید ه می شود ، اما مشخص کرد نِ خاستگاه اولیه و اصلیِ این د استان ها 

کاری د شوار است.
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توان  می  ها  د استان  د ر  موجود   اسامیِ  به  توجه  با  که  است  معتقد   سیپک"  "ییری 
خاستگاه هر کد ام را مشخص کرد  و نام های فارسی مربوط به خاستگاه ایرانی موضوع اثر 

می شوند ."  )سیپک، 1393: 68(

"سیپک" د رباره ی روابط بینا متنی و بینا فرهنگیِ د استان ها می گوید :
»باید  این موضوع را مد  نظر د اشت که گاهی اوقات برخی از آثاری که موضوع های 
یکسانی د ارند ، اگر چه ممکن است از نظر زمان یا مکان فاصله ی زیاد ی با یکد یگر د اشته 
تصاویر  یا  وقایع  د اد ن  قرار  هم  کنار  ی  شیوه  ترکیب،  ظاهری،  شکلِ  نظر  از  اما  باشند ، 
تیپ های شخصیتی و یا روانشناسی تک تک افراد  و جزئیات با هم مطابق هستند . توجه 
به این شباهت ها و همانند ی ها برای ملت هایی که از نظر زبانی د ارای منشا یکسان و یا از 
گذشته های د ور د ر ارتباطی نزد یک با یکد یگر هستند ، بسیار اهمیت د ارد .« )سیپک، 1393: 

)12
با بررسی این د و د استان مشخص گرد ید  که هر د و د استان د ر موضوع شباهت د ارند  و 

شروعِ هر د و د استان با جمله ی "یکی بود  یکی نبود " است.
د ر هر د و د استان:

- ماد رِ د خترِ زیبا فوت کرد ه است.
- پد ر د وباره ازد واج می کند .

- د خترِ زیبا گرفتارِ ستم های ناماد ری و د خترِ حسود ش است.
- پد ر به جز ازد واج مجد د  نقشِ د یگری ند ارد .

-د ختر، زیبا، ساد ه و مهربان است و به لحاظِ زیبایی ظاهر برای ازد واج پسند ید ه می شود ، 
بد ونِ توجه به ویژگی های د یگر.

- وسیله ای کوچک از د خترِ زیبا د ر قصرِ حاکم جا می ماند  و همان مقد مه ای برای 
ازد واجِ د ختر می شود . سیند رلا کفش شیشه ای و خانم ماه پیشونی توپِ پشمی.

به  د ارند  که  یعنی حیواناتی وجود   د ارد ،  بشری وجود   غیر  نیروی  و  پند اری  انسان   -
قهرمان د استان کمک می کنند  و زبان و احساساتِ انسان را به خوبی می فهمند . د ر د استان 
سیند رلا موش های خانه و پرند گان هنرخیاطی هم بلد ند  و لباس ماد رِ سیند رلا راتغییر می 
د هند  و آن را به اند ازه ی تن سیند رلا می  کنند  و د ر د استانِ خانم ماه پیشونی اژد ها از 

بد بختیِ د ختر باخبر است و با او حرف می زند  و به او کمک می کند .
- نیرویی که به کمک د ختر زیبا می آید ، به طور ناگهانی ظاهر می شود ، یکی د ر چاه به 

شکل اژد ها و د یگری به صورتِ پری مهربان.

بررسی تطبیقی د و افسانه ی »خانم ماه پیشونی« از روایت محله ی سعد ی شیراز و »سیند رلا« از شارل پرو
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- د ختر به محض پسند ید ه شد ن، فرار می کند  و پسر حاکم مسافتی را به د نبال د ختر 
می د ود  و او را تعقیب می کند .

- د خترِ زیبا توسط ناماد ری و د خترش پنهان نگه د اشته می شود  و د خترِ زشت به جای 
د خترِ زیبا به خواستگاران معرّفی می شود .
-انجامِ کارها، روزانه و همیشگی است.

- حاکم بد ونِ چون و چرا با ازد واجِ پسرش با یکی از د خترانِ عاد ی موافقت می کند .
- خبری از ماد ر شوهر یعنی همسرِحاکم نیست.

-نتیجه ی هر د و د استان، ازد واج د ختر با پسر حاکم و رهایی از د ست ناماد ری است و 
هر د و پایان خوشی د ارد .

غالباً د استان های بومی-محلی با فولکلورِ آن سرزمین عجین شد ه است، از واژه ها گرفته 
تا اصطلاحات، باورها، ضرب المثل ها و .... که همگی به زیبایی بر جانِ د ل می نشیند  .

نمود های فرهنگیِ د استان خانمِ »ماه پیشونی«:
-این د استان از نظر موضوع سرگرم کنند ه، مرد می و فولکلور است، زیرا؛

- د استان با "نام خد ا" شروع می شود  و جمله ی "یکی بود  یکی نبود  غیر از خد ا هیچ 
کس نبود " که یکی از رسم ها برای شروع قصه د ر ایران باستان بود ه است.

-آورد نِ جمله ی "د ر روزگاران قد یم ...بود " رسم و شیوه ای د ر قصه گویی کهن است.
-هر گاه گفته می شد : "هر که بند ه ی خد ان بگه یا خد ا" شنوند گان همه با هم می 

گفتند : یا خد ا!
 -ریسند گی با پشم گوسفند ، یکی از مشاغلِ زنان د ر قد یم به شمار می رفت و نشانِ 

زند گی شبانی است.
-به صحرا رفتن و آورد نِ آب از چاه، نشان از نبود نِ آب د ر خانه ها است.

-وجود ِ تاپو یا انباری برای ذخیره ی زغال یا گند م،نشان از فرهنگِ خانه سازی د ر قد یم 
است. 

-بود نِ اژد ها د ر چاه از عقاید  قد ماست، آن ها معتقد  بود ند ، د ر بیابان ها و د ر چاه ها 
جن، پری، د یو، غول و اژد ها زند گی می کند  و این جانوران د ر غالبِ د استان های کهن ایرانی 

نقشی پر رنگ د ارند .
-بام به بام به د نبال توپ پشمی د وید ن، نشان از فرهنگِ خانه سازی د ر قد یم است، 
زیرا د ر قد یم، بیشتر خانه های یک محله به یکد یگر چسبید ه بود  و از راه پشت بام می شد ، 

کلِ محله را د ور زد . 
-روی پشت بام نشستن، نشان از فرهنگ گذشتگان است، زیرا زنان بیشترِ وقتشان را 
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بر پشت بام می گذراند ند  و د ر قد یم، مرد م بیشتر از راه پشتِ بام با یکد یگر رفت و آمد  
می کرد ند  و از راهِ کوچه به ند رت و د ر صورتِ ضرورت استفاد ه می شد ، حتی شب ها بر 

روی پشت بام می خوابید ند .
-عشقِ پسر به د ختر)نیاز( و فرارِ د ختر)ناز(.

-فرستاد نِ ماموران برای خواستگاریِ از د ختر.
-آخرِ د استان، زند گیِ زناشویی هم پایانخوشی د ارد ، زیرا د ر قد یم به ند رت زند گی ها 

د چارِ جد ایی می شد .
-جمله ی "قصه ی ما به سر رسید ، کلاغه به خونه ش نرسید " د ر پایان د استان، جزو 

شیوه های د استان گویی د ر ایران باستان است. 
نمود های فرهنگی د استان »سیند رلا«:

- خانه د اری و انجام کارهای روزانه. 
-د اشتنِ صند وق برای نگه د اری لباس ها و آورد نِ کارتِ د عوت به د رِ خانه برای شرکت 

د ر جشنِ مهمانی.
-برگزار کرد نِ جشنِ همگانی و رقص همگانی توسطِ حاکم و شرکت د اد انِ د خترانِ زیبا 

د ر این جشن.
-پسند ید نِ د ختری زیبا توسط پسرِ حاکم از میان انبوه د ختران، د ر جشن همگانی.

-نگه د اری حیواناتی مانند  موش و گربه د ر خانه.
-د اشتن خانه ای که د ارای زنگِ د ر است.

تفاوت های کلیِ هر د و د استان:
-د استان سیند رلا طولانی تر از د استان خانم ماه پیشونی است و د ر کشوری کوچک رخ 

می د هد  اما د ر د استان خانم ماه پیشونی اثری از شهر یا کشور نیست.
   -سیند رلا فقط به کارِ خانه رسید گی می کند ، اما خانم ماه پیشونی علاوه بر کارِ خانه 

باید  پشم ریسی هم بکند .
-د ر د استان سیند رلا معلوم می شود ، پد ر فوت کرد ه اماخبری از سرنوشتِ پد ر خانم ماه 

پیشونی نیست.
 -د ر د استان سیند رلا ناماد ری کار خاصی انجام نمی د هد ، اما ناماد ریِ خانم ماه پیشونی 

پشم ریسی می کند . 
-ناماد ریِ سیند رلا از شوهرِ قبلش د و د ختر د ارد ، اما ماه پیشونی یک خواهرِ ناتنی د ارد ، 

که از پد رش است.
-سیند رلا اتاقی مخصوص خود ش د ارد با تعد اد ی موش اما خانم ماه پیشونی اتاقی ند ارد .

بررسی تطبیقی د و افسانه ی »خانم ماه پیشونی« از روایت محله ی سعد ی شیراز و »سیند رلا« از شارل پرو



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی162/

-د ر د استان سیند رلا پریِ مهربان است اما د ر د استان خانم ماه پیشونی اژد ها وجود  
د ارد .

-د ر د استان سیند رلا ایزد  باد  و آب وجود  ند ارد  اما د ر د استان خانم ماه پیشونی این د و 
ایزد  وجود  د ارد .

-د ر د استان سیند رلا د خترانِ زیبا به قصر د عوت می شوند ، تا یکی از د ختران برای پسرِ 
حاکم پسند ید ه شود ، اما د ر د استان خانم ماه پیشونی د عوت گیری، مراسم جشن و جریان 

های مربوط به پیش و پس از جشن وجود  ند ارد .
-د ر د استان سیند رلا علاوه بر موش و گربه که به سیند رلا کمک می کنند ، پری مهربان 
که از جنس بشر است، به کمکِ او می آید  اما د ر خانم ماه پیشونی فقط نیروی غیر بشری 

یعنی اژد هاست که به د ختر کمک می کند .
-فاصله ی خانه ی سیند رلا تا قصر زیاد  است اما فاصله ی خانه ی خانم ماه پیشونی تا 

قصر چند  خانه بیشتر نیست.
-سیند رلا د و خواهر ناتنی د ارد  و نامشان مشخص است اما خانم ماه پیشونی یک خواهر 

د ارد  و نام او مشخص نیست. 
بر  اما د ر خانم ماه پیشونی نقشِ آلت خر  افتد   -اتفاقی برای خواهران سیند رلا نمی 

پیشانی خواهرش می نشیند .
 -سیند رلا هر صبح با "امید " از خواب بید ار می شود  و پری مهربان به او می گوید :»اگر 
تو امید  ند اشتی که من الآن اینجا نبود م!« اما د ر د استان خانم ماه پیشونی امید واری یا نا 

امید ی وجود  ند ارد .
-د ر د استان سیند رلا علاوه بر ناماد ری و د خترانش، گربه ی زشتِ آن ها نیز سیند رلا را 

اذیت می کند ، اما د ر خانم ماه پیشونی فقط ناماد ری و د خترش او را اذیت می کنند .
     -سیند رلا د وستانی مانند  موش ها و پرند گان د ر خانه د ارد  اما خانم ماه پیشونی 

د وستی ند ارد .
-گرچه برای شرکت د ر جشن،پ رند گان و موش ها، لباسِ سیند رلا رابرایش می د وزند  

اما سیند رلا هم هنر خیاطی را به خوبی می د اند  و هنرِ خانم ماه پیشونی ریسند گی است.
-د ر د استان سیند رلا پری مهربان شب هنگام و زمانی که به شد تّ د لِ سیند رلا شکسته 
و د ر حال گریه کرد ن است، بر او ظاهر می شود ، اما خانم ماه پیشونی روز هنگام و زمانِ 

آورد نِ آب از چاه، اژد ها را می بیند .
-د ر د استان سیند رلا، سیند رلا با پسر حاکم می رقصد  و تماسِ چهره به چهره و نزد یک 
با یکد یگر د ارند  و سپس پسرِ حاکم او را می پسند د ، اما خانم ماه پیشونی از فاصله ی نسبتاً 
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د ور د ید ه و پسند ید ه می شود .
-د ر د استان سیند رلا زنگِ د ر و زنگِ ساعت به صد ا د ر می آید  و هر کد ام حاملِ پیامی 

است، اما د ر خانم ماه پیشونی هیچ کد ام وجود  ند ارد .
-د ر د استان سیند رلا برای تاثیر جاد و زمان تعیین می شود ، یعنی پس از ساعتِ 12 
شب)ورود  به بامد اد ( تأثیرِ جاد و از بین می رود ، اما "آبی" که خانم ماه پیشونی به صورت 

می زند ، زمانی برایش تعیین نمی شود  و د ائمی است. 
-هنگامِ فرار یک لنگه کفشِ سیند رلا از پایش بیرون می آید  و د ر قصر باقی می ماند  و 
سیند رلا پله های فراوانی را طی می کند ، اما خانم ماه پیشونی بام به بام فرار می کند  و توپِ 

پشمی را با خود  می برد .
-سیند رلا به کمک پری مهربان علاوه بر لباس هایش، کفشی از شیشه به پا د ارد  اما 

خانم ماه پیشونی به کمکِ اژد هاتنها نقشِ ماه بر پیشانی د ارد .
-د ر سیند رلا، پری مهربان لباس های سیند رلا را تغییر می د هد ، چهار موش به چهار 
اسب، کد و تنبل به کالسکه و سگ خانه را به کالسکه چی تبد یل می کند  اما د ر خانم ماه 

پیشونی چیزی تغییر نمی کند .
-برای خوشبختیِ سیند رلا نیروهای بیشتری وجود  د ارد  اما د ر خانم ماه پیشونی تنها 

باد ، آب و اژد ها د خالت د ارد .
-د ر د استان سیند رلا به د ستور پسر حاکم، وزیر و ماموران کفش را خانه به خانه می 
برند  تا د خترِ زیبا پید ا شود  و این خود  خواستگاری محسوب می شود  اما د ر د استانِ خانم ماه 
پیشونی، رسم و سنت خواستگاری توسطِ ماموران انجام می شود  و بر خلاف سنت ایرانیان 

زنان د ر امر خواستگاری هیچ نقشی ند ارند .
-اتفاقی برای خواهران ناتنیِ سیند رلا نمی افتد  اما خواهر ناتنیِ خانم ماه پیشونی بر 

پیشانیش آلتِ خر نقش می بند د .
-سیند رلا شب هنگام به شد ت د ل شکسته می شود  و به شد ت می گرید ، پری مهربان بر 
او ظاهر می شود  و و اجابت شد نِ آرزوی قلبی سیند رلا)وصالِ پسر حاکم( با "د عای صبح" 
همراه است. زیرا د قیقاً با به صد ا د ر آمد نِ ساعتِ 12 شب و ورود  به نخستین ثانیه ها ی 
"بامد اد "، پسر حاکم برای یافتن سیند رلا و ازد واجِ با او تلاش می کند  اما خانم ماه پیشونی 

به محض این که نقشِ ماه بر پیشانی اش ظاهر می شود ، خوشبخت می شود .
تیپ ها و شخصیت های د استان خانم »ماه پیشونی«:

د ر د استان خانم ماه پیشونی با سه تیپ شخصیتی روبه رو هستیم.
1- انسان های معمولی: 
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د ختری که زیبا و مهربان است. پد ری که د وباره ازد واج می کند ، زن بابای حسود  و د ختر 
زشت و حسود ش. 

2- حاکم و پسرش:
حاکمی که آن قد ر مهربان است، که د ختر یکی از رعایا را بد ون هیچ گونه مخالفتی، 
به همسری پسرش د ر می آورد ، پسری که تنها با یک نگاه د ختری را برای یک عمر می 

پسند د ، با او ازد واج می کند  و او را به قصر می برد .
3- شخصیت های غیر انسانی و اشیاء جاد ویی:

1- اژد ها
اژد هایی که گرچه نامی از جنسیتش نیست، اما چنین به نظر می رسد ، که مذکر است، 
زیرا بد ونِ هیچ گونه چشم د اشتی، د ختر را خوشبخت می کند .)د یوهای ماد ه د ر د استان 

های ایرانی بسیار بد جنس هستند (.
2- "آب" که موجبِ خوشبخت شد نِ د ختر می شود .

3- "باد " که توپِ پشمی را با خود  می برد  و مقد مه ای می شود  برای خوشبختی د ختر. 
تیپ ها و شخصیت های د استان »سیند رلا«:

د ر د استان سیند رلا با سه تیپِ شخصیتی روبه رو هستیم.
     1- انسان های معمولی:

سیند رلای مهربان و زیبا، پد ری که زنِ اولش مرد ه و د وباره ازد واج می کند ، ناماد ریو 
د خترانزشت و حسود ش.

    2- حاکم و پسرش:
حاکمی که مهربان است، پسری که تنها بر اساسِ ظاهرِ د ختریاو را می پسند د  و با او 

ازد واج می کند .
     3- شخصیت های خاص، غیر انسانی و اشیاء جاد ویی:

 1- پری مهربان
2- چوبِ جاد ویی 

اند ازه  اند ازه ی پای سیند رلا است و  به  3- کفشِ شیشه ای که د ر یک کشور فقط 
ی هیچ پای د یگری نمی شود  و همین موجبِ شناخته شد نِ سیند رلا و د ر نتیجه موجب 

خوشبختیِ او می شود .
4- حیواناتی که با سیند رلا د وست هستند  و به سیند رلا کمک می کنند . )انسان پند اری(.

نشانه های اساطیریِ خانم »ماه پیشونی«:
»اسطوره)myth( د استانی است که د ر اعصار قد یم برای بشر باستانی معنایی حقیقی 
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د اشته است، ولی امروزه د ر معنای لفظی و اولیه ی خود  حقیقت به شمار نمی رود  و بشر 
امروزی به آن باور ند ارد  به عبارت د یگر اسطوره زمانی، تاریخ است)معمولا تاریخ مقد س(، 
ولی امروزه به صورت د استان فهمید ه می شود  اگرچه ریشه ی د استان تاریخ و اسطوره یکی 

است.« )شمیسا،1389: 252(
است.«  افسانه گرفته شد ه  و  معنای سخن  به   muthosیونانی اصل  از   myth »واژة 

)بهار،1391: 344(
»اسطوره ها، آیینه هایی هستند  که تصویرهایی را از ورای هزاره ها منعکس می کنند  
و آن جا که تاریخ و باستان شناسی خاموش می مانند  اسطوره ها به سخن د ر می آیند  و  
فرهنگ آد میان را  از د ور د ست ها به زمان ما می آورند .« )هینلز،1378: 252(                                                                                           
و »اسطوره شناسی بخشی است از مرد مشناسی فرهنگی که خود  آن از مرد مشناسی 
قالبهای  یافتن قوانین عمومیِ  منشعب می گرد د ، مرد مشناسی فرهنگی به بررسی و فرا 
پد ید ة  از  عمومی  توجیهی  کوشد   می  و  پرد ازد   می  آن  ابعاد   ی  همه  د ر  انسان  رفتاری 

اجتماعی- فرهنگی به د ست د هد .« )بهار،1391: 344(
همچنین »هد ف اسطوره شناسی، کشف اند یشه ی نهفته د ر اساطیر است که زیر بنای 
فرهنگ و روحیات قوم محسوب می شود  د استان های اساطیری جوهر فرهنگ و معارف ملی 
است و فشرد ه ی تجارب هزار ساله ی قومی، هر شاخ و برگی از روایات اسطوره ای حاصل 
تجربه های تلخ و شیرین گذشتگان است که لعاب افسانه ای بر آن کشید ه و د ارالشفای 

حکمت برای نسل های آیند ه باقی گذاشته اند .« )ستاری،1391: 20( 
بعضی بر این اعتقاد ند  که: »اسطوره همیشه با آن که د ر گذر تاریخ د گرگون می شود  
اما همیشه زند ه است و با مرد م زند گی می کند  و ویژگی های متمایز فرهنگ های مختلف 
انسانی را بازگو می کند  و بازگو کنند ه ی ارزش های معنوی یک فرهنگ است.« )هینلز، 

)83 :1383
"عشق" و  الهه ی  "ایزد ِ آب" یعنی  الگوهای اساطیریِ د استانِ ماه پیشونی،  از  یکی 
"بخت گشایی" است، که ریشه د ر باورهای ایرانیان باستان د ارد ، د ر این د استان الهه ی 
آب یا آناهیتا است که موجب خوشبختی د ختر می شود )البته با راهنمایی اژد ها(. "آموزگار" 

د رباره ی قد متِ اعتقاد  بر ایزد  بانوی آب یا آناهیتا می گوید :
خد ا  این  نام  و  است  بود ه  موجود   هخامنشی  ی  د وره  او}آناهیتا{د ر  از  »تند یسهایی 
د ید ه  د وم  ارد شیر  ی  د وره  از  هخامنشی  های  کتیبه  د ر  آناهیتا  صورت  به  بار  نخستین 

می شود .« )آموزگار، 1389: 23(
"الهه ی عشق" و  با صفات نیرومند ی زیبایی و خرد مند ی به صورت  بانو  ایزد   »این 
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"باروری" نیز د ر می آید ، زیرا چشمه ی حیات از وجود  او می جوشد  و بد ینگونه ماد ر خد ا 
نیز می شود ، به عنوان ایزد  بانوی باروری، زنان د ر هنگام زایمان برای زایش خوب و د ختران 

برای یافتن شوهر مناسب به د رگاه او استغاثه می کنند .« )همان(
"راسل" د رباره ی ایزد  بانوی آب می گوید :

»طبیعی است که د ر بسیاری از سرچشمه ی زند گی و باروری را به صورت موجود ی 
ماد ینه تصور کنند  ... او نیرومند  و د رخشان، بلند  بالا و زیبا، پاک و آزاد ه توصیف شد ه است. 

د رخور آزاد گی خویش تاج زرین هشت  پر هزار ستاره بر سر د ارد .« )هینلز،1378: 38(
از آتشکد ه های ساسانیان منحصراً  اند ازه ای بود  که برخی  بانو به  ایزد   »اهمیت این 
برای ستایش "ایزد  بانو آناهیتا" بر پا گرد ید ه، نام وی تد اعی کنند ة سر زند گیِ چشمه های 
سرشار، باران شست و شو د هند ة آسمان، عشق و باروری و آباد انی و پاکد امنی بانوان ایرانی 

بود .« )انصاری، 1397: 68(
د ومین کهن الگوی اساطیریِ د استان، ایزد ِ "وای" یا "باد " است، که به شیوه ای بسیار 
ظریف وارد  د استان می شود  و به د ختر کمک می کند ، که عروس پاد شاه شود ."آموزگار"د ر 

تعریفِ ایزد ِ وای یا باد  می گوید :
»ایزد ِ وای گرد ونه ای زرین د ارد ، خد ایی است نیرومند  و تیز رو و صفت پیروز شوند ه هم از 
ویژگی های اوست.«                                                                                                                )همان(

»"وایو" از مرموزترین ایزد ان آریایی است نماد  وی "باد " است، و از همین روی او را 
گاهی ایزد ی نیکو و گاهی ایزد ی شرور د انسته اند . این از آن جهت است که وزش باد  زمانی 
که به صورت نسیم باشد  موجب آرامش و تسلی روح آد می است.« )انصاری، 1397: 116(

و »ایزد  وای یاباد  پد ید  آورند ه ی زند گی د ر ابر باران زا و مرگ د ر توفان یکی از اسرار 
انگیزترین خد ایان هند و-ایرانی است. .... می بینیم د ختران نیز برای یافتن همسرن خوب 

وایو را نیایش می کنند .« )هینلز،1383: 75(
د ر د استانِ خانم ماه پیشونی، ماهی که بر پیشانیِ د ختر آشکار می شود  و آلتی که بر 
پیشانی د خترِ زن بابا به وجود  می آید ، می تواند  اشاره ی لطیفی باشد ، به اعتقاد  بر تقد یر و 
سرنوشت که د ر اصطلاح عوام به آن "پیشونی نوشت" می گویند  و اصطلاحاتی د یگر مانند : 

"پیشونی سفید  یا پیشونی سیاه بود ن".
با  از د یگر ویژگی کهنِ د استان است، حیوانی که به خوبی      "انسان پند اری" نیز 
اخلاق آد میان آشناست و انسان ستم د ید ه را د رک می کند ، با آد میان صحبت می کند  و 

راهنماییشان نیز می کند .
رد ِّ پای  اسطوره د ر د استان »سیند رلا«:
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د ر  آید ،  می  سیند رلا  کمک  به  ناگهانی  طور  به  مهربانی  پری  سیند رلا  د استان  د ر   
و  هستند   مهربان  و  زیبا  بسیار  که  هستیم  روبرو  بانوانی  ایزد   با  ما  ایرانی،  اسطوره های 
کفش های زرین د ارند  و به د ختران کمک می کنند ، تا خوشبخت شوند ، یکی از این ایزد  

بانوان، ایزد  بانوی "اشَی یا ارَد " است. د کتر آموزگار د رباره ی این ایزد  بانو می گوید :
»خوش اند ام، مجلل، با شکوه و آزاد ه نژاد ، توصیف شد ه است و بر زنان نفوذ د ارد  و زنانی 

که اشَی یارشان باشد  سفید  بختند .« )آموزگار: 1389 :30(
و »ارَد  به هر خانواد ه ای که به هیأت د ختری زیبا پد ید ار شود  برای آن خانواد ه برکت و 

شاد مانی است.« )هینلز،1383: 142(
"بهار" د ر توضیح لغوی "آرد " می نویسد :

»ارَد  ard به معنای سهم، بخشش و پاد اش است، این ارَد  است که پاد اش می بخشد  و 
سروش به اتفاق او پاد اش و پاد افره می بخشد ، یشت هفتم از آن اوست، او د ختر هرمزد  و 
سپند ارمزد  است، او خرد  و خواسته می بخشد ، او بر گرد ونه ای سوار است، او پیروزی می 

د هد .« )بهار، 1391: 78(
پری مهربان با چوب جاد ویی اش، کد و تنبل را به کالسکه، چهار موش را به چهار اسب 
و سگِ مهربان را به کالسکه ران تبد یل می کند ، کفش و لباس سیند رلا را هم زیبا می کند ، 

د ر اسطوره های ایرانی آمد ه است:
»آناهید  یا ارد وی سوره آناهیتا گرد ونه ای د ارد  با چهاراسب سفید .« )همان: 24(

»قصه سیند رلا نخستین بار د ر چین مکتوب شد ) سال 900ق م( و از تاریخی کهن 
برخورد ار بود  و اند ازه بسیار کوچک پا نشانه ی تقوای مطلق و تشخص و زیبایی و همچنین 
کفش راحت که از چرم بسیار گرانبها ساخته شد ه د و نکته ای است که ریشه ی شرقی آن 

را مشخص می کند  هر چند  لزوما چینی نباشد « )حاجی نصرالله، 1381: 54(

3- نتیجه گیری
چنین به نظر می رسد  که، یکی از د لایلِ رواجِ قصه و قصه گویی، از د یرباز تا چند  د هه 
پیش، تأثیراتِ فولکلوریک و عامه پسند ی بود ، که با د استان ها عجین می شد . هر د استان 
ترکیبی از واژه های محلی، گویش محلی و آرزوهای شبانی بود  و ترس از فراقِ یار و بیشتر 
فراقِ فرزند  را شامل می شد . جز د استان های جن و پری، که آن هم اقتضای زند گیِ د شت و 
بیابانی بود ، پایانِ بیشتر آن ها، به د لیل د اشتنِ امید  به وصال و رسید نِ به آرزوها همراه بود ؛ 
د استان خانم ماه پیشونی و د استان سیند رلا از همین د استانهاست که پایان خوشی د ارد  و 
با وصال تمام می شود ؛ با آن که  قصه ی، خانم ماه پیشونی، نقل شد ه د ر این پژوهش یک 
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د استان ایرانی از یکی از محله های شیراز است اما از نظر موضوع و محتوا با د استان سیند رلا 
از کشوری د یگر با فرهنگ متفاوت بسیار شبیه است و چنین به نظر می رسد  که  قصه ی 
پیشونی  ماه  یا د استان خانم  و  پیشونی است  ماه  ایرانی شد ه ی د استان خانم  سیند رلا، 
ایرانی شد ه ی د استان سیند رلاست که چون با فرهنگ د یگری آمیخته شد ه، تغییراتی د ر 
شخصیت ها و اعمال و رفتار قهرمان ها با توجه به مذهب، ملیّت و فرهنگ بوجود  آمد ه 
است و این نشان د هند ه ی ارتباط ملت ها با هم و همچنین رواج قصه گویی بین آنهاست. 
همچنین د ر این قصه ها می توان  رد  پای اسطوره ها و فرهنگ عامه ی مرد م و اعتقاد ات 

آنان را یافت و به نوع زند گی آنان پی برد .
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1- مقدمه
عام  و  خاص  زبانزد   که  است  د استانی  نظامی،  شیرین  و  خسرو  منظومه ی  پرد اختن 
است. هوشمند ی نظامی د ر گزینش عناصر و شخصیت های این د استان ستود نی است. اوج 
هنرنمایی نظامی د ر شخصیت شیرین، نمود  می یابد  که »بر تمام اشخاص و مناظر د استان 
سایه اند اخته است. و د ر میان همه ی شکوه و جلال د ربار خسروپرویز هیچ چیز د رخشان تر 
و چشمگیرتر از وجود  وی د ید ه نمی شود .« )زرین کوب، 107:1372(. نظامی که استاد  هنر 
و اند یشة تمد ن ایران زمین است به تمام زوایا و خبایای مختلفِ روابط اجتماعی، انسانی و 
آد اب و رسوم د ورة ساسانی اشاره کرد ه است؛ اما به عشق، از مد خلی متفاوت نگریسته است. 
این منظومه، بستری  شخصیت جذّاب، کنشگر و هنجارشکن شیرین د ر واد ی عشق د ر 
فراهم نمود ه است تا پژوهشگران با خوانشی متمایز بتوانند  د ریچه های بد یعی از این د استان 
را بر د ریچة ذهن مخاطب بازنمایند . این مقاله نیز قصد  د ارد  به د نیای عاشقانه شیرین ورود  
کند  و جهان مطلوب عاشقانة او را با د نیای عاشقانه کنیزک مولانا مورد  واکاوی مقایسه ای 
قرارد هد  اگرچه» از عشق هیچ تعریف ذاتی قابل ارائه نیست. هرکس عشق را تعریف کند  
آن را نشناخته است.« )ابن عربی ، 259: بی تا(. امّا نظامی صحنه های عشق د و انسان، که 
کبوتر د لشان د ر هوای هم می تپد  را با ایماژی منحصر به فرد ، هم چون یک پرد ة سینما 

مقابل چشم مخاطب به تصویر کشید ه است، تا هنر عشق را به نمایش گذارد . 
ممتازی  ویژگی  از  مولانا  شش گانة  د فترهای  بین  د ر  نیز  مثنوی  کنیزک  د استان 
زاد ه، 2:1386(.  )وهاب  د ارد .  قرار  اول  د فتر  د ر صد ر  نی نامه،  از  بعد   برخورد اراست حتی 
مولانا بعد  از نی نامه، بلافاصله به د استان پرد ازی پرد اخته است؛ مبرهن است که مولانا د ر 
قالب د استان به تبین افکار و اعتقاد اتش می پرد ازد ؛ زیرا »تاثیرگذاری د استان اصولا به سبب 
ساد گی و بی آلایشی ظاهری و وامد اری آن از زند گی روزمره عامه مرد م است.« )شکیبایی 

و همکاران، 135:1389(. 
     بشنوید  ای د وستان این د استان           خود  حقیقت نقد  حال ماست آن

 )مولوی،1381: 35/1( 
     ای براد ر قصه چون پیمانه است             معنی اند ر وی مثال د انه است

 )همان:3622/2(
پژوهش گران  اد بی  د ربارة  این د و  شاهکار بی نظیر اد ب فارسی، تفحّص و تتبّع بسیار 
نمود ه اند  که به عنوان منبع و مأخذ کار اد ب د وستان مورد  توجه قرار می گیرد ؛ امّا راقمان 
این مقاله بر آن هستند  تا از د ید گاه روساختی،  به تحلیل د استان کنیزک بپرد ازند  و وجوه 
افتراق و اشتراکِ اکسیر عشق را د ر خانة د لِ شیرین، د ر برابر عشق کنیزک د استان شاه و 
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کنیزک، مورد  واکاوی قرارد هند . 
بیان مسئله و سوالات

که  است  معنوی  مثنوی  و  شیرین   و  خسرو  فارسی،  اد ب  بد یل  بی  منظومه های  از 
مطالعات و تحقیقات شایان توجّهی از آنها به رشتة تحریر د رآمد ه است. ازسویی د یگر، این 
د استان ها چند  ساحتی هستند  و می توانند  خوانش های متفاوتی را برای مخاطبان به ارمغان 
بیاورند . نویسند گان این مقاله، تصمیم د ارند  با نگاهی متفاوت و د گرگونه به د استان بنگرند  
و کیمیای عشق را د ر جَبهة د و زن، بد ون تجربة زیستة شاعرانشان از نظر بگذرانند  و د ر 
این گذر به سوال زیر پاسخ د هند : با توجه به اینکه عشق موهبتی الهی است و د ر همة 
انسان ها به ود یعه نهاد ه شد ه است، گوهر عشق د ر این د و بانو چگونه نمود  پید ا می-کند  و 

وجوه اشتراک و افتراق آن کد ام است؟
 ضرورت و هد ف تحقیق 

اگرچه پژوهشگرانِ مقالات علمی، آثار بسیاری د رباب خمسة نظامی و د استان های مولانا 
با این رویکرد  و نگاه د گرگونه؛ یعنی بد ون توجه  اما تاکنون  به رشتة تحریر د رآورد ه اند ؛ 
به تجربیات زیسته مولانا و نظامی، پژوهشی انجام نشد ه است. این مقاله بر آن است که 
عشقِ کنیزک نسبت به پاد شاه را با عشقِ شیرین نسبت به خسرو مقایسه کند ؛ زیرا »عشق، 
اکسیر حیات است و شربت سکرآور و یکی از نیرو های بهم پیوسته ای است که د ر همة 
مراتب طبیعت جاری است.« )آلند ی، 9:1378(. از سوی د یگر علو و اعتبار یک شاهکار 
اد بی د رمقام مقایسه و تطبیق آثار اد بی، منزلت و وجهه ای مضاعف می یابد  همچنین با این 

د ید گاه می توان به رگه های مشترک و مختلف ابرازِ عشق زنان، د ر اد وار مختلف پی برد .
روش تحقیق

روش تحقیق مقالة حاضر، تحلیلی مقایسه ای  و به شیوة کتابخانه ای و اسِناد ی است. 
راقمان مقاله کوشید ه اند  تا عشق گهرپاک شیرین د ر برابر خسرو را با عشق رنگارنگ و ملون 

کنیزک نسبت به پاد شاه مورد  واکاوی و مقایسه قرارد هند .
بیشینه ی تحقیق

 مقالة »بررسی سازوکار شخصیت ها د ر خسرو و شیرین نظامی« از سید  حسین فاطمی 
اد بی، شمارة 167،زمستان 1388 د ر  و مریم د رپر د ر مجلة علمی-پژوهشی جستار های 
صفحات 77-54 به چاپ رسید ه است. این مقاله به تحلیل عناصر و شخصیت های د استان 

خسرو و شیرین با توجه به الگوی گریماس پرد اخته است.
د انینو  د ید گاه های گید نز،  اساس  بر  نظامی  و شیرین  مقالة »بررسی عشق د ر خسرو 
و ایوانز« از غفار  برج ساز و شهلا خلیل الهی د ر پژوهشنامه اد ب غنایی د انشگاه سیستان 
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و بلوچستان سال چهارد هم، شماره بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1395، د ر صفحات 
114-101 به چاپ رسید ه است. این مقاله به تبیین عشق از د ید گاه گید نز، که عبارت است 
از  عشق رمانتیک، عشق شور انگیز و عشق سیال می پرد ازد  و نویسند ه به این سوال پاسخ 

د اد ه است که تا چه اند ازه این نظریه ها با د استان خسرو و شیرین مطابقت د ارد . 
مقالة »سمبولیسم د ر کلام مولوی و تحلیل د استان شاه و کنیزک«  از اسحاق طغیانی 
تابستان  اول، شماره 8،  د وره  مد رس،  تربیت  د انشگاه  انسانی  علوم  د انشکد ة  فصلنامة  د ر 
نماد گونه  د استان،  شخصیت های  از  کد ام  هر  مقاله  این  د ر  رسید ه است.  چاپ  به   1371
تعبیر شد ه است. پاد شاه، سمبل انسان کامل، کنیزک، نفس انسان، زرگر، نماد  د نیا و ظواهر 

فریبند ه اش، طبیب، سمبل انسان کامل و رهبر.

2- بحث و بررسی
د ید گاه جامعه نسبت به زنان د ر اد وار مختلف تاریخ متمایز بود . »د ر اد بیات گذشته هرگاه 
از زن سخن به میان آمد ه است او را موجود ی ضعیف و ناتوان معرفی کرد ه اند  که احتیاج به 
حمایت د ارد . نه د ر جنگ ها توان د فاع از خود  د ارند  و نه د ر آرامش و صلح، قاد ر به برآورد ن 
نیازهای ساد ة زند گی خود  است.« )یزد انی، 146:1386(. »شخصیت پرفروغی که نظامی 
می آفریند  د ر د وره ای است که کم ترین ارزشی به زن نمی د هند ؛ خود ِ زن بود ن، مد رک جرم 
)پناهی،  را می آفریند .«  نظامی د ر یک محیط کاملًا متفاوت شخصیت شیرین  اما  است؛ 
37:1384 (. »نظامی د ر سرود ن خسرو و شیرین تحت تاثیرد استان سرایی فخرالد ین اسعد  
گرگانی قرار گرفته است. یافته ها مؤید  این مطلب است که نظامی این د استان را د ر مقابله 
با اثر فخرالد ین اسعد  گرگانی سرود ه است.« )راشد  محصل، 401:1371(. او با سرود ن این 
منظومه، و گزینش شیرین به عنوان سمبل و نماد  عشقی گهرپاک و مقد س د ربرابر »ویس« 
د رصد د  است از فد اکاری عاشقانة زن، د ر عصر خود  د اد  سخن د هد  و ویژگی منحصر به فرد  
آزاد ی و آزاد منشی و صد اقت و صمیمیت و تعهد  و پایبند ی به عشق را د ر شخصیت شیرین 
متجلی نماید ؛ زیرا »مقولة عشق مهم ترین پد ید ه د ر حیات ماد ی و معنوی بشر است که د ر 
اد وار مختلف توانسته است رنگی د یگر بر حیات انسانی بپاشد  و زند گی فرد ی و اجتماعی 
او را جهت د هد .« )فروم، 21:1393(. د ر نقطة مقابل این د استان، رد  پای عشق د ر اشعار 
مولانا نیز کاملًا ساری و جاریست. پژوهشگران آثار مولانا معتقد ند  د استان شاه و کنیزک، 
نمونه ای از د استان های عاشقانه، تمثیلی و نماد ین هستند  و هر کد ام از شخصیت ها د ر واقع 
سمبلی از زند گی شخصی مولانا. امّا د ر باب شخصیت خود ِ کنیزک و پاد شاه، آرا و اقوالِ 
بسیار نامتجانسی وجود د ارد . د رحقیقت هر پژوهشگری از د استان شاه و کنیزک، برد اشتی 



175 /

متناسب با ذهنیت خود  د ارد  و از ظنّ خود  با مولانا به مید ان مرافقت حرکت می کند  اما 
ریشة تضاد ها و تعارضات را باید  از این د ید گاه نگریست که د استان د ارای چند  لایه است د ر 
یک لایه می توان زند گی خصوصی مولانا را با توجه به وقایع اتفاق افتاد ه د ر د استان د ریافت، 
و از سویی د یگر می توان از د ید گاه سمبولیسم به د استان نگریست اگرچه از بین شارحان 
مثنوی تنها بد یع الزمان فروزانفر »بر تمثیلی بود ن این حکایت تاکید کرد ه و تأویلات عد ید ة 

عرفانی را بر خلاف مذاق مولانا د انسته است.« )فروزانفر،50:1373(.
از سوی د یگر پژوهشگران آثار مولانا »بر این عقید ه اند  که بن مایه های فکری مولانا د ر 
د استان کنیزک و پاد شاه فرد وس الحکمه، عیون الاخبار، چهارمقاله، اسکند رنامه و مصیبت 
نامه بود ه است.« )زرین کوب، 421:1366؛ نیکلسون،628:1374؛ فروزانفر، 41:1367(. د ر 
اسکند رنامة نظامی آمد ه است که »ارشمید س، عاشق کنیز چینی می شود ؛ استاد ش ارسطو، 
کنیزک را با خوراند ن د ارویی تلخ و گرفتن خون از او موجب زوال ظاهری او می شود  و بد ین 
وسیله ارشمید س را از عشق به کنیزک منصرف می کند ؛ اما د ر فرجام کنیزک بهبود  می یابد  
و ارشمید س د وباره با او نرد  عشق می بازد ؛ اما مرگ کنیزک باعث می شود  تا ارشمید س از 

عشق کنیزک پاک شود .« )مرتضوی،402:1339(.
اگر از زاویة د استان سرایی د ر این د و د استان تأمّل کنیم د ر هر د و منظومه، عناصر و 
شخصیت های د استانی، هنرمند انه نقش آفرینی می کنند ؛ یعنی هر آنچه که مطمح نظر یک 
د استان سرا است، بعینه د ر این د و شاهکار می توان  یافت. د ر این باب براهنی معتقد است: 
»لفاظی شد ید  نظامی مانع از این می شود  که زن واقعیت کامل د اشته باشد  و مثنوی معنوی 
زن را همیشه وسیله قرار می د هد  تا جلوه های د رونی و برونی انسان، انسانی کلی و ایستا 

برملا گرد د .« )براهنی، 31:1363( .
با این مقد مه باید  اذعان نمود  که راقمان این مقاله تلاش نمود ند  تا د استان عاشقانة 
خسرو و شیرین نظامی و  شاه و کنیزک مولانا را  بد ون توجه به تجربة زیستة شاعر، با 
بررسی روساختی واکاوی کنند ؛ زیرا »هر نوشتاری مهر تمایز جنسیتی را بر خود  د ارد .« 
)سلد ن، 271:1375(. کشف ارتباط وجوه اشتراک و افتراق د ر سیمای د و زن از اهد اف این 

مقاله است. 
2-1- ویژگی های مشترک عشق د ر سیمای شیرین و کنیزک عبارت است از: 

2-1-1- نمود  عشقی محکم و مستحکم نسبت به معشوق خود  
او  نگارگریِ تمثالِ خسرو، د لد اد ة  با د ید ن  ارمن زند گی می کند .  شیرین د ر سرزمین 
می شود  و د ل به د ریا می زند  و سرزمین ارمن را ترک می کند  تا خسرو را د ر مد ائن بیابد . 
از  می بیند .  از سوی خسرو   فراوان  مهری های  بی  و  بی مبالاتی ها  جاد ة عشق،  مسیر  د ر 
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معاشقه بازی ها و هوسرانی های خسرو د ر مید ان عشقِ با زنان د یگر آگاه است و گاه زبان به 
شِکوه می گشاید : 

   د و د لبر د اشتن از یکد لی نیست            د و د ل بود ن طریق عاقلی نیست
  )نظامی،1390: 4167 (
برای  و  نمی شود   بی مهری  آفت  د ستخوش  د ر طیّ طریقِ عشق  پاد شاه جان شیرین 
وصال خسرو  سر از پای نمی شناسد . او شبانه روز شبد یز خود  را به همراه رخش پند ارش 
این  تأّمل  قابل  نکتة  برسرگذارد .  کنار خسرو  د ر  مد ائن  د ر  را  تا همای سعاد ت  می تازاند  
است که د ر جامعه آن روز د ولت ساسانی، زنی یکّه و تنها چند  شبانه روز سفر کند  و تمام 
خطرات این مسیر پرفراز و فرود  را به جان بخرد ، چیزی به غیر از نمود  عشق د ر ذات یک 
زن،می تواند  باشد ؟ د ر واقع »تحمل این د رد ها و محبت ها از حد  نیاز به بقا، فراتر رفت و 
به عشق و احساس تعلق مبد ل شد .« )گلاسر،1398: 74 (. اما عشق شیرین، منحصر به 
فرد  است با همة د لد اد گی به خسرو، نوعی صلابت چاشنی عشقش است. او د وست ند ارد  
عشق پاکش را مَن یزَید کند ؛ زیرا مهین بانو به او آموخته »اگر معشوقی زود  رام گرد د  زشت 
می نماید  و پیوند  عشقش چند ان شرافتی ند ارد .« )افلاطون، 70:1391(. او بهای این عشق 
را با د رخواست ازد واج و مهر و کابین، از خسرو خواهان است تا پشتیبانی متقن و محکم 

برای خود  فراهم کند :
     که گر خون گریم از عشق جمالش         نخواهم شد  مگر جفت حلالش

          )نظامی، 1390: 1766(
با وجود  آنکه می د انیم شیرین براد رزاد ة مهین بانوست و بعد  از عمه، بر اریکة قد رت 
خواهد نشست و نیازی به مِهر و کابین د ر معنای صوری و ماد ی ند ارد ؛ امّا د رحقیقت، شیرین 
همان عشقی را از خسرو طلب می کند  که »استرنبرگ« د ر مثلث عشقش؛ تعهد  و پایبند ی 

می نامد : 
     بلی تا گشتم از عالم پد ید ار                 تو را بود م به جان و د ل خریــد ار

)نظامی،1390: 4358(
نه جز روی تو کس را سجد ه برد م نه پی د ر جستجوی کس فشرد م             

)نظامی،1390: 4359(
شیرین که تار و پود  جانش با عشق خسرو عجین شد ه است ازآغاز تا پایان زند گی به 
عشق خسرو وفاد ار می ماندَ  و الحاح می-ورزد  و فرجام  این عشق مطهر د ر آغوش معشوق 

زمینی به معشوق آسمانی می پیوند د .
و حاضر  است  زرگر  گرو عشق  د ر  د لش  هم،  مولانا  د استان  کنیزک  د یگر  از سویی   
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نیست عشقش را  نثار پاد شاه کند  و اجازه نمی د هد  تا پاد شاه از او  کام بگیرد  بلکه د ر فراق 
زرگر سرشک ها از چشم جاری می سازد  تا بد انجا که جسم و روح کنیزک به ورطة نابود ی 
می افتد . زیرا معنی عشق؛ یعنی از د ل به د ریا زد ن و خود  را به د ست تقد یر سپرد ن )باومن، 
47:1348(. پاد شاه که د ل د ر گرو عشق کنیزک د ارد  حاضر است تمام خزائن را د ر قبال 
سلامتی کنیزک خرج کند  طبیبی حاذق می یابد  و زمانی که حکیم برای د رمان کنیزک، 
زرگر را شناسایی می کند  از پاد شاه د رخواست می کند  تا زرگر را  به نکاح کنیزک د رآورد  
عشق  مثلث  د ر  »هوس«  الِمان  د رحقیقت  می شود .  حاصل  کنیزک  بهبود ی  بد ینسان  و 
استرنبرگ،روح زند گی را د ر کالبد  کنیزک جاری می سازد  وغلیان عشق زند گیش را معنا 

می بخشد ؛ زیرا عشق د وای نخوت و ناموس است.
2-1-2- حضور رقیب عشقی د ر هر د و د استان

د ر هر د و د استان رد پای عشقی د یگر، سربازمی زند . کنیزک و پاد شاه و زرگر، شیرین و 
فرهاد  و خسرو. افلاطون معتقد  است »چون آفرود یت وجود  د ارد ، پس عشق هم د و تاست.« 
)افلاطون،64:1391(؛ اما شیرین،  استاد  هنر عشق ورزید ن است؛ زیرا »عشق، هنر است 
همچنانکه زند گی هنر است.« )فروم، 18:1393(. او د ر این ساختمان د وتایی عشق، د ست 
رد  به سینه فرهاد  عاشق و کوهکن می زند . د ر حقیقت او صمیمیت و تعهد ِ »استرنبرگ« 
را چاشنی عشق پاک خود  می کند  و هرگز د ر سرش هوای د یگری را نمی پروراند ؛ زمانی 
که شیرین برای استراحت د ر کنار چشمه، چشمش به جوان رعنایی )خسرو( می-افتد  د ر 

طرفه العینی چشم را بر می د ارد  و با خود  اینگونه زمزمه می کند :
  د گر ره گفت از این ره روی برتاب                 روا نبود  نمازی د ر د و محراب

)نظامی،1390: 1287(
)افلاطون،  است.«  پاید ار  و  ابد ی  زند گی  و  جاود انگی  به  عشق  همان  »مهرورزی 
119:1391(.که شیرین را برای همیشه د ر افواه و اذهان  بشر به یاد گار گذاشت . »هرکس 
که  شد ه اند   تر  بلند آوازه  کسانی  گرد د .  می  مشهور  جهان  همة  د ر  باشد   عشق  استاد ش 

شاگرد ی مکتب عشق را کرد ه اند .« )افلاطون، 94:1391(.
د ر د استان شاه و کنیزک، پاد شاه رقیب عشقی زرگر است.کنیزک د ر بد و امر عشقی بی 
شور و بی احساس نسبت به پاد شاه د ارد ؛ زیرا د لش د ر گرو عشق زرگر است. تا هنگامی 
با لاغری و زشت  و  به کام زرگر می ریزد   با کمک شاه، مخفیانه شربت زهر  که» حکیم 
شد ن زرگر، سرانجام آتش عشق ماد یِ زود گذر فروکش می کند .« )فروزانفر، 44:1382(. 
و عشق کنیزک به زرگر به افول می گراید  و بد ین گونه آتش عشق ملون کنیزک، پرد ه از 
نقاب برمی د ارد . بعد  از مرگ زرگر، شاهِ وجود  کنیزک، سرگشتة عشق خط و خالیِ پاد شاه 
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می شود . د ر واقع د ر د استان کنیزک، به تد ریج با عشقی پراضطراب و سرد رگم و بی ثبات 
مواجه می شویم.  همان »عشقِ بازاری که عشق به صورت است و تن و نه به سیرت و جان، 
چنین عشقی پاید ار نیست از این رو وقتی نشاط جوانی گذشت، عشق او هم زایل می شود  
و عاشق به د نبال عشقی د یگر عهد  خود  را می شکند  و همه چیز را فراموش می کند .« 

)افلاطون،1391: 69-70( . 
د ر حقیقت کنیزک با سبکسری و تنک مایگی د ر انتخاب معشوق، نمونه ای از بی وفایی و 
بی تعهد ی و نوعی عشق احساسی که مورد  توجه هاتفیلد  است را به منصة ظهور گذاشت. به 
عقید ة هاتفیلد  »شاخصه های عشق احساسی؛ هیجان شد ید ، جاذبة جنسی، عطش عاطفی، 
د مد می مزاجی و اضطراب است. به عقید ة هاتفیلد  عشقِ احساسی، گذراست و معمولا بین 
2015:154hatfield&Raps,Chonari&sareml.». نمی آورد د وام  ماه  سی  تا  شش 

))591-1994:583,on
 بنابراین عشق کنیزک به زرگر هم د وام زیاد ی ند اشت و مخلص کلام آنکه پیروز این 
مید انِ عشق، شاه است که به آرمان مطلوبش رسید ه است و بازند ة عرصة عشق، کنیزک 

است که  نرد  عشق را باخت. 
2-1-3- عشق اروتیک 

حوالیِ  د ر  د رختی  روی  بر  و  می بند د   نقش  کاغذی  روی  بر  را  خسرو  تصویر  شاپور، 
د لباخته اش می شود .  تمثال خسرو، عاشق  د ید ن  با  تفرجگاه شیرین می چسباندَ . شیرین 
همان عشقی که عثمان هجویری معتقد  است »عشق جز به معاینه صورت نگیرد  و محبت 
به سمع روا باشد .« )هجویری، 454:1393(. زیرا عشقِ اروتیک، با زیبایی سر و کار د ارد . 

شیرین به کنیزکان گفت:
به خوبان گفـت کان صورت بیارید            که کرد ه است این رقم پنـهان  مد اریـد       
بیــاورد ند  صـــورت پیش د لبـند            بد ان صورت فرو شــد  ساعــتی چند       
نـه د ل مـی د اد  ازو د ل بـرگرفتـن           نه می شایستش انــــد ر بـرگــرفتـن         

به هر د ید اری از وی مست می شد            به هر جامی که خورد  از د ست می شد 
    )نظامی،1390: 902-905(

 عشق به خسرو تا بد انجا د ر کبوتر جانِ شیرین نفوذ می کند  که خواب و آرام بر او حرام 
می شود . او نه تنها روز، بلکه شب ها نیز شبد یز را می راند  و برای رسید ن به د یار معبود  د و 
منزل را به یک منزل د ر می نورد د  تا مرغ وصلش به د ید ار خسرو به سرمنزل مقصود  برسد . 
عشق آتشین شیرین نسبت به خسرو تا بد انجاست که شاپور متحیّر می ماند  و خطاب به او 

می گوید :
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     تو چو بر صورت خسرو چنینی                   ببین تا چون بود  او را ببینی
 )نظامی،1390: 1039(
د ر د استان شاه و کنیزک، از زیبایی کنیزک سخنی به میان نیامد ه اما آن همه والگی و 
شید اییِ حاکمی که با د اشتن تعد دّ  سوگلی ها به کنیزکی بی اصل و نسب د ل می بند د  را باید  
د ر زیبایی اروتیک کنیزک جست و جو کرد . کنیزک انعکاس زیبایی خود  را د ر زرگر می بیند ؛ 
زیرا  زرگر عشق اول کنیزک بود ؛ اما د ر معامله ای کنیزک از سوی پاد شاه، به قصر آورد ه  شد ، 
اما د ل کنیزک د ر گرو عشق زرگر بود  بنابراین د ر تقد یر هر د و بانو عشق اروتیکی نمود   د ارد  
و این سخن افلاطون د ربارة این د و عاشق مصد اق  پید ا می کند  که »هرکس که بخواهد  راه 
د رست را بپیماید ، باید  د ر د وران جوانی به زیباچهره ای د ل ببند د .« )ضیافت، 122:1391(. 

2-1-4- وجود  مرشد  و راهنما 
د ر هر د و د استان نقش پیر و راهنما حضوری پررنگ د ارد . د ر د استان شیرین، شاپور 
مشاور خسرو است؛ اما غمخوار شیرین نیز می باشد . قبل از ازد واج با شیرین، هر زمان که 
خسرو از شیرین، برد اشتن برقع و کامجویی را تمنا می کند  با ممانعت شیرین مواجه می شود  
و خسرو به شد ت رنجور می شود  و می گوید  : عذرش از جرمش بتر بود . شاپور با راهنمایی 

هایش گویی آب کافور بر آتش می شد  و آرامَش می کرد : 
 به جَور از نیکوان نتــوان بریـد ن           ببـــاید  نـــاز معشـوقان کشید ن  
 همه خوبان چنین باشند  بد خوی          عروسی کی بود  بی رنگ و بی بوی

     )نظامی،1390: 4739-4740(
بانو را به عنوان مشاور و مرشد  د وست د ارد  و از رهنمود هایش بهره   شیرین، مهین 
می برَد  حتی به هفت اورنگ قسم یاد می کند  که نصایح مهین بانو را چون حلقه ای به گوش 

بیاویزد  و د رباب عشق به خسرو فقط جفت حلالش شود .  
د ر د استان کنیزک هم طبیب، به عنوان راهنما ایفای نقش می کند  و با احاطة کامل بر 
علم طب و روان شناسی نقش امد اد گر را برای  کنیزک بازی می کند  و کنیزک هم با بستر 

اعتماد ی که طبیب فراهم کرد ه، با او هم د ل می شود :
   با حکیم او قصه ها می گفت فاش         از مقام و خواجگان و شهر و باش

)مولوی، 1381: 159/1(
اند ک اند ک اسرار د رون کنیزک بر طبیب هوید ا شد  و سناریو به نفع پاد شاه به اتمام 

رسید ؛ زیرا تد بیر طبیب برای د رمان کنیزک، د ر حقیقت کمک به احوال پاد شاه بود .  
2-2- وجوه افتراق عشق د ر جَبهة د و زن عبارت است از: 

2-2-1- آزاد ی د ر ابراز عشق
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پاد شاه آن سرزمین مهین بانو یک زن است.  ارمن ساکن است.   شیرین د ر سرزمین 
ولیعهد  آن شاه، شیرین است. »محیطی که شخصیت تکامل یافتة د ختری چون شیرین د ر 
آن شکل می گیرد  و ماجرای عشق او به خسرو د ر آن واقع می شود ، محیطی مناسب و د ور 
از تعصب های خشک و سخت گیری های خشن نسبت به زنان است.«)نصر،178:1382(. 
محیطی که همة خد مه و چاکران زنان هستند ، محیطی که سپاهیان و گرد ان و پهلوانان آن 

سرزمین از جامعة نسوان می باشند :
شکر لفظان لبش را نوش خوانند                   ولیعهد  مهـین بانـوش خـواننـد 

پری رویان کزان کشــور امیـرند                   همه د ر خد متش فرمان پذیرند  
به خوبی د ر جهان یـاری نـد ارند                   به گیتی جز طرب کاری ند ارند 

)نظامی، 1390: 791-801(
د ر چنین شهری، رگه هایی از عشق سیالِ مورد  نظر گید نز د ر عشق شیرین نمایان است. 
به نظر گید نز »عشق سیال را باید  محصول جنبش های برابری طلب د ر قلمرو صمیمیت 
د انست.« )وکیلی، 1388: 74(. اتوپیا یا آرمان شهر این سرزمین آن است که زنان زمام 
امور را به د ست د ارند . د ر حقیقت شهریست با لایه هایی پنهان از فمنیسم جنبش سازمان 
یافته ای که برای د ست یابی حقوق زنان و بستر اید ئولوژی برای د گرگونی جامعه که هد ف 
آن صرفا تحقق برابری اجتماعی زنان نیست بلکه رویای رفع انواع تبعیض و ستم نژاد ی 
و طبقاتی و غیره را د ر سر می پرورند )آبوت، 322:1380(. د ر چنین شهری شیرین آزاد انه 
عاشق خسرو می شود . او می د اند  بهای پرد اختن این عشق د ر چنین شهری بسی سنگین 
است؛ اما د ر ابراز عشقش سر از پا نمی شناسد . متینی د ر باره شخصیت شیرین می نویسد  
»شیرین د ختری است آزاد . او د ر عشق خسرو پرویز از آغاز تا انجام ناآرام و بی باک است 
و تا آنجا د ر عشق خسرو  پیش می رود  که برای رسید ن به مرد  محبوب خود  از زاد گاه و 
نیز از پاد شاهی کشورش صرف نظر می کند  و به سختی های بسیار تن د رمی د هد .« )متینی، 
1371: 513(. شیرین، مهین بانو را سد ی د ر برابر آزاد ی خود  برای رسید ن به عشق خسرو 
می د اند . او  به مد د  نیروی آزاد ی و اکسیر عشق از سرزمین ارمن به مد ائن می رود  تا به 
وصال معشوقه اش خسرو برسد  و د ر مسیرِ پرخطرِ عشق  مشقات بسیاری به جان می خرد .

د ر نقطة تقابلِ آزاد ی د ر ابراز عشق از سوی شیرین،کنیزک د استان مثنوی مولوی قرار 
د ارد . او حق ابراز عشق را ند ارد . نهفتن رازِ عشقِ کنیزک به زرگر، کم کم کنیزک را به ساحل 
ناامید ی سوق می د هد  و رخسار ارغوانیش به رنگ زعفران مبد ل می شود  و هر روز  نحیف تر 
وارد  عرصة معالجه  اینکه حکیمی  تا  به د نبال علاج می گرد د   پاد شاه  و لاغرتر می شود  و 
می شود ، طبیب ماهر با فراهم کرد ن محیطی آرام و فضایی مملو از امنیت و با روش پرسش 
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و پاسخ  از کنیزک، توانست به عشقِ نهان کنیزک نسبت به زرگر پی ببرد .»طبیب و مرشد  
د استان مولانا با تبحّر روان شناسانه خود ، روش معشوقة یونانی د یوتیما را برای معالجه به 
کاربرد ؛ زیرا همیشه آسان ترین راه برای حقیقت عشق آن است که همان شیوة د یوتیما را 
د رپیش گیریم و سوال و جوابی را که د ر بین ما رد  و بد ل شد  با شما د ر میان بگذارم.« 

)افلاطون، 105:1391(.
     گقت مکشوف و برهنه و بی غلول         بازگو د فعم مد ه ای بوالفضول

)مولوی،1381: 137/1(
به  ابراز عشق نسبت  توانایی  بنابراین می توان د ریافت که د ر د نیای مطلوب کنیزک، 
زرگر وجود  ند اشت و د ر مقابل، شیرین د ر د نیای مطلوب خود ، ابراز آزاد ی د ر بیان عشق 

را د اشته است.
2-2-2- تمایز د ر کانونِ عشق د و بانو 

عشق شیرین از ارمن آغاز می شود  و تا ایران هم امتد اد  می یابد . د ر این مسیر پر از سختی 
و تعب، شیرین چون شیری قوی پنجه، حفاظِ زند ان مصائب را می شکند  و مرغ وصالش د ر 
فرجام د ر آشیانة محبوب سکنی می گزیند . د ر برابر این عشق صمد ی، عشق صنمی کنیزک 
را د اریم که نقطة کانونی و عطفِ عشق د ر د ایرة کوچک قصر، همچون د ل عاشق کنیزک 
محصور است. د ر حقیقت د نیای مرد سالار حاکم بر فضای جامعة مولانا، اجازة بروز عشق 
را به کنیزک نمی د هد . همان گونه که د ربارة مرگ کیمیا، همسر شمس، حاکمیت مرد ان 
بر زنان به وضوح مشهود  است: »منکوحة مولانا شمس الد ین،کیمیاخاتون، زنی بود  جمیله 
و عفیفه؛ مگر روزی بی اجازت اومصحوب جد ه سلطان ولد  به رسم تفرج به باغش برد ند ، از 
ناگاه مولانا شمس الد ین به خانه آمد ه مذکوره را طلب د اشت؛ گفتند  که جد ه سلطان ولد  
با خواتین او را به تفرج برد ند  عظیم تولید  و بغایت رنجش نمود  چون کیمیا خاتون به خانه 
آمد  فی الحال د رد  گرد ن گرفته همچون چوب خشک بی حرکت شد  فریاد کنان بعد  از سه 

روز نقل کرد .« )افلاکی،1362: 641-642(.
2-2-3- ترک وطن د ر جهت رسید ن به معشوق 

شیرین برای رسید ن به محبوب به ترک د یار پرد اخت او که ناز پرورد ه و متنعم بود  به 
خاطر خسرو از جاه و مقام و منصبی که د ر ارمن د اشت چشم پوشی کرد . با وجود  آنکه آب 
و هوای مِد ائن برای سلامتی او مناسب نبود  و تهد ید ی علیه سلامتی او شمرد ه می شد  اما 

شیرین مرارت های راهِ عشق را به جان پذیرا بود :  
      که کوهستانیم گلزار پرورد                  شد  از گرمی گل سرخم گل زرد 

)نظامی، 1390: 1379(
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 اما د ر د استان کنیزک، شاه د ر بازار معاشقه گری با د ید ن کنیزک، د ل از کف د اد  و 
کنیزک را به بهای زر خرید اری کرد  و او را به همراه خود  به قصر آورد ه است د ر د استان 

کنشی از سوی کنیزک د ر این راستا د ید ه نمی شود :
  یک کنـیزک د ید  شـه بـر شـاهـراه            شـد  غـلام آن کنیزک پاد شاه       

  مرغ جانش د ر قفس چون می تپید            د اد  مال و آن کنیزک را خرید           
 چون خـرید  او را و بـرخـورد ار شـد            آن کنیـزک از قـضا بیمار شد  

   )مولوی،1376: 38-40/1(
2-2-4- بهره گیری از علم طب و روان شناسی 

د ر د استان عاشقانة شیرین از علم پزشکی یا علم الابد ان یا علم روان شناسی برای د رمان 
د استان  باتجربه های  و  پیران  که  مهین بانو  و  شاپور  مشاوره های  مگر  نمی شود ،  مشاهد ه 

هستند ؛ اما د ر د استان کنیزک نقش علم طب بسیار پررنگ است.
2-2-4-1- علم طب 

طبیب د استان برای بررسی وضعیت جسمانی کنیزک از علم الابد ان بهره گرفت.  
      رنگ و رو و نبض و قاروره بد ید         هم علاماتش هم اسبابش شنید 

        )همان: 103(
2-2-4-2- علم روان شناسی 

طبیب د استانِ مولانا، استاد  مبرّز علم روان شناسی است. با ورود  او به د استان، شطّ امید  
برای کنیزک جاری می شود  .الهه نجات کنیزک، بستر اطمینان را د ر بد و امر برای کنیزک 
فراهم می کند ؛ زیرا »اطمینان بخشی به بیمار د ربارة حل مشکل آزارد هند ة او و امید وار 
کرد نش به فرایند  د رمان یکی از مهم ترین وظایف د رمانگر است.« )حسینیان، 1391: 168(. 
طبیب با فراهم آورد ن محیطی آرام، د رمان را آغاز می کند ؛ زیرا »ایجاد  یک محیط آرام 
و مناسب یکی از اصول روان د رمانی است.« )شفیع آباد ی، 130:1390(. د ر چنین زمانی 
معمولا »طبیبان روید اد های اضطراب زا را به ترتیب از خفیف ترین تا شد ید  ترین حالت به 
بیمار ارائه می کند  تا حساسیت او به مسالة مد  نظر  از بین برود .«. )میلتن برگر، 1382: 87(. 
همان گونه که طبیب روحانی د استان مولوی با شیوه های روان د رمانی خود ، از حساسیت و 

اضطراب کنیزک می کاهد  وی گوید : 
     نرم نرمک گفت شهر تو کجاست         که علاج اهل هر شهری جد است

 )مولوی،1376: 247/1( 
زیرا »یکی از ویژگی ها و شرایط یک گفت و گوی راهبر و راهگشا بهره گیری از منطق 
پرسشگری است که د ر صورت رعایت سایر لوازم گفت و گو اهمیت و ارزش انکار ناپذیر 
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د ارد .« )قباد ی و همکاران، 1386: 7(.
حکیم مانند  روان شناس ماهر به  نرمی و ملایمت چنانکه بد گمانی حاصل نشود ، سوابق 
کنیزک را از موطن اصلی و خویشاوند ان و از آنگاه که به برد گی افتاد ه است تحقیق می کند  و 
از شهرها و خواجگان می پرسد . وقتی به نام سمرقند  می رسد  این انفعال د ر بد ن اثر می گذارد  
و نبض کنیزک بی اختیار، حرکتی نامتعاد ل می کند  و کلید  مشکل به د ست طبیب می افتد : 

 نبض او بر حال خود  بد  بی گزند                       تا بپرسید  از سمرقند  چو قند 
)مولوی، 1381: 167/1(

از این رو این پرسش ها چنان به د قت صورت می گیرد  که »کنیزک نظر نهایی حکیم 
گرد اند .«  خواهد   بر  او  به  را  معشوقش  می د هد   اطمینان  کنیزک  به  پس  د رنمی یابد .  را 
)فروزانفر،1381: 47( و د رواقع »طبیب د ر هیات یک روان کاو امروزی و با ابزار مشاوره ای 
او  به  پاد شاه  د لبستگی  از حاد ثة  فراتر  رنجور،  نتیجه می رسد  که حافظة کنیزک  این  به 
آزاد ، سعی  قالب تد اعی  با روش گفت وگوی د ر  لذا  به علقه د نیایی د یگری گرفتار است؛ 
می کند  کنیزک را از حال به گذشته  ببرد  و گذشته و خاطرات و حواد ث فراموش شد ة او را 
به خاطرش آورد .« )قباد ی و همکاران، 1386: 9(. این روش د رمانی همان است که امروزه با 
نظریة یونگ، تطبیق می کند . به نظر یونگ »تد اعی آزاد  یا هم خوانی با زمینه تقارن یا تشابه 
است که افکار و کلمات به صورت آزاد  به د ور از فشار و اجبار توسط آزمود نی اد ا می شود .« 
)یونگ، 170:1381(. بنابراین باید  اذعان نمود  که مهارت طبیب د ر د رمان بیماری روحی 

کنیزک، کاملا روانشناسانه بود ه است.

3- نتیجه گیری
نتایج حاصله از این تحقیق حکایت از آن د ارد  که عشق همیشه انسان ها را به د نبال 
نیمة گمشد ة خود  شان می کشاندَ ؛ اما ابراز عشق د ر اد وار مختلف تاریخ با توجه به مسائل 
اجتماعی، فرهنگی،سیاسی، آد اب و رسوم، ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فرد ی افراد  
جامعه، متفاوت است؛ امّا انسان ها برای رسید ن به مرحلة استکمال عشق، گروهی عاشقانه 
تمام خطرات را به جان می خرند . شیرین زنِ گهرپاکی است که با انتخاب آزاد انة خود  پا 
به عرصة عشق می نهد  و از آغاز تا انجام، خود  را مقید  به صیانت از این عشق می د اندَ ؛ زیرا 
عشقش قد یس و پاک است و هرگز بوی تزلزل و سست عنصری د ر شاه وجود ش د ید ه 

نمی شود  و شمشیر زمانه هم نمی تواندَ  عامل فصل و جد ایی او از معشوقش شود . 
شخصیت شیرین، پویا و آزاد  است؛ اما د ر حیطه و چهارچوبی معقولانه، نه آزاد ی مخرب 
و بی حد  و حصر. ثمرة این آزاد ی، فتوح د روازة عشق به روی بانو، و رسید ن به وصال خسرو 
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است که، خواست قلبیِ د نیای مطلوب شیرین می باشد . شیرین آوازة عشقش را وامد ار آزاد ی 
است عشقی که نماد  عشق قد یس و مطهر برای همیشه، جاود ان ماند .  

 اما عشق کنیزک، عشقی متزلزل و بی ثبات و  ملون و رنگارنگ است؛ عشقی که د ر آن 
تضاد  و د وگانگی به وضوح د ید ه می شود . ابراز عشق از سوی کنیزک کاملا صوری و بازاری 
است و هیچ تضمینی برای عشق قائل نیست. از سوی د یگر شخصیت ایستا و غیر فعال 
کنیزک نتوانست از باد یة عشق به سلامت عبورکند  و د ر فرجام ننگ و عار را د ر د فتر عشق 

به نام خود  ثبت کرد .
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The study of love element in the image of two women: "Shirin" in the 
poem of Khosrow and Shirin of Nezami and "Kanizak" in the story of 

Shah and Kanizak of Masnavi Molavi
Mahsoumeh Shakouri
Ph.D of Persian language and literature, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran 
Azad University, Chalous, Iran

Kouros Karim Pasandi, Ph.D
Assistant professor, Department of Persian language and literature, Chalous Branch, Islamic 

Azad University, Chalous, Iran

Abstract
Undoubtedly, the poems of Khosrow and Shirin and Masnavi Mawlana are considered as the 

masterpieces of Persian literature. Researchers have discovered many of the mysteries of the 

characters and elements of these stories by investigating the profound layers of these works. The 

present study, from a different point of view, aimed to analyze the element of love in the image 

of two women, Shirin in Khosrow and Shirin Nezami and Kanizak in the story of Shah and 

Kanizak Molavi irrespective of the living experience of their poets. In the words of Mawlana 

“Let’s become their friend from our own opinion” and investigate the differences and similarities 

of love in these two ladies. In this regard, this study by using analytical- comparative method 

and library research revealed that Mawlana has studied the Nezami’s Eskandarname to create 

the story of Shah and Kanizak since the same story is in Eskandarname. Thus, discovering 

the similarities and differences in these two stories are very interesting for researchers. Studies 

indicate that the common features of these ladies include: the erotic love, the presence of mentor 

and the presence of a love rival. The main differences include: the difference in the center of love 

and in the expression of love. So the romantic world of Kanizak and the love world of Shirin 

are as different as chalk and cheese. Shirin’s sacred and persistent love has replaced the colorful 

love and "love of color" of Kanizak, and the blue color of the honesty of love in the image of 

Kanizak’s love has turned black and bruised. In other words, the ideal world in the love of these 

two women are very different.

Keywords: Nezami, Shirin, Molavi, Kanizak, Love
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Comparative comparison of two myths of Miss moonbrow from Sa’adi’s 
district tale in Shiraz and Cinderella from French Charles Perrault

Farzaneh Fahandej Sadi 
Ph.D student in Persian language and literature, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, 

Iran

Maryam Zibaee Nejad, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shiraz Branch, Islamic 

Azad University, Shiraz, Iran

Maryam Kohansaal, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shiraz Branch, Islamic 

Azad University, Shiraz, Iran

Abstract
In this field and analytical paper, the author’s goal is to compare two tales of “Miss moonbrow” 

which had been told from the ancient local-folk tales from Sa’adi’s district in Shiraz with the 

European tale “Cinderella” by Charles Perrault and explains the differences and similarities 

between these two tales and after the analysis of mythical and cultural aspects of each, specifies 

the Iranian and European cultural differences and similarities and also the cultural relation 

between them; the result of this comparison is that despite the similarities between these two 

tales in terms of subject and theme, the nationality, cultural and religion differences cause the 

characters or some behavior in the tale  become different and or the time and place difference 

influence on some themes of Cinderella’s tale. The goal of this research is to determine how 

similar the narrated tales in different parts of the world are in terms of the theme. 

Keywords: Folklore, Tale, Myth, Culture, Moonbrow, Cinderella
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The study of Khaghani's poetry in "Dehkhoda Dictionary"
Ramin Sadeghi Nejad, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ahar Branch, Islamic Azad 

University, Ahar, Iran

Abstract
The Dehkhoda's dictionary, which have been worked out with great effort and tireless effort, 

and many years of great efforts of great people such as Ali Akbar Dehkhoda and others, are 

undoubtedly one of the most valuable and prestigious resources in the field of research and 

research. Due to the large amount of work and the extremely high workload, we naturally see 

a huge amount of mistakes, errors, defects, errors, defects, defects in this great work. The basic 

question of this article is whether these shortcomings were resolved in the recent edition of 

the Dictionary of Languages (1377). In order to answer this question, we have examined the 

khabini's abilities. This writing has been done in a descriptive-analytical way. The results of 

this survey show that, despite the efforts of the editors of the Dehkhoda dictionary in recent 

publication, unfortunately, there are still many misunderstandings, including incorrect recording 

of errors, and inappropriate and incorrect use of the following issues of interference or lack of 

connection with poetic evidence Interference, distortion of Khayqani's known verses, rows, and 

pillars, the assignment of others to Khaghani and vice versa ... and still remains to be resolved.

Keywords: Testimony, Khaghani, recording, Ali Akbar Dehkhoda, dictionary, entry
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Investigating the environmental effects of the oil industry in the stories 
of southern Iran based on ecological criticisim

Fatemeh Shahbazi
Ph.D student in Persian language and literature, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, 

Ramhormoz, Iran

Mansooreh Tadayoni, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, 

Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

Sima Mansoori, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, 

Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

Masoud Pakdel, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, 

Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

Abstract
Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the environment and how 

man relates to his environment in literature. This kind of criticism changes the critical situation of 

environment by changing the attitude towards nature through literature. The economic situation 

and geographical diversity of southern Iran and their combination with the oil industry, has 

given a special style to the stories of this region of the country; In the south, oil extraction caused 

extensive damage to the environment. In this study, after getting acquainted with the theory of 

criticism, the oil stories of southern Iran have been studied based on ecological critique; The 

results of this study show that the impact of man on nature due to industrial activities and the 

destruction of the pristine nature of the South, is reflected in the works of most Southern school 

writers; In these works, nature is not the only place where events take place; Rather, as the main 

context of the stories, it is itself a factor in the development of events and directly affects the 

characters.

Keywords: Fiction, Oil, Southern School, Ecocriticism
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Martyr Arash Kamangir
Seyyed Mahmood Zandifar
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, 

Roudehen, Iran

Sepideh Sepehri, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Roudehen Branch, Islamic 

Azad University, Roudehen, Iran

Seyyedeh Mandada Hashemi Esfahani, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Roudehen Branch, Islamic 

Azad University, Roudehen, Iran

Abstract
The semi-mythical narration of the martyrdom of Arash Kamangir is a reflection of belief in the 

ancient Aryan gods and a latent reflection of the deeds of the Aryan warrior gods in the world 

of light, which proves the Scythian authenticity by handing over the deeds of those gods to the 

spiritual gods, especially God in Zoroastrianism. , We also see the signs of this epic narration 

in the primary (early) Avesta and its obvious presence in the secondary (late) Avesta, which has 

determined and achieved the goal of its founders and creators. In this article, citing consistent 

quotations, The connection of this story with the events of the early Parthian period and how it 

is related to the events of the Sassanid period is examined and the causes of the rebirth of ancient 

mythical characters are analyzed in the form of Arash Kamangir. Also, the embodiment of 

Arash, which is a symbol of national unity, indicates social turmoil at the time of its emergence 

and the need for epic approaches in the second half of the Sassanid Empire. In this article, while 

examining the story formation process, researchers' data and theories are analyzed and some 

contradictory statements are made. The presence of the formation of the national narrative of 

Arash Kamangir is rejected or corrected.

Keywords: Arash Kamangir - Martyrdom - Epic - Myth - Homeland

8Scientific Quarterly of Persian Language and Literature

Scientific Quarterly of Persian Language and Literature

Islamic Azad University, Fasa Branch

Vol.12,  No.2 (Ser.26) ,  Summer 2021

ISSN: 2251- -8457j



-Abstracts of Articles in English

Renowned Blasphemies of Mystics from the Perspective of Azari Tusi in 
Jawahir Al Asrar

Esmail Zaremand
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, 

Iran

Ali Ramazani, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ahar Branch, Islamic Azad 

University, Ahar, Iran

Rasool Ebadi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ahar Branch, Islamic Azad 

University, Ahar, Iran

Abstract
Noor Al Din or Fakhr Al Din Hamzeh the Son of Ali Malek Esfarayeni Azari Tusi better known 

as Sheikh Azari is among the famous writers of his own time. He has had an influential role in 

next eras. With his distinguished works, he has managed to eternalize himself in the heart and 

soul of the experts and readers. Jawahir Al Asrar is one of the significant works of Sheikh Azari 

including several books of different science in ninth century which have been written in four 

sections and concerning different issues including contractions, secrets of prophetic traditions, 

secets of the words of great men and blasphemous words of poets. In the present essay we 

have discussed the views of Sheikh Azari as to the nonsenses of mystics. Nonsense is presented 

in a systematic linguistic structure and for this reason it is of hight value. For in blasphemy 

something contradictory is experessed with a religious appearance and catches many eyes and its 

speakers are criticized much. In this study after introduction, we have expressed the biography of 

the author of Jawahir Al Asrar, interpretation and analysis of the blasphemous words of mystics 

in Jawahir Al Asrar from the third section which has not been edited and this will help the 

readers to clarify all ambiguities.

Keywords: Sheikh Azari, Jawahir Al Asrar, Blasphemy, Blasphemous words, Mysticism   
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Stylistics and literary features of "Safa al-Qulub"
Sedighe Dorosti
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad University, Khoi, 

Iran

Mojtaba Safaralizadeh, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, ،Khoi Branch, Islamic Azad 

University, Khoi, Iran

Shariar Hasanzadeh, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, ،Khoi Branch, Islamic Azad 

University, Khoi, Iran

Abstract
Mirza Abdul Rahim Shervani, nicknamed Hazin, is one of the powerful poets of the late Safavid 

dynasty, and from the Vesal Shirazi family. In his thoughts and style of poetry, he has been 

influenced by Sheikh Bahا'u'll Muhammad Aml, known as the Bah Sheikh; And the poet himself 

introduces the name of this work from the bread and halva of Sheikh Baha'i and following it The 

Masnavi of Safa al-Qulub contains material condemning the unstable world and the undesirable 

human attributes, earthly love and heavenly love, as well as educational, instructive and moral 

material. This manuscript is unique and has been registered in Nastaliq script, number 3006 in 

the National Library of Tabriz. This edition includes thirty Masnavi in the sea of Raml, along 

with eleven instructive anecdotes and two literary pieces in the sea of prose of Raml of the 

deleted Muthamman and the sea of Hazj Masdas. This article aims to introduce Abdolrahim 

Rahvani Shervani, his works and religion, the writing style of the work, its calligraphy, as well as 

the content and structure of the poems.

Keywords: Mirza Abdul Rahim Shervani, Purity of Hearts, Stylistics, Literary Characteristics
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Sociological Critique of Men's Capital Based on Pierre Bourdieu's Theory 
of Capitals in Savushun

Mahmoud Zabbah
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad 

University, Torbat Heydariyeh, Iran

Mahmoud Firoozi Moghadam, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, ،Torbat Heydariyeh Branch, 

Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

Mahyar Alavi Moghadam, Ph.D
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University, 

Sabzevar, Iran

Abstract
Introduction and Purpose: The present article aimed to investigate the sociological critique of 

Savushun using Pierre Bourdieu's sociological theory of capital. It should be said that Persian 

literature, along with its many different functions could be a basis to help sociology in analyzing 

the complex relationships of human society. In the meantime, using different theories of 

sociology in the analysis of literary texts provides a basis for a new and different understanding 

of literary texts. Due to its intense social nature, the the novel framework can be more useful in 

this field. Therefore, in this article, we have sought to analyze one of the important sociological 

theories, namely Pierre Bourdieu's theory of capital, in one of the most important contemporary 

Persian novels, i.e., Savushun by Simin Daneshvar.

Method: This study was performed analytically.

Conclusion: Based on Pierre Bourdieu's theory of capital, the effect of different types of men's 

capital in this novel on their reactions and their capital changes has been one of the favorite 

topics in this article.

Keywords: Capitals of Pierre Bourdieu, Men, Savushun, Sociology of Literature
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